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  مقدمه

مصداق هدايت الهي و محور نجـات بشـريت    ،انبياادامه نبوت ، مهدويت

ــاره آن . اســت هماننــد ديگــر ، بررســي مباحــث مهــدويت و اظهــارنظر درب

  .باشد عرصه مي به اهل فن و عالمان اين متعلق، موضوعات تخصصي

هاي مختلف زندگي جوامع اسلامي بـه ويـژه    در عرصهانديشه مهدويت 

رونق بسيار داشته و پيرواني جان بر كـف گـرد خـود فـراهم آورده     ، شيعيان

نـد كـه   ا عباسيان زمانـه بـه درسـتي درك كـرده     امويان و ،انديشانبد. است

د فرهنگ شيعي رش، احياي تفكر اسلامي ،كمترين پيامد باور به اين موضوع

ها  به هيچ وجه با بنيان، كه اين سبك از زندگي و بينش و ظلم ستيزي است

اند تا بـه صـورت    ندارد؛ از اين رو هميشه بر آن بودهو دنياي آنان سازگاري 

از پويـايي آن  ، آن را تحريـف كـرده  ، يـا از طريـق مـزدوران خـود     مستقيم

  .ري نماينديجلوگ

و پيروان ايـن الهيـات نـاب     ز دوستدارانسفانه ناداني و جهل برخي امتأ

 .شده است كه كار  دشمنان سهل شودباعث ، اسلامي
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ضرورتي ، جا ارائه عالمانه فرهنگ انتظار و مهدويت در عصر حاضراز اين

لانـه و  هاي جاه هاي ناشي از حركت تا اين جريان را از آسيب، يابد عيني مي

ايـن فرهنـگ اصـيل    ، ميشـه ماننـد ه  حفظ كند و، هاي شيادان سوء استفاده

، هان جهان باشد و به جاي سـرخوردگي خوا بخش تمام آزادي الهام، اسلامي

  .در جامعه منتظران به همراه بياورد افزايي رااميد

هاي پيدا و پنهان دشمن آگاه را  اگر دوستان ناآگاه و دست، به بيان ديگر

ن و عباسـيان  و بدانيم امويـا ف و تحريف انديشه مهدويت بشناسيم در انحرا

هاي بسياري را بـراي   تلاش، دروان معاصر هاي سلطه در و نظام، در گذشته

» فرهنگ مهدويت«خشن و خرافي جلوه دادن ، بدون اثر كردن، نمايي وارونه

انـه و فعاليـت   تبليـغ عالم ، ر چه بيشتر در ارائه بيان تحقيقيه، اند انجام داده

  .ديخواهيم كوش، فراگير براي تمام اقشارجامعه

صحيح و منطقي از دين صورت پذيرد و  تبيين ، اي به يقين اگر در جامعه

گري در ميان مـردم   فرهنگ پرسش، هاي عالمانهپس از بيان اصول و معيار

استفاده كنندگان از  د مكر و حيله مدعيان دروغين وسوءكمتر شاه، رواج يابد

  .انديشه مهدويت خواهيم بود

 وظيفه دارنـد ، متخصصان در امر مهدويتعالمان ديني و ، ديگر از سوي

، به انحرافات پاسخ داده، ل مهدويعلاوه بر تلاش در گسترش فرهنگ اصي

امري بس عظيم است؛ ، حق را بر مردم نمايان سازند كه اين، ها در غبار فتنه

و رسـالت مـردم نيـز    ، تبليغ ديـن ، رسالت علما :ر امامانچرا كه به دستو

 .باشد متخصصان اين امر ميلما به عنوان از ع پيروي

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 12

 :فرمايند مي  7امام جواد
خَانَةٌ إِنْ كَتَمـوا النَّصـيحةَ إِنْ رأَوا تَائهـاً      أَنْفُسهِم  و الْعلَماء في

أَو ميتاً لَا يحيونَه فَبِئْس ما يصنَعونَ لـأَنَّ اللَّـه      ضَالا لَا يهدونَه
ى أَخَذَ علَـيهِم الْميثَـاقَ فـي الْكتَـابِ أَنْ يـأْمرُوا      تَبارك و تَعالَ

بِالْمعرُوف و بِما أُمـرُوا بِـه و أَنْ ينْهـوا عمـا نُهـوا عنْـه و أَنْ       
ــإِثْمِ و   يتَعــاونُوا علَــى الْبِــرِّ و التَّقْــوى و لَــا يتَعــاونُوا علَــى الْ

  1؛ الْعدوان
اگر  .اند خيانت ورزيده، خوددارى كنند دادنچون از پند ،دانشمندان

او  دلى را ببينند و يا مرده، و او را راهنمايى نكنندگمراهى را ببينند 

از ايشـان  ، در قـرآن  اند؛ زيرا خداى متعـال  بد كرده، را زنده نسازند

، پيمان گرفته است كه به نيكى و به آنچه بدان فرمان رفته اسـت 

و  ديگـران را بازدارنـد  ، اند آنچه از آن ممنوع شده و از فرمان دهند

و در گنـاه و   مـددكار هـم باشـند   ، ارىكه در نيكـى و پرهيزك ـ اين

  .مددكار نباشند، دشمنى

 :نيز در تبيين وظيفه مردم فرمودند 7امام حسن عسكري
لفاً علَـى  فَأَما منْ كَانَ منَ الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه حافظاً لدينه مخَا

2؛أَنْ يقَلِّدوه   هواه مطيعاً لأَمرِ مولَاه فَللْعوامِ
ين خـود را حفـظ   د، فقيهان كه نفس خود را پاس داردهر كس از 

و فرمـان خـداى را    به مخالفت با هواهـاى خـويش برخيـزد   ، كند

  .55، ص8، جكافي. 1
 .458، ص2 ، جاحتجاج. 2
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لازم است  ]غير متخصص در امر دين[بر عموم مردم ، اطاعت كند

  .تقليد كنند كه از او

اي از رهزني يكي  گوشه، است تا به ياري خداي متعالاين نوشتار بر اين 

؛ تـا محبـان امـام     ده ـرا نمـايش د  7دعيان نيابت امـام مهـدي  ديگر از م

  .در دام تزوير اين شياد و امثال او گرفتار نشوند 7عصر

در عراق ادعاهاي دروغين خود الحسن مدتي است كه فردي با نام احمد

 طرفـداران او . اسـت  هرا مطرح كرد 7نيابت از امام زمانزمينه ارتباط و  در

،:معصـوم  مامـان هـاي ا  ق روايات و وعدهطب، مدعي هستند كه اين فرد

امـام  وصـي و فرسـتاده  ، بـا واسـطه   باشد كه فرزنـد  همان يماني موعود مي

همان مهدي است كـه طبـق، بصري حمدها معتقدند ا آن. است 4مهدي

د و همچنين طبق نص صريحشو در آخرالزمان متولد مي، ل تسنناحاديث اه

تسـليو فرسـتاده و  ، 7اي از جانـب ايليـاي نبـي    رستادهف، تورات و انجيل

رتاو را جانشــين حضــ آنــان .اســت 7اي بــراي حضــرت عيســي دهنــده

حكومت را به احمد، معتقدند كه پس از وفات حضرت، ذكر كرده 4مهدي

ي ايـن فـرد از زبـان    پس از معرفي ادعاهـا جا  در اين1 .دست خواهد گرفت

.به نقد ادله ايشان خواهيم پرداخت، خودش و مريدانش

. ادله جامع يمانيو  يماني موعود حجت االله: ك.ر. 1

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 14

  بن اسماعيل بصري حمدازندگي  و ز نسبمختصري ا

نسب او را چنين ، ارائه داده اي خودساخته نامه شجره، پيروان احمدالحسن

 :كنند بيان مي
،فرزنـد سـلمان  ، فرزند حسين، فرزند صالح، فرزند اسماعيل، احمد

فرزنـد ] 7مراد امـام زمـان  = [ بن حسن عسكري فرزند محمد

فرزنـد، فرزنـد علـى  ، فرزنـد محمـد  ، فرزند علـى ، عسكرىحسن 

،فرزند حسين، سجادفرزند على ، فرزند محمد، فرزند جعفر، موسى

 .:بن ابى طالبفرزند على 

ير وز، ائلبر نظر شيروان الو بنادر حالي است كه ، نامه ساختگي اين نسب

اسـت  » همبوش«او از طايفه  ،طوايف بصرهي از و گروهامنيت دولت عراق 

از سادات محسـوب  ، اين طايفه وباشد  مي 1 »البوسويلم«كه يكي از طوايف 

 :اند حقيقي او را چنين ذكر كرده نامه شجره 2.ندشو نمي

يكي از . باشد كه حدود يازده طايفه، زير مجموعه آن است هاي بصره مي يرهيكي از عش. 1
باشد و احمد بصـري از ايـن طايفـه     مي به رياست محسن صالح» همبوش«ها طايفه  آن

  .است
2 . www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626 ــزارش ــار گـــ خبرنگـــ

لمهـدوي يقسـم العـراقيين بـين     لتيار اا«جاسم داخل، با عنوان » الشرق الأوسط« روزنامه
  .»ومتفهم لها.. رافض لطروحاته

گيري تعدادي از ياران اين فرد در عـراق، و توسـط مسـئولان     اين اظهار نظر پس از دست
 .رتبه عراق صورت پذيرفت عالي
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 فرزنـد ، سـلمان ، فرزند، حسين فرزند، فرزند صالح، اسماعيل فرزند، احمد

بـه نـام ايـن    ، ساكن اسـت ، كه  احمدالحسن در آن همبوش و آبادي[، داود

فرزنـد  ، برهـان  فرزند، فرزند روضان، فرزند محمد ]شخص ناميده شده است

، حمـد  فرزند، عبداه فرزند عليان فرزند، فرزند علي، فرزند أبو السود، االله عطأ

 فرزنـد ، سـن ح فرزنـد ، عبـد العزيـز   فرزنـد ، فرزند عبد الرحمن، محمد فرزند

، شـعيب  فرزند، حمدان فرزند، حامد فرزند، احمد فرزند، يوسف فرزند، عباس

 فرزنـد ، سليمان فرزند، سويلم فرزند، سالم فرزند، مسلم فرزند، سلامة، فرزند

، هيـب  فرزنـد ، معـاد  فرزنـد ، زايده فرزند، سليمان فرزند، سالم فرزند، سلمى

 فرزنـد ، خصـفة  فرزند، عكرمةند فرز، منصور فرزند، سليم فرزند، بهته فرزند

  .عدنان فرزند، نزار فرزند، معد فرزند، مضر فرزند، سلمة فرزند، قيس عيلان

بـاز  از دير، :اهل بيت و انتساب خود به خاندان نامه جعل نسب شگرد

در مورد ابـن تـومرت نيـز    ، براي  نمونه مرسوم بوده است؛، در ميان مدعيان

  :گويند چنين مي
اي علـوي   نامـه  براي خـود نسـب  ، عيان مهدويتابن تومرت از مد

مهدي از عترت «ي بودن وي با روايتي كه فرموده تا مهد، ساخت

   .هماهنگ باشد »من است

گونـه   ايـن   المهديـة فـي الاسـلام   سعد محمد حسـن در كتـاب   

  :نويسد مي

هاي شمال آفريقا است؛ از اين  خون و گوشت ابن تومرت از بربري

بيـت   دهـيم كـه از اهـل    هايي قرار مـي  هديرو ما او را در ليست م

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 16

1.نبودند و ادعاي مهدويت كردند

 در )ش 1349(م  1970سال در يا همان احمدالحسن احمد بن اسماعيل

و تحصـيلاتش را تـا ليسـانس و اخـذ مـدرك      شـد   متولـد  عراقشهر بصره 

 .مهندسي معمارى ادامه داد

ــق  ــاطب ــال ، ي ويادع ــر س ــ )ش 1378(م 1999در اواخ  29ن و در س

 پندارد كه چنين ميو  كند ميبه نجف هجرت ، 7به امر امام مهدى ،سالگي

هـاي   طـي سـال   او. اسـت   علمي داراى خلل، علميه  روش تدريس در حوزه

ه كـرد  امـا در آن تحصـيل نمـي   ، با حوزه در تماس بوده، حضورش در نجف

دن و پـس از دي ـ  )ش 1381(م 2002وي در سـال  ، به زعـم يـارانش  . است

به اصلاح امور پرداخته است؛ ، هاي متعدد در رؤيا و خواب 4هديحضرت م

 به دستور، افراد برخيدعوت مخفيانه و ايمان آوردن  مدتيپس از  همچنين

  كنـد كـه فرسـتاده    مـي آشكارا به مردم اعـلام   احمد بصري 7امام مهدى

 م2002سـال   جـولاي  در مـاه  را دعوت مردم يو .است 7حضرت مهدى

 2.كرددر نجف اشرف آغاز  ق1423ول سال لادى اموافق با ماه جما

و قبل ) ش 1381- 1378( 2002تا  1999هاي  بين سال، در آغاز دعوت

، نجـف  علميـه   حـوزه  ]به گمـان خـود  [ در اصلاح او، شدن دعوت آشكاراز 

اصـلاح   واصـلاح عملـي    و اصلاح علمي يي با عنوان ها مبادرت به فعاليت

 .پرداخت )حوزه مالي

  .120، صقبيله تزوير. 1
.]با تلخيص[ 36، صادله جامع يماني. 2
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  :گويد اي خطاب به مريدان مي در خطبه احمد بصري
 ـ ؛ها گذشت و تقريباً سه سال گذشت روزها و ماه و ه يـاري و نـه   ن

 اي با سـخنم دربـاره   ولي عده ؛ياوري از طلاب حوزه علميه داشتم

علميه موافق بودند و از اينجا حركت اصلاحي فساد مالي در حوزه

و بعـد از چنـد ..…فساد مالي در حوزه را شروع كردم بر ضد اين

ام و فرستاده شده 7ز طرف امام مهدياعلان كردم كه من ا، ماه

 .با ايشان ارتباط دارم

   .…ودق ب1423در ماه جمادي الأول سال  و اين.…

اي از ايـن مؤمنـان    ق و در ماه جمـادي الأول عـده  1424در سال 

ام خـارجم سـاختند و    آمدند و با من تجديد بيعت كردند و از خانـه 

  .دعوت را آغاز كردم دوباره

به مـن   7ق امام مهدي1424آخر از ماه رمضان از سال  دو روز

امر فرمود كه خطابم را متوجه اهل زمين كـنم و هـر فرقـه را بـا     

طاب قرار دهـم  مورد خ، هايش بر حسب اوامر امام ويژگيتوجه به 

امر به من امام مهدي  ]1381آذر  17مطابق [و در روز سوم شوال 

ظالمـان را علنـي كـنم و بـه بررسـي       ضـد نقلاب بـر  فرمود كه ا

1.…راهكارها بپردازم و كارهاي لازم را به سرعت انجام دهم

كنند و علـت بـه    گذاري مي او را با عنوان احمد الحسن نام، مريدان احمد

 :ين روايت استاستناد به ا، براي او» الحسن«كار بردن نام 
و ينْسـبه  ، اللَّه ص و يكَنِّيه بكنيتـه و يسميه بِاسمِ جده رسولِ 

 .173، ص3-1، جيرالجواب المن. ك.براي مطالعه بيشتر، ر. 1

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 18

عشَرَ إِلَى الْحسينِ بـنِ علـي صـلَوات      الْحادي  إِلَى أَبِيه الْحسنِ
1؛اللَّه علَيهِم أَجمعينَ

خوانـد و از   مـي  6رسـول خـدا   و او را با نام و كينة جدش
 ـ   7طريق پدرش حسن عسكري ه كه امام يـازدهم اسـت ب

  .شود نسبت داده مي 8حسين بن علي

حسـن   او منسوب به امـام گويند كه  ميدر استدلال به اين روايت چنين 

2.شود متصل مي 7امام حسينو از طريق ايشان به  است 7عسكري

  احمد بصري برخورد علما با وي و واكنش

و بـا كمـك   آشـكار كـرد   ، ادعاي خود را در عراق، پس از اينكه اين فرد

بـراي گـرفتن   ، هايي را منتشـر سـاخت   جزوات و كتاب، پيروانش گروهي از

پـس  ، زهعلما و بزرگان حو  .تقليد و علماي عراق اقدام  نمود بيعت از مراجع

ت خـود را بـا ايـن جريـان اعـلام  و      مخالف ـ، از بررسي ادعاهاي ايـن فـرد  

همـين   3.هاي متعددي در بيان انحرافات و رد ادعاي او منتشر كردنـد  كتاب

و حتـي   گمـارد موجب شد تا احمد بصري به تخريب چهره آنـان همـت   امر 

.397، صالهداية الكبري. 1
.60، صالوصية المقدسة. 2
طالـب  «اي با عنوان مستعار  ، به قلم نويسندهدعوة احمد الحسن بين الحق و الباطل: مانند .3

  .، به قلم شيخ علي آل محسنالرد القاصم لدعوة المفتري علي الامام القائمهمچنين » الحق



 19 � يبرخورد علما با وي و واكنش احمد بصر

جاهدي مانند آيت االله سيستاني را كه زعامـت شـيعيان را بـه عهـده     عالم م

  1.كند عالم آمريكايي معرفي مي، به دليل شركت در انتخابات عراق ،دارد

تصوير پيش رو، بخشي از تبليغات اين گروه برضد مقام معظـم رهبـري   

  .است

ان و علمـاي  همان روشي را در تخريب حوزه هاي علميه شيعي، فرداين 

بـه   علمـاي شـيعه    ها در باره وهابي، پيشها  كه سالآن به كار گرفته است 

د را دليـل بـر   عدم اعتنـاي بزرگـان بـه خـو     وي كه عجيب اين .اند كار برده

 .داند حقانيت ادعاهايش مي

 ـ ، اين گروه از  و تنـي چنـد  2ري به دروغ مدعي حمايت مقام معظـم رهب

ــد   ــس از نااميدشــدن از ترفن ــا پ ــد؛ ام ــوده ان هاي علمــاي ديگــر از خــود ب

، اليمـاني الموعـود حجـت االله   . ك.يغاتي اين گروه برضـد علمـا، ر  هاي تبل علاوه بر فيلم. 1
خطبـه، )هاي احمـد بصـري   از خطبه( خطبه هبل، 49، صجزوه ادله جامع يماني؛ 18ص

  .7، ص حاكميت خدا نه حاكميت مردم، جمعه
احمد بصري صريحاً در خطاب خود به طلاب حوزه علميه مقام معظم رهبري و آيت االله . 2

كنند  داند كه مردم را به خود و حاكميت بشري دعوت مي ز جمله كساني ميسيستاني را ا
  ). 23، ص نصيحة الي طلبة الحوزات العلمية. (و به حاكميت خدا اعتقادي ندارند

هاي تبليغاتي اين گروه، اين است كه به دروغ، خود را مورد تأييد مقـام   يكي ديگر از حربه
ارنـده، بـا يكـي از مبلغـان اصـلي احمـد بصـري        دانند، براي نمونه نگ معظم رهبري مي

و ديـدن  هاي گروهـك احمـد بصـري     وگو كرد كه اين فرد  پس از توجه به دروغ گفت
كـه  تـاكنون بـه مـا     «:  ، گفتها و مطالبي كه برضد رهبرانقلاب استفاده كرده بودند فيلم
رهبـري از   و از تخريـب چهـره  » .!!اند كه آيت االله  خامنه اي، سيد خراساني اسـت  گفته

آنان در جايي، دربارة مقام معظم رهبـري و مراجـع   . سوي اين گروه متعجب مانده بود
�

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 20

به صورت رسمي و علني به مقابله با نظام جمهوري اسـلامي  ، شان تبليغاتي

و در فـيلم هـاي تبليغـاتي و     .اند ايران و شخص رهبر معظم انقلاب پرداخته

1.اند اين مطلب را علني نموده ،نوشته هاي خود

�

معظم تقليد، كلامي دارند كه ضمن عذرخواهي از ساحت آن بزرگـواران، بـراي آشـكار    
:آوريم شدن انحرافات عميق اين گروهك، بخشي از مطالب قابل بيان را مي

،سيد علـي سيسـتاني  ، از جمله از بزرگان شيعه ؛وت كردعلماي اديان را به مناظره دعاو، «
سـيد علـي خامنـه اي از، سيد محمد سعيد حكيم و شيخ محمد اسحاق فياض از عراق

 7ها به ايشان از آن يك كه تا اين روز هيچ ايران  و سيد محمد حسين فضل االله از لبنان
كـه در   ترسـند  مي لذا ؛حق و ازدانند او حق است و با حق  زيرا مي ؛پاسخي ندادند ]!!![

ها را لعنت كنند و آن جايگـاه و مقـام را از دسـت     آن، رسوا شوند و مردم، برابر ملأ عام
اين است كه احمد الحسن را بكشيد و انصـار او را  ، ها به اين دعوت تنها پاسخ آن .دهند

ولـي   ؛دها خـارج از ديـن هسـتن    زيرا آن ؛دستگير و اعدام كنيد و دعوت را از بين ببريد
كه اين فعل قبـيح را   فرزندان همان شريح قاضي و يزيد و مأمون هستنداين افراد،  بدانيد

 ».خروج از دين دادند سببصدها سال پيش با ائمه انجام دادند و فتواي قتل را به 
هاي متعددشان و  به منظور پرهيز از تبليغ اين گروه، از ارائه آدرس اين مطالب در سايت. 1

بـراي تحقيـق   . اي تصويري آنان  پرهيز كرديم و منابع، نزد نگارنده موجود استه برنامه
. توان به گروه فرق و اديان مركز تخصصي مهدويت قم مراجعه كرد مي
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رو، بخشي از تبليغـات   وير پيشتص

ــانه ــم   رس ــام معظ ــد مق ــر ض اي ب

  .رهبري است

  فعاليت پيروان

، معرفي كـرده » 4مهديانصار امام «خود را با عنوان ، پيروان اين فرد

 :نمايند گيري مي فعاليت خود را در چند بخش پي

  فضاي مجازيفعاليت در . 1

هـاي   در سـاخت پايگـاه  امـا   داراي طرفداران زيـادي نيسـتند؛  ، اين افراد

كوشند با گسترش دعوت خود  مي، متعدد تلاش كردههاي  وبلاگ واينترنتي 

گري را نيـز بـه جمـع    افراد دي، گوو هاي گفتو تالار هاي اجتماعي در محيط

. خود بيفزايند

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 22

  ساخت برنامه هاي تبليغاتي .2

ئه و نيز ارا CDدر حال حاضر چند برنامه تصويري را در قالب ، اين گروه

به تبليغ ادلـه دعـوت خـود     عرضه نموده و، هاي تصويري اينترنتي در شبكه

ساخت مستندي بـه وسـيله  ، ترين فعاليت آنان در اين زمينه مهم. اند پرداخته

  .باشد مي گروه هاشم فيلم

» ظهور«يا » arrivals«سفانه اين گروه با ساخت مستندي با عنوان متأ

خورد و با حركـت غيـر    مي ي نيز به چشمغلط و افراطهايي  گزاره، كه در آن

در ميان جوانـان مـا نفـوذ    ، گسترش يافت ،هاي داخلي علمي يكي از سايت

هـايي از   فراماسونري و نشانه، دجال به طرح مباحثي درباره، اين مستند. دكر

علمي نيست؛ اما متأسـفانه در ميـان محافـل     ييدپردازد كه مورد تأ ظهور مي

جـزو  ، ليـل اسـتفاده از عنـوان نقـد فراماسـونري     بـه د ، دانشگاهي وحوزوي

هـاي   يكـي از برنامـه  ، بيشتر سفهاي مستند محبوب قرار گرفت و با تأ فيلم

به تبليغ صـاحب ايـن اثـر و    ، تلويزيوني در شبكه چهار نيز در اقدامي اشتباه

  .پرداخت كه در تأييد احمد بصري بود مستند انحرافي ديگر او

دشناسـي در  احث فراماسـونري بـه صـورت نما   نگارنده با طرح امروزه مب

زيـر  ، هاي اين مباحـث  ميان جوانان مخالف و معتقد است كه يكي از آسيب

در ايـن بـاره   . باشد مي ها سؤال بردن نظام جمهوري اسلامي از سوي غربي

روي هاسـت   ول ماسـون به بررسي سبك زندگي غربي كه محص ـ لازم است

 .آورد
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  چاپ كتاب و جزوات . 3

اند و تعدادي از رهبـران فكـري    ل كتاب را به احمد نسبت دادهحدود چه

طـرح  يـا   را در پاسخ بـه سـؤالات  ي هاي باكت، اين گروه مانند ناظم العقيلي

 .اند مباحث جديد نگاشته

  تبليغ چهره به چهره. 4

حـوزه هـاي   ، مدارس اعم از، فعالان اين گروه در محافل عمومي علمي

وگوي دو طرفه  و به گفت يابند حضور مي، بانو حتي خيا ها علميه و دانشگاه

 .پردازند با افراد مي

  ها در نمايشگاه  برگزاري نمايشگاه كتاب و شركت. 5

و ) م2012(توان بـه شـركت در نمايشـگاه فرانكفـورت     در اين زمينه  مي

 )1پيوست ( .داشاره كر) م2012(بغداد

 تأسيس راديو. 6

 :چنين است، سايت رسمي اين گروه تبليغات افتتاح  راديو در اي از نمونه
 1391/ 3/8چهارشـنبه  ، صـبح امـروز  ، به فضل االله تبارك و تعالي

كانال راديويي انصار امـام  ، بامداد 6ساعت  2012بر اكت 24برابر با 

در آمريكا و  4مهديبه مشاركت و كمك انصار امام  4مهدي

 .كانادا افتتاح شد

را سـيد حسـن موسـوي     يـه افتتاح سـخنان  در، در اين روز مبارك

ل هيئـت علمـي   ئوفرزند مرجع مرحوم سيد حمـامي مس ـ ، حمامي

 دنـد و سـپس  كرآغـاز   در نجف اشرف 4مهدي حوزة انصار امام

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 24

 در مـورد ايـن   سـخناني ، مدير حوزة علميـه ، شيخ صادق محمدي

  .ارائه كردهمچنين منجي عالم بشريت  مبارك و اقدام

به صورت » منجي«مه و هفته نا» صراط مستقيم«نامه چاپ ماه. 7

  الكترونيكي

احمد بصري برخي از ادعاها و نظرات عنوان
1

  .كند معرفي مي 4ضرت مهديفرزند ح ،او خود را با چهار واسطه .1

  .كه  وظيفه زمينه سازي ظهور را  داردداند  خود را يماني مي. 2

، بـه عنـوان امـام و خليفـه    ، 7پس از وفات امـام زمـان   معتقد است. 3

 .گيرد به دست ميحكومت را 

  .داند مي :ميراث اهل بيتعلم و ، خود را داراي عصمت .4

به صـليب كشـيده    7همان فردي است كه به جاي عيسي گويد مي .5

  2.بوده استگذشته  :انبياي شده و همراه

يكـي از  وجـود دارد كـه    »دابة الارض«اعتقاد دارد دو فرد با عنوان  .6

، ديگـري آيـد و   د كه در زمان رجعت ميباش مي 7علي، بر روايات ها بنا آن

يمـاني موعـود«و  »ادله جامع يماني«توان در دو جزوه با عنوان  ادعاها و نظرات را مي. 1

. ودوجو نم ، از منشورات اين گروه جست»حجت االله
 .299، ص4-1، جالمتشابهات. 2
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) عليـه السـلا م  ( قبل از حضرت اميرالمؤمنين خود اوست كه در آخرالزمان و

 1.آيد مي

 .داند مي 7مهدي  يار  حضرت 313را يكي از خود . 7

 6همان علم رسول خدا 6مدعي است مراد از سلاح رسول خدا. 8

اش  شـده  هـاي چـاپ   كتـاب تعـدد  ، است كه او به همراه دارد و دليل خود را

  .داند مي

دانـد و دليـل    مـي  )صلي االله عليه وآله(خود را صاحب بيرق رسول خدا.9

  .»البيعة الله«كه بر روي پرچمش نوشته شده است  واهي او اين است

را بـدعت   حـديث  رجـال و سندشناسـي  ، منطق، فلسفه، علم اصول. 10

 .داند مي

  .ددان ارائه خمس به غير خود را حرام مي. 11

مسـائل   يگـو  داند و خـود را تنهـا پاسـخ    تقليد از مراجع را جايز نمي. 12

  .كند مي معرفي شرعي

صـاحب  (و شهيد سيد محمد صـدر   ;مينيبه امام خ، در ميان علما .13

با توجـه بـه ديگـر    ، البته اين مطلب . گذارد احترام مي، )موسوعه امام مهدي

  2.براي مريدانش نيز حل نشده است عقايد او

كند و خـواب را   مي از جمله ادله اثبات خود را خواب و استخاره بيان .14

1.داند راه اثبات خود مي ترين كوتاه

.235، ص4-1همان، ج. 1
 .315و 76و48، ص 3-1، جالجواب المنير. 2
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مـر رجعـت بعـد از تمـام شـدن حكومـت دوازده امـام        امدعي است  .15

انـد و اولـين ايـن     بوده 4ين حضرت مهديكه جانشدهد  رخ مي) مهديين(

2.مهديين خود اوست

  رجعت �)نفر12(ديون مه �گانه ائمه دوازده

بـن ابـي    كساني را كه به او ملحـق نشـوند خـارج از ولايـت علـي     . 16

3.داند وزه را باطل ميخمس و ر، زكات، شامل حج ها اعمال آن و 7طالب

 اثبات ادعاهاي خود احمد بصري براي يها وشر

هـايي را ارائـه   كند و روش ثبات ادعاي خود دلايلي را ذكر ميبراي ا وي

 :ز جملهدهد؛ ا مي

  آيات قرآن .1

الهي بحث شده و هـيچ   از رسول و انبياي ها آياتي را كه در آن، اين فرد

كنـد؛ از   به آمدن خـود تفسـير مـي   ، اثبات ادعاي اين فرد ندارد تصريحي به

  :جمله در اين آيه
    و ـهآيات هِملَـيتْلُـوا عي مـنْهولاً مسينَ ريي الْأُمثَ فعالَّذي ب وه 

�

  .9همان، ص. 1
بحث  الرجعة ثالث ايام االله الكبرياي مستقل با نام  احمد بصري اين موضوع را در رساله. 2

  .است  كرده
رجب  13ن دستور را تاريخ وي اين مطلب را در بيانيه برائت خود متذكر شده و آغاز اي. 3

.اعلام كرده است. ق 1425
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 و تابالْك مهلِّمعي و زَكِّيهِمةَيكْمـلُ لَفـي   الْحنْ قَبإِنْ كانُوا م و  
 ـ     م و هـو الْعزيـزُ   ضَلالٍ مبينٍ و آخَـرينَ مـنْهم لَمـا يلْحقُـوا بِهِ

كيم1.الْح 

   2.كند ذكر مي» آخرين لما يلحقوا بهم«دهنده براي  خود را رسول بشارت

نيـت يـك   تواند دليلي براي اثبـات حقا  نمي، ن ادعاي كليكه ايدرحالي 

  .جريان باشد

  :احاديث اهل بيت. 2

ادعا دارد با توجه به اينكه هر امامي از امام و حجت بعـد از   احمد بصري

نام او نيز در روايات بيان گشته ، ده استد نام برده و صفات او را بيان كرخو

  .و بر اسم او تصريح  شده است

  معجزه. 3

؛ مانند دهند العاده را به او نسبت مي كارهايي خارق، اطرافيان احمد بصري

نـوراني   يا اتفاقاتي ماننـد ) سلام اللله عليها(رامشخص كردن قبر حضرت زه

كنند بـا   در زمان نام بردن از او كه ادعا مي، شدن قسمتي از حسينيه يارانش

  .او صورت گرفته است دةارا

                                                 
 .3-2سوره جمعه، . 1
 .23، ص والقرآن والإنجيل التوراة المهدي في الإمام و رسول وصي. 2
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  خواب و رؤيا. 4

سلام اله (اد دارند پس از سه روز روزه و توسل به حضرت زهرا آنان اعتق

نقل شده يكي از اهل ، از احمد بصري ا چهل روز خواندن دعايي كهي ) عليها

  .به امامت احمد اشاره خواهدكرد، به خواب شخص آمده :بيت

  درخواست مباهله و مناظره. 5

 ـ    ه و منـاظره  پيروان احمد بصري معتقدند كه او همـه علمـا را بـه مباهل

ز قبول هرگونه مناظره ا، دلهره شكست دارند، ده است و چون علمادعوت كر

ايـن  بـه پاسـخ   ، به ياري خـدا شايان ذكر است كه  .كنند و مباهله پرهيز مي

  .خواهيم پرداختها  دروغ

  استخاره. 6

در ، احمد بصري. استخاره است، هاي اثبات امامت معتقدند كه يكي از راه

به آنان  و از خدا بخواهند كه خواهند كه استخاره كنند مردم ميتبليغ خود از 

  !؟مصداق امام هست يا نه، آيا اين فرد بهماند

  روش نقد

در نقد ايـن جريـان صـورت     1هاي متعددي و سخنرانيها  تا كنون كتاب

 .اسـت  2دعوة احمد الحسن بـين الحـق و الباطـل   كتاب  ،گرفته كه نمونه آن

                                                 
سايت تالار نداي شيعه، قسـمت مباحـث مهـدويت، بـه     : ك.وجوي بيشتر ر براي جست. 1

  . www.tarid12.irو سايت  www.hagh110.com:آدرس
باشد و فايل آن در اينترنـت   مي »طالب الحق«اي با عنوان نمادين  اب از نويسندهاين كت. 2

� 
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توان به بررسي  مي، در تحليل جريان اين فردت كه اين نكته لازم اس توضيح

، نچه را كه از ادله بيان نموده اسـت آ همة بدين صورت كه ؛ترتيبي پرداخت

تـرين و   از مهـم  و يـا اينكـه بـه نقـد قسـمتي      بـه نقـد بنشـينيم    به ترتيـب 

روش ، در اين نوشتار بـه چنـد دليـل   . انگيزترين ادعاهاي وي بپردازيم شبهه

  :ايم دوم را برگزيده

، مدعيان سخن گزافه گفتن مشكل نيست و اين روش در ميان همه. الف

ح از بـه اصـطلا   پايه و گيري از انواع سخنان بي با بهره مرسوم بوده است كه

لازم رو  ت كننـد؛ از ايـن  ادعاهاي خود را اثبا ،و ريسمان بافتن آسمان طريق

و گرنه ، گرفتار نشود ها در دام آن، تدبير امر را به دست گرفته، است كه نقاد

  1.سست مدعيان صرف كند ادله همة تمام عمر خود را بايد براي تحليل

 علماي گذشته تحليل شده و از سوي، برخي از ادعاهاي احمد بصري. ب

كـه مـا را از بحـث    انـد   ر دادهاختيار محققان قـرا  هاي متعددي در آنان پاسخ

يا نبودن ارائـه خمـس بـه     شرعي بودنكند؛ مباحثي مانند  نياز مي بي، مجدد

گيـري   درستي بررسي اسناد روايات و بهرهدرستي يا نا، فقها در دوران غيبت

مباحث رجعت ، ديني بودن مباحث منطق و فلسفهديني يا غير، از علم رجال

  .و غيره

                                                                                                  
� 

 .موجود است
 20حدود  92براي فهم تعداد بسيار مدعيان، مناسب است بدانيم كه تنها در ابتداي سال . 1

 .اند اند در مسجد مقدس جمكران دستگير كرده نفر را كه ادعاي امامت و نيابت داشته

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 30

هميشه راحت است؛ اما ، اين است كه وارد كردن اشكال قابل توجهنكته 

اي پرداخـت كـه از    ذكـر مقـدمات و مبـاني    در پاسخ به اين سؤالات بايد به

و خوانندگان بدور است؛ لذا خواننده گرامي را به كتبي  در  حوصله اين كتاب

  1.دهيم مي ارجاع اين زمينه

و اسـت   6داو داراي علم رسول خ ـ دارد كه معصوم ادعا، اين فرد. ج

ايـن   مـا نيـز از  . ها وجود ندارد امكان رد كردن آن، تمام ادله او صحيح بوده

ن او را گو بـود  ايم دروغ توانسته، زاويه كه اگر تعدادي از دلائل او را رد كنيم

اش  بـه نقـد برخـي از ادلـه    ، ن ببريمريشه ادعاهاي او را از بي اثبات نماييم و

 )صلي االله عليه  آلـه (مانند اين است كه رسول خدا، اين امر. كنيم بسنده مي

اگـر  « :نـد ر برابـر منتقـدان خـود گفت   ا بيان فرمودند و در زه بودن قرآنمعج

هيچ گاه ، اين امركه البته » هاي قرآن بياوريد اي مانند سوره سوره، توانيد مي

كـه كسـي    در صـورتي به يقين اتفاق نيز نخواهد افتـاد؛ امـا   محقق نشده و 

  .ال برده بودتمام قرآن را زير سؤ، توانست يك سوره بياورد مي

  تذكر

از كتـب تـأليفي يـاران احمـد     ، ر ادامه بحـث برخي از دلايل ذكر شده د

ممكن است خواننـده  . ها اشاره خواهيم كرد به اشتباهات آن بصري است كه

اما ، باشد احمد نيست و ديدگاه ياران او مي نظرات، گمان كند كه اين مطالب

                                                 
نقد كتاب اصـول  ؛ 35، صپژوهشي در علم رجال: ك.ه و به صورت اختصار ربراي نمون. 1

  . 580، ص2و ج 371، ص1، جالمذهب الشيعة
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خـود از ايـن   ، علاوه بر اينكه احمد بصـري  اين برداشت درست نيست؛ زيرا

هـا را   و آن بـه صـحت كتـب يـاران خـود اعتقـاد دارد       ،دلايل استفاده كرده

  :گويد او در عباراتي مي. داند كننده دعوت خود مي بيان
واعتذر عن نقل الاحاديث للاختصار ولمزيد مـن المعلومـات   

و منهـا   4مهديالعن الانصار الامام  الصادرة راجعي الكتب
  1؛…و الرد القاصم، والرد الحاسم، البلاغ المبين

بيشـتر .ام دلايل ديگر را ذكر نكرده، صاراخت براي ،براي اطلاعات

الـرد  ، الـبلاغ المبـين   :سـوي انصـار ماننـد    به كتب چاپ شده از

  .رجوع كنيد الرد القاصمو  الحاسم

 :گويد رت ديگري نيز ميدر عبا
فـي  كتبوا من أخطاء أناقش أن أريد المختصر هذا في ولست
المهدية الحوزة لبةط من الأنصار الإخوة وفي 7الإمام قضية
و هم متصدون إن شاء االله تعالي لبيان الحقيقة بالتفصيل  كفاية

أن 7المهدي الإمام قضية حول يكتبون الذين هؤلاء وأنصح
 و، الحاسـم  الـرد  و القاصـم  الـرد : و منها الأنصار كتب يقرأوا
 و االله حجـة  الموعـود  اليمـاني  و، المبـين  الـبلاغ ، نالمبي النور
قضـية  عن شيئًا ليفهموا، وغيرها الأرض دابة و قالمشر طالع

2المهدي الإمام

با تعليقه شـيخ  ( 25، ص في التوراة و الانجيل و القرآن 4وصي و رسول الامام المهدي. 1
.باشد مي اين جزوه پاسخ به سؤالات يك زن مسيحي از او -)صادق محمدي

. 29، صطلبة الحوزات العلمية نصيحة الي 2.
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در اين جا فرصـت اشـاره بـه اشـتباه كسـاني كـه در مـورد امـام         

و برادران انصار براي ايـن امـر    ،كتاب نوشته اند نيست 4مهدي

و توصـيه بـه   .كنند و آنها متصدي بيان حقـايق هسـتند   مي كفايت

الـرد  ، الـرد القاصـم   :دمانن ـكنم كه كتاب هاي انصـار   مي طلاب

حجـت   اليمـاني الموعـود  ، البلاغ المبين ،النور المبين، الحاسم

و ديگر كتب انصار را بخواننـد   طالع المشرق و دابة الارض ،االله

  .رد مهدي مطالبي را به دست آورندتا در مو

 :گويد مي اين فرد آنقدر به گروه خود ايمان دارد كه در مورد آنها
الخلـط  لبيـان لانصـار ـ إن شـاء االله ـ     و سيتصـدي الاخـوة ا  

  1؛الحق وتبينوا أنفسكم فأنصفوا كتبكم في الموجود
هاي شما را گرفتـه و   نصار موظف هستند اشكالات كتاببرادران ا

  .ز انصاف داشته باشيد و بپذيريداصلاح كنند و شما ني

 نقد بررسي و

  معتبر و جعلياستفاده از روايات غير .1.1

جعل كردن روايـاتي بـراي   ، حوزه مباحث مهدويت ت دريكي از مشكلا

. باشـد  هاي تازه در منابع متـأخر مـي   شدن روايت اي و نيز پديدار منافع فرقه

كه نه تنها دليلي  خي از اين نويسندگان نگارش يافتهبر هايي به دست روايت

 .بلكه شواهدي در عدم اعتبارشان موجود است، ها وجود ندارد بر پذيرش آن

 .همان. 1
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و در مسير پيشبرد اهداف خود اين  از اين مطلب بهره برده، روغينمدعيان د

  .اند ها را پررنگ كرده از نشانهدسته 

عبيـداالله  «براي گسـترش هرچـه بيشـتر ادعـاي مهـدويت      ، براي مثال 

داعيان اسماعيليه بر اساس بعضي روايـات منسـوب بـه    ، در آفريقا» المهدي

بـا جعـل   ، مغـرب خواهـد بـود   اهل بيت عليهم السلام كه ظهور مهـدي از  

در سال غلبه فاطميان بر آفريقـا خواهـد   ، كردند ظهور رواياتي پيش بيني مي

  . بود

، نشـين بـه مهـدويت    براي جلـب اقـوام بربـر و باديـه    ، مبلغان اسماعيلي

اقوام شيعه  مهدي موعود از ميان، بق اين احاديثاحاديثي جعل كردند كه ط

ظهـور مهـدي را از نـواحي    ، اديـث احبيشـتر ايـن   . نشين ظهور خواهد كرد

در آفريقـا و  » زاب«هاي آبـاد ماننـد    هاي سرزمين دست كشورها و كنارهدور

  1.كرد در مغرب تعيين مي» سوس«

بـه  ، ده و در دعـوت خـود  احمد بصري نيز از قافله ديگر مدعيان جا نمان

كـه هـيچ جايگـاه علمـي     2ده است هاي نشانه ظهور استناد كر برخي روايت

  :نمونه براي ندارد؛

                                                 
بـازخواني عوامـل پيـدايش مـدعيان     «، مقاله؛ 145، ص30فصلنامه انتظار موعود، ش . 1

، مهديان دروغين: ك.، اميرمحسن عرفان؛ نيز ر»دروغين مهدويت و گرايش مردم به آنان
 .39و 30ص

، رض و طـالع المشـرق  دابـة الا : ك.براي مطالعه استناد احمد بصري بـه ايـن روايـت ر   . 2
  . 34ص

� 
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  در مورد ملك فهد 6روايت رسول خدا. 1

يحكـم الحجـاز رجـل اسـمه      6:عن مسند احمد عن النبي
علي اسم حيوان اذا رايته حسبت في عينه الحول من البعيـد و  

يخلفه له أخ اسـمه عبـد   ، اقتربت منه لا تري في عينه شيئا اذا
بشـركم  بشروني بموتـه أ -أعادها ثلاثاً -ويل لشيعتنا منه، االله

  1 ؛الحجةبظهور 
) عربسـتان (بـر حجـاز   : نـد فرمود) صلي االله عليه وآله(رسول خدا 

= فهـد  [نـد  ك حكومـت مـي  ، اسم حيوان اسـت  ،مردي كه اسمش

) چپـي (درچشمش انحـراف  ، اگر از دور به او نگاه كني. ]يوزپلنگ

در چشـمش مشـكلي نمـي    ، ولي اگر به او نزديك شدي ؛بيني مي

كه اسمش عبـداالله   خواهد بود اش برادرش هجانشين يا خليف .بيني

ر پس اين جمله را سه بار تكـرا ( واي بر شيعه ما از دست او. است

شما را به ظهـور حجـت    تا، بشارت مرگش  را به من بدهيد ).كرد

  .دهم بشارت

                                                                                                  
� 
 احمد السيد قال وقد الحجاز ملوك احد موت وهي مهمة علامة عن الاولى الرواية تكلمت«

  ».السعودية ملك فهد تخص انها الحسن
و . كنـد و آن مـرگ پادشـاهان عربسـتان اسـت      مهم بحـث مـي  نشانة روايت اول از يك «

  ».باشد اين روايت در مورد ملك فهد مي: احمدالحسن گفت
  .137ص ، علامة حتي ظهورئان وخمسون أم. 1
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  استدلال

 حكومـت  و مرد فهد 2005 سال در و است يوزپلنگ يامعن به، فهد

 حكومت، پادشاهي هاي منظا طبق معمول .رسيد عبداالله برادرش به حجاز

ايـن  ، عربستان در سعود آل حكومت نظام در ولي ؛رسد يم پسر به پدر از

  6اكرم پيامبر و رسد مي برادر به برادر از حكومت و است استثنا يك

 انحـراف  تصـاوير . انـد  هروشـن فرمـود   دقيقاً را مصداق، توضيحات اين با

 سايت وب در نيز نزديك از او شمانچ انحراف عدم و دور از فهد چشمان

1.است انصار موجود

  :گويند همچنين مي

براي همه ، :بيت ان شاء االله با اين علامات از آيات و احاديث اهل«

بايسـتي امـام    پـس قطعـاً   .ده باشد كه ما در عصر ظهور هستيممشخص ش

2.و يا امر ايشان ظهور كرده باشند يا وصي و رسول ايشان 4مهدي

هاي دعوت احمد بصري  كنند كه نشانه استدلال مي، اين روايت بر اساس

3.در حال تحقق است 4مهديو ظهور امام 

.11، صادله جامع يماني. 1
در ترجمـه  (؛ 18، صاليماني موعود حجـة االله ؛ 16، صبرخي از علائم ظهور محقق شده. 2

).رجوع كنيد 22فارسي اين كتاب  با عنوان يماني موعود حجت االله، به ص 
هاي رسمي خود و كتـب   ه در سايتتر تذكر داديم كه احمد بصري مطالب درج شد پيش. 3

 .داند منتشره از انصار را  قابل دفاع، و سخن خود مي

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 36

 نقد

  منبع روايت. الف

ولين منبع ا، ذكر شده در منابع تبليغاتي طرفداران احمد با توجه به نشاني

اثـر محمـد    4علامة حتي ظهور الامام المهدي250كتاب ، نقل اين روايت

بـدان برخـورد   ، نگارنده نيـز در منبـع ديگـر   . باشد مي حسنيعلي طباطبايي 

1.نكرده است

مبلغينـي از احمـد، بـراي    . كند اين فرد خود را به صورت خود خوانده علامه معرفي مي. 1
برنـد، تـا گمـان شـود      مـي  نام» علامه طباطبايي«انحراف ذهن مخاطبان از او با عنوان 

!است تفسير الميزاناطبايي، صاحب نويسنده كتاب، علامه طب
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و سـاير متـون روايـي شـيعه و      مسند احمد بن حنبـل با مراجعه به كتاب 

وتا كنون كسـي آن  وجود خارجي ندارد، شود كه اين روايت روشن مي، سني

اين خود نيز » علامت 250« جالب  اينكه نويسنده كتابِ .را ذكر نكرده است

روايت را در هيچ منبع حديثي نديده است و در استناد آن به مسـند احمـد و   

 :گويد چنين مي 6رسول خدا
  1؛هذ الخبر  نقله إلي أ حد الفضلاء المطلعين

 براي من نقل كرده است! اين خبر را يكي از فضلاي مطلع 

نتوانسـته بفهمـد   ، عجيب است  احمد بصري كه ادعاي علم امامت دارد

و هيچ منبع روايي معتبر ديگري وجود ندارد و  مسند احمدن روايت در كه اي

  .باشد مي 6ل خدابه نوعي دروغ بستن به رسو

واردي در بلكه م، باشد منابع دست اول و معتبر نمي نه تنها از، اين كتاب

دلالـت دارد؛ مـواردي    بر عدم دقت علمي نويسـنده آن  كتاب وجود دارد كه

؛ اما در اين كند البته به صورت احتمالي بيان مي(رايي وجه به تطبيق گتمانند 

  :مانند )زمينه افراط دارد؛

با اين توجيه كه ايـن   ؛رضا شاه پهلويبه محمد» جهجاه«ـ تطبيق لفظ 

2.برگردان شاهنشاه است، عبارت

كـه  تفاده از سخناني با عنوان روايـت  اس با، 1بيان احتمالي  زمان ظهورـ 

از دوران مشروطه نيز  در هيچ منبع روايي قبل، ه نداشتهي مشابدر منابع رواي

.137همان، ص . 1
  .121همان، ص. 2

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 38

و بيان خصوصيت  زنـان   "طهران "به كار بردن عبارت  مانند2 وجود ندارد؛

  3 .7تهراني در روايتي منسوب به  امام صادق

بيان ، نوائب الدهور؛ مانند در مباحث مهدويت زا آسيباستفاده از منابع   ـ

  4.سيد ابراهيم زنجاني، قايد الاماميةع، اثر سيد مهدي نجفي الائمة

اعتقاد دارد كه نيازي به بررسـي و جـدا   ، »علامت 250«نويسنده كتاب 

و با همين  5مباحث مهدوي و جود ندارد كردن روايات معتبر از غير معتبر در

كنـد و در   اشـاره مـي   :به نام اهل بيت منسوب به سخناني عجيب، نگاه

خود را از يـاران امـام   ، كه مادرش ديده است پايان كتابش با توجه به خوابي

6.حيات او ظهور اتفاق خواهد افتاد داند و معتقد است كه در زمان مي

�

.205همان، ص ص. 1
بازار گرم تطبيق «با عنوان  http://www.khabaronline.ir/detail/266054 .ك.ر. 2

  .؛ رسول جعفريان»علائم ظهور در مشروطه
جعفريان با عنـوان   اي از حجت الاسلام رسول ، در مقالهنوائب الدهورو نيز نقدي بر كتاب 

 :و به آدرس)) بحث از حقوق زنان از علائم ظهور((
http://www.sokhanetarikh.com 

  .164همان، ص. 3
 .، سيد جعفر مرتضي عامليبيان الائمة و خطبة البيان في الميزان. ك.ر. 4
  .10همان، ص. 5
.202همان، ص. 6
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  محتوا. ب

و تنها بـه صـورت    چ دليلي بر مدعاي احمد بصري نيستهي، اين روايت

 .كند كلي اشاره به ظهور حجت مي

بـارت  بـا چـه اسـتدلالي ع    1، مشخص نيست كه انصار و مريدان احمـد 

، طرف ديگر بايد مـراد از مـرگ خليفـه   از  .دهند را به او تطبيق مي »حجة«

انين ادبـي بايـد   چرا كه مطابق با قونه ملك فهد؛ ، مرگ ملك عبد االله باشد

جـع بـراي   تـرين مر  ترين مرجع آن باز گردانـد و نزديـك   ضمير را به نزديك

شـيخ  ، ه كنيمز اشاراگر بخواهيم به روايتي مشابه ني .نام عبداالله است، ضمير

نـه  ، هاي ظهور دانسـته اسـت   اكمي به نام عبداالله را از نشانهطوسي مرگ ح

2.فردي به نام فهد

.34، صدابة الارض و طالع المشرق. 1
 :كند روايتي را چنين بيان مي 447، صالغيبةشيخ طوسي در . 2
لي موت عبـد اللَّـه أَضـمن لَـه       يضمن  من:  سمعت أَبا عبد اللَّه ع يقُولُ: عن أَبِي بصيرٍ قَالَ«

  .»-الخ- الْقَائم
زمـان مـا    كند كه مراد از عبداالله كيست و حداقل در كه اين روايت مشخص نمي فارغ از اين

تواند به پادشاه عربستان و اردن تطبيق يابد و الزامي در تطبيق آن به پادشاه عربستان  مي
ق ـ 703بـرادر علامـه حلـي و متوفـاي     –حلـي   باشد، على بن يوسف بن المطهـر  نمي

656-عبداالله المستعصـم (دركتاب خود، مراد از اين عبداالله را  آخرين پادشاه بني عباس
 ).78، صالعدد القوية: ك.ر(اي است كه رخ داده است  واقعهداند و  مي) -ق
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بايد به احمد بصري متذكر شد كه پيش از موعد آمـده  ، سخنبا اين 

بايد ، را بپذيريم 6منسوب به رسول خدااست و اگر هم بخواهيم روايت 

 .رودداالله از دنيا بصبر كند تا ملك عب

 روايت خلع حاكم مصر.1.2

العلامات وآيتـه عجـب    علامةصاحب مصر ..…:7عن علي
ن إ، جـد سـم ال اقلبه حسن ورأسه محمـد و يغيـر   ، ماراتإلها 

فقبـل أن  ، فاعلم ان المهدي سـيطرق أبـوابكم   خرج من الحكم
ئتوه زحفاً اأو ) راتالطائ(يقرعها طيروا اليه في قباب السحاب 

  1؛وحبواً على الثلج
ها است و نشانه  صاحب مصر علامت علامت: ندمام علي ع فرمودا

حسن اسـت  ، قلب او .است) حكومت(او آن است كه داراي امارت 

، اگـر بيـرون رفـت   . دهـد  محمد و نام جدش را تغيير مي، و سر او

كـه  بـل از آن پـس ق . ه مهدي درهاي شما را خواهد كوبيدبدانيد ك

پرواز كنيد يـا   ـ  بر روي ابرهاولو  ـ  سوي اوه ب، درهايتان را بكوبد

  . بشتابيد) يخ(خيز بر روي برف  سينه

  استدلال

محمد حسني سـيد  «، ه اين است كه مراد از پادشاه مصرادعاي اين گرو

و با حـذف نـام   ، وسط آن حسن، باشد كه ابتداي نام او محمد مي» كالمبار

خوانـده شـده و    »كحمد حسـني مبـار  م«به صورت » دسي«جد خود يعني 

 .412، صالمفاجأة. 1
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بايد درب خانه شما را  مهدي، در نتيجه است؛ كنون از حكومت خلع گرديدها

1!هم احمد بصري است كه آنزده باشد 

 نقد

  روايتمنبع . الف

آدرس ايـن سـخن را  كتـاب ، هاي رسمي احمد و منابع تبليغاتي او سايت

دانسته اند؛ در حـالي  ، تأليف سيد علي عاشورعن آخر الزمان  7ماذا قال علي

تـأليف محمـد    يا قدس المفاجأة بشراكولين منبع اين سخن را بايد كتاب كه ا

ايـن اسـت كـه    ، نقطه اشتراك هردو كتاب ذكـر شـده  . عيسي داوود ذكر كرد

از منابع معتبر و مصادر اوليه نقل حديث نيستند و با توجـه بـه اينكـه     يك هيچ

بايـد  ، اند كردهرا درك ن 7اين افراد خود نيز از معاصران بوده و امير المومنين

 .از منبعي معتبر آدرس دهند كه چنين اتفاقي نيز رخ نداده است

 .11، صادله جامع يماني. 1
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المفاجاة تصوير كتاب 

 تصوير محمدعيسي داود نويسنده كتاب
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و اسـاتيد دانشــگاه   يكـي از روزنامـه نگــاران  ، المفاجــاةنويسـنده كتـاب   

 .خته اسـت مصراست كه ادعا دارد نزد برخي از اولياي خدا علوم غريبه را آمو

 يورسـاند   مـي  7سن مجتبيو نسب خود را به امام ح سني است، اين فرد

و به ويژه علومي موجـود از علـم   ، :اعتقاد دارد مقداري از علوم اهل بيت

علـم  ، اين فرد 1.عمو و خود او قرار دارد، اختيار پدر رد 7عليجفر حضرت 

، موزش در اين زمينههايي و ادعاي آ با تدوين كتاب، جفر را علم اعداد دانسته

دهد كـه تـا كنـون هـيچ يـك از       نسبت مي 7حضرت علي سخناني را به

در كتـاب او  تصـريح امـام    . انـد  شيعه و اهل سنت بدان اشاره نكردهعلماي 

، كره شمالي و جنوبي، تبت، نپال، اسرائيل، به نام كشورهاي آمريكا، 7علي

اختلافـات در مصـر   ، داتو حتي بيان نـام انـور سـا    2، غيره سنگاپور و، اروپا

هر چه را كه پيرامـون مـا   ، بينيم و در اصل را مي3وجريان صلح كمپ ديويد 

اين فـرد   .كند بيان مي 7در قالب روايتي از اميرالمؤمنين، اتفاق افتاده است

ا در ر 4مهـدي اما تولد حضـرت   كه علوم نابي را در اختيار دارد؛ ادعا دارد

را مطابق با عقايد اهل سنت از نسل  حضرتدانسته و آن  -نه سامراء-مدينه

  .داند مي 7امام حسن مجتبي

در قسمتي از كتابش پس از بحـث از مـرگ   وي ، تأمل اينكهنكته قابل  

، ديمردي با نام عبداالله در آخرالزمان كه در روايـت قبـل بـدان اشـاره كـر     ف

                                                 
 .57همان، ص. 1
  . 472، 439، 438، 412همان ص: ك.ر. 2
 .412همان، ص. 3
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مايد تواند كتمان ن پادشاه عربستان را نمي، محبت شديد خود به ملك عبداالله

ضـد  ، انسـاني شـجاع   پادشـاه عربسـتان را  ، تا ملك عبداالله كند و تلاش مي

  1.آمريكايي و متدين نمايش دهد

عـات خاصـي را   بسيار جاي تعجب دارد كه اين فرد با اينكه چنـين اطلا 

خليفه اول و دوم وهمچنين معاويه را از اولياي خدا و ، كند براي خود ادعا مي

 4ورد امـام مهـدي  كـه در م ـ  كتابي ديگر ي درو 2.كند خواص معرفي مي

  3.كند معرفي مي، سازان ظهور قذافي را يكي از زمينه، تهشنگا

در اختيـار   :ادعا دارد كه مقـداري از علـم جفـر ائمـه    ، اين نويسنده  

 أسـرار الهـاء فـي   ، الجفر عنواناوست و مطالب خود را دركتابي جداگانه با 

اشـتباه  ، ادعاي اين فرد كه يقيناً نستبه چاپ رسانده است؛ اما بايد دا رالجف

 علـم جفـرِ  ، كتاب جفر و به دنبال آن :بنابر احاديث اهل بيت  است؛ زيرا

در اختيار  است كه :از منابع اختصاصي علوم امامان، اياتذكر شده در رو

آنچه امروزه به عنوان علم جفر آمـوزش    4.گيرد هيچ كس ديگري قرار نمي

 و متفـاوت اسـت   :معصـوم موجود نزد امامـان   با علم جفر، شود مي ادهد

اختيار برخي از اولياي خدا و گاهي  اي كه در توان با توجه به علوم غريبه نمي

علـيهم  (بـه ائمـه   آيـد  مـي آنچه را بـه دسـت   ، برخي از شيادان قرار دارد نزد

                                                 
 .393همان، . 1
  .84و  78همان، ص . 2
  .138و ص 136، صالمهدي المنتظر. 3
  .238، ص1، جالكافي؛ 151ص  ،1، جبصائر الدرجات: ك.ر. 4
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چراكه اين امر نيـز مصـداق   به عنوان روايت نقل كرد؛  و نسبت داد )السلام

  .است :اهل بيت هدروغ بستن ب

ته ديگر در مورد روش محمد عيسـي داود ايـن اسـت كـه بـه نسـخ       نك

هايي را از  كند كه گويي تنها در دسترس او است و گزارش اي اشاره مي خطي

يكـي از محققـان   . بودنشـان مخفـي نيسـت    كند كه ساختگي ها بيان مي آن

 :دهد توضيح ميشگرد برخي از شيادان را چنين ، معاصر
ادعاهاي = [ الايام رسم بر اين بوده است كه در اين زمينهاز قديم 

در دسترس عموم قرار  شده كه به آثار مخطوطي استناد مي، ]ظهور

اي  شود فلان مطلب را در نسخه نداشته است؛ براي مثال گفته مي

اختيـار   ردانـد د  ؛ اما اكنون نمـي در  خانه فلان شخص ديده است

فـلان  ا ديده است كه در خانـه  اي كهنه آن ر يا در نسخه كيست؟

به  در اين زمينه آثاري كه. دست بوده استشيخ در فلان شهر دور

يـا   7گـاه منسـوب بـه علـي    ، عنوان جفر وجامعه شناخته شـده 

تون براي ديگران غالب اين مكه  است 7به امام صادق منسوب

متعدد و متفاوتي ، هاي فراوان شناخته شده نيست؛ به علاوه نسخه

اي مربوط به علم اعـداد و حـروف و شـامل جـدول ه ـ    كه بيشتر 

در دست اسـت كـه هـيچ گونـه      ،عجيب و غر يب نجومي و غيره

؛ چـه  نسبت و استناد آنان به قرون اوليه اسلامي هم ثابت نيسـت 

1. :نرسد به معصوما

.40، صمهديان دروغين. 1
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 محتوا. ب

خلع  سقوط و، »إن خرج«از عبارت ، المفاجاةكتاب  گويي مراد نويسندة 

حسـني مبـارك   فرد اعتقاد دارد كه صاحب مصر و محمـد  بلكه اين  ؛نيست

سـازان ظهـور    خـروج و قيـام كـرده و از زمينـه    ، براي زمينـه سـازي ظهـور   

كـه ملـك   ود از فردي ماننـد محمـد عيسـي داو   ، ادعا اين. است 4مهدي

بعيد ، ضد آمريكايي و متدين بداند، عبداالله پادشاه عربستان را انساني شجاع

  .نيست

سازان ظهور را به نقل از  يكي از زمينه، تي از كتاب خوداين فرد در قسم

 :كند چنين معرفي مي، 7ليجفر ع
والذي فلق الحبة و بـرء النسـم أنـه    ……،مصر سند المهدي

 ،الخـد ملـيح الصـورة   ا رللممهد للمهدي و هو عالي القد أحم ـ
…يغير اسم الجد

1  
قسم به خدايي كـه دانـه را   . اي براي مهدي است پشتوانه مصر

!افتشك

او بلنـد بـالا،   . ساز ظهور مهدي است اين سرزمين براي زمينه

  .دهد اسم جدش را تغيير مي. رو و مليح است سرخ

ساز ظهور  را به عنوان علامت زمينه» صاحب مصر«در جاي ديگر صفت 

  :گويد كند و مي معرفي مي
أزهـر   ،مشـربا بحمـرة  ، أبيض الوجـه ، والملك رجل يكني المنصور

.373، صالمفاجأة. 1



 47 � و نقد يبررس

يقـال لـه   ، و حـاد الـذكاء  ، السن لكنه قـوي الجسـد   كبير، الجبين

وهو يسبق خروج فتـي مـن الجزيـرة العـرب .…))صاحب مصر((

…يسمي المهدي

1

.

صـورتش سـفيد مايـل بـه     . آيد كه منصور و پيروز است ملكي مي

سـنش بـالا امـا داراي جسـمي      .پيشاني نوراني دارد. سرخي است

  .و هوش بالايي دارد. قوي است

دانند و قبل از خروج جواني از جزيرة  حاكم مصر مي او را صاحب و

 .شود، خروج خواهد كرد العرب كه مهدي ناميده مي

معرفي شده و نام » شير مصر«حسني مبارك  ،از اين فرد در كتابي ديگر

  2.گردد ذكر مي) محمد ح(به صورت رمزي  او

ي محتـوا  به اين نكته نيز بايد توجه كرد كـه ، علاوه بر مطلب ذكر شده

بحـث از  ، در ايـن نقـل   استدلال احمد بصري سازگاري ندارد؛ زيـرا با ، كلام

از مـدعيان   هـا نفـر   و اين عنوان عـام وكلـي را ده  باشد  مي» يمهد«ظهور 

بـر صـحت   توانند به خود نسبت دهنـد و شـاهدي    دروغين مهدويت نيز مي

 .ادعاي احمد نداريم

.379همان، ص . 1
تر از كتـاب المفاجـاة ذكـر كـرده      در اين كتاب، مطالبي عجيب. 55، صالمهدي المنتظر 2.

،213، 210، 59: توان براي نمونه به اين صـفحات آن كتـاب مراجعـه كـرد     است كه مي
216 ،276.
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  تقطيع روايات. 2

يـك روايـت اشـاره    به قسـمتي از  ، داثبات ادعاي خو گاهي فردي براي

 ها دليلي بر ادعاي آن، كه در صورت بيان آن به صورت كامل و تمام كند مي

نـه شـگردهاي  مـدعيان    از نمو، لذا تقطيـع و بـرش زدن روايـات    باشد؛ نمي

  .كنند وجو مي راهي براي ادعاي خود جست، با اين عمل دروغين است كه

برخـي از  ، اين شيوه استفاده كـرده  از، اهداف خود احمد بصري نيز براي

 .كند عوت خود را با اين ترفند بيان ميادله د

 احمد از بصره. الف

بي بصير فيمـا بعـد   لأ 7مي أصحاب القائمس 7أن الصادق
1؛»أحمدالبصرة ومن «. …:7فقال

 ..…:فرمودنـد  4مهديدر معرفي ياران حضرت  7امام صادق

  .»احمد است، در بصره«

  استدلال

روايـت  ، شود ثبات نام احمد در روايات ادعا ميرواياتي كه براي ا از جمله

 انـد و  احمد تصريح كرده به نام :بيت ها مدعي هستند اهل آن .فوق است

 .ز مصاديق بيان امامت يك امام از سوي امام قبل از خود استاين ا

.219، صسلامبشارة الا. 1
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 نقد

گويي احمد بصري و همراهانش  دروغنمونه بارزي از شيادي و ، اين دليل

، به او ارتبـاطي نـدارد   وجه متي از روايتي را كه به هيچقس، اين فرد .باشد مي

ابـت  ثتا بتواند ادعاي كذب خـود را  ، ستتقطيع نموده ا برداشته و اصطلاحاً

  .كند

تنهـا از طريـق كتـاب    ، ضـعيف بـوده  ، سند ايـن روايـت   بايد دانست كه

  .نقل شده است الامامة دلائل

ترديـد وجـود    »محمد بـن جريـر طبـري   «كتاب به  نالبته در انتساب اي

رسد و از منـابع متقـدم  به قرن پنجم هجري مي، اما قدمت اين كتاب 1؛دارد

نقل دلائل الامامة را از  منابع متاخر نيز اين روايت در همة 2.آيد به حساب مي

نقـل  ، كه احمد بصري از اين منبـع  3 بشارة الاسلاماند؛ از جمله كتاب  كرده

  . كند مي

احمد  به دست، يابيم كه متن كامل درمي، اجعه به متن اصلي روايتبا مر

  :چنين است روايت بصري تقطيع شده و عبارت كامل
و أَحمـد بـنُ   ، عبد الرَّحمنِ بنُ الْأَعطَف بنِ سـعد : الْبصرَةِ  و منَ

محمـد بـن جريـر    «، مقالـه  223، ص38و37فصلنامه علوم حديث، سال دهم، شـماره  . 1
، سـال كيهـان انديشـه  ، نعمت االله صفري فروشاني؛ ماهنامه »دلائل الامامهطبري آملي و 

. ، محمدرضا انصاري»طبري سوم ودلائل الامامة«، مقاله 138ص 58، شماره 1373
.242، ص8، جالذريعة: ك.ر. 2
 .باشد ق، يعني حدود صد سال پيش مي1336نويسنده اين كتاب، متوفاي . 3
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  1.و حماد بنُ جابِرٍ، ملَيحٍ
فرزنـد  ، احمـد ، باشد مي نام احمد از بصرهكه با  فردي، به تصريح روايت

نه تنها تصريحي بر نام احمد بن ، اين روايت و نه فرزند اسماعيل، مليح است

 .باشد ه دليلي براي رد ادعاي او نيز ميبلك ؛اسماعيل بصري ندارد

 توجيه

ن سخن تمسـك  در توجيه اين دليل به اي 2برخي از پيروان احمد بصري

ه و ادعاي متن روايت بدين صورت آمد شارة الاسلامبكرده اند كه در كتاب 

 :كند احمد بصري را اثبات مي
أحمـد و  عبدالرحمن  بن الاعطـف بـن سـعد و     :و من البصرة

  و حماد بن جابر مليح
ميان نام احمـد   »و«كلمه ، در اين متن، شود همان گونه كه ملاحظه مي

  .رفته استو مليح آمده است وگويا تقطيعي از طرف احمد صورت نپذي

از  بشـارة الاسـلام   منبع نقل كتـاب  هستند كه اين افراد همچنين مدعي

يد هاشـم بحرانـي   س ـغايـة المـرام   از كتاب  نبوده بلكه دلائل الامامةكتاب 

احمـد  «عبـارت   دلائل الامامةپس اگر چه در كتاب  3.بوده است) ق 1107(

احمـد و  « بـه صـورت   غايـة المـرام  آمده است اما شايد در كتاب » بن مليح

 .575، صدلائل الامامة. 1
  .عبدالرزاق الديراوي. 2
ايـن حـديث را از كتـاب     بشارةالاسـلام  صـاحب كتـاب  «: عبارت ديراوي چنين است. 3

.»الإمامة دلائلنقل كرده است نه  المرام غاية
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روايت را بدون كلمـه   بشارة الاسلامروي كتاب  ذكر گرديده و از اين» مليح

از  غايـة المـرام  كتـاب   برداري نسخه مضاعف اينكه زمان. آورده است » بن«

چرا كه زمان نگارش  تر است؛ قديميدلائل الامامة برداري كتاب  نسخهزمان 

نگـارش و  ه و زمـان  بـود  )ق 1103ق تـا  1100(هـاي   بين سال غاية المرام

در نتيجـه  .  باشد مي )ق1319(به تاريخ  دلائل الامامةبرداري از كتاب  نسخه

  1.دلائل الامامةتمسك كرد نه  غاية المرامبايد به متن كتاب 

  :توان چنين خلاصه نمود مدعاي اين گروه را مي

غايـة المـرام   دلائل الامامه نيست بلكه  بشارة اسلاممنبع نقل كتاب . 1

 الإمامـة  دلائلو اشكال زماني وارد بود كه منبع نقل  .اشم بحراني استسيده

  .باشد

  .باشد مي دلائل الإمامةقبل از  غاية المرامبرداري كتاب  زمان نسخه. 2

  پاسخ

دلائـل  كتـاب  ، در عبارت قبل توضيح داديم كه منبع اصلي ايـن روايـت  

بشـارة  ه كتـاب  انـد كـه حتـي نويسـند     باشد و اين افراد نفهميده ميالامامة 

ذكـر   دلائـل الامامـة  از ، 2غاية المـرام اين روايت را از طريق كتاب ، الاسلام

، نتيجـه  در باشد؛ مي دلائلاب و نقل سيد هاشم بحراني نيز از كت كرده است

                                                 
  .19، صي الحق المبيندعوة السيد احمد الحسن ه. 1
اين روايت را ذكر نكـرده اسـت و در كتـاب ديگـري از سـيد هاشـم        غاية المرامكتاب . 2

  .چاپ شده، بيان شده است غاية المرامكه در پايان كتاب  المحجةبحراني به نام 
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نيز  دلائل الامامةبع اصلي براي ما حجت بوده و همه متوني كه از عبارت من

  .اند را نقل كرده» بن«عبارت  »واو«به جاي ، اند روايت را نقل نموده

از سـوي سـيد هاشـم بحرانـي در      بايد توجه داشت كه اين روايت،البته 

بـوده اسـت ذكـر شـده و در     غاية المرام  كه پيوست به كتاب، المحجةكتاب 

احمـد  (و به صـورت   دلائل الامامةنيز اين روايت را به نقل از  المحجة كتاب

 المحجةنسخه هاي متعددي از كتاب  در» بن«عبارت  1.آورده است)بن مليح

به  گذارد؛ باقي نمي بشارة الاسلامده و ترديدي در اشتباه چاپي كتاب ذكر ش

در زمان حيات سيد هاشم بحراني ، المحجةكتاب  زجود اويژه اينكه نسخه مو

با نسـخه  كه همدوره با بحراني بوده  بر تصريح كاتب آن و بنا 2يافتهنگارش 

پـس  3.مقابله و هماهنگ شده است، يد هاشم بحرانينوشته س اصلي و دست

دلائـل  را بـر   المحجـة و  غايـة المـرام  كتاب  رض كه حتي قدمت كتابتف بر

  .معنا خواهد بود قدي بر ما وارد نبوده و اشكال بين، بپذيريم الامامة

                                                 
 .45، صالمحجة. 1
 .ق ذكر شده است1104تاريخ نگارش، سه سال پيش از وفات بحراني  و در سال  . 2
  .11، صالمحجة. 3
دام ظله و متعه تعالي به طـويلا، بـاليوم    بلغ تصحيحاً من أوله الي آخره علي نسخة مصنفه(

 )سنة الرابعة و الماة و الالفالثاني و العشرين من شهر الحج 
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 نقل كرده است  دلائل الامامةكه روايت را از  المحجة كتابتصوير 

  .ده استكراز اين كتاب نقل روايت  بشارة الاسلامو صاحب 

  

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 54

  
ــاب    ــخه كت ــرين نس ــود در بهت ــتن موج ــة م    المحج

 .خط سيد هاشم بحراني مقايسه شده است كه با دست
  .آمده است» احمد بن مليح«و به صورت 

  
 خط سيد هاشم بحراني مطابقت داده شده  اعتبار نسخه بالا در اين است كه با دست

  .حراني بوده استو در زمان حيات سيد هاشم ب
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ه اين نكتـه  نيز بايد ب دلائل الامامةكتاب اما درمورد تاريخ نسخه نويسي 

صورت گرفته است؛ اما اين  )ق 1319(تاريخ كتابت موجود در  اشاره كرد كه

و بـاز  1باشد  مي )ق 1092( اي قديمي و متعلق به تاريخ كتابت از روي نسخه

 بشـارة الاسـلام  و  غاية المرامتاب از ك دلائل الامامةهم قدمت نسخه كتاب 

بـاقي خواهـد    دلائل الامامـة كتاب  ،ارجاع باشد و منبع اصلي براي بيشتر مي

  .ماند

، در پايان  روايت بيان كرده بشارة الاسلامهمان گونه كه نويسنده كتاب 

كه اطمينـان بـه نقـل     2.ده استنقل كر، متن روايت را از منبعي داراي غلط

، كنـد  مـي  آنچه كه نظر ما را تأييد دوبـاره . دهد كاهش ميرا  بشارة الاسلام

در  4حضرت مهـدي كه تعداد ياران  است دلائل الامامةعبارت ديگري در 

 »واو«در صورتي كه ميـان احمـد و ملـيح     و 3كند بصره را سه نفر اعلام مي

خـلاف روايـت   ، چهار نفر خواهد شد و ايـن مطلـب  ، تعداد ياران، قرار دهيم

 ده ونقل كـر  7امام صادق دو روايت را ابو بصير از ود كه هرتوجه ش .است

  .يك مطلب اشاره دارند به

                                                 
 .44، ص دلائل الامامة. 1
 .219، صبشارة الاسلام. 2
  .559، صمامةدلائل الا» و منَ الْبصرَةِ ثَلَاثَةُ رِجالٍ«. 3

 .209، ص بشارة الاسلام: ك.ر. كند نيز از دلائل نقل مي بشارة الاسلاماين عبارت را 

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 56

  

اين مطلب كه نسخه در دسترس وي، داراي غلط بوده  به بشارة الاسلامكيد نويسنده تأ

  .ها را اصلاح كند اي مطمئن نبوده است؛ همچنين تنها توانسته برخي از غلط و نسخه

  صرهاز ب 7اولين يار مهدي. ب

  1؛البصرة ن أولهم منألا و إ ..…:7عن علي
از ، اولـين يـاران مهـدي   «: اي فرمودند در خطبه 7منينامير المو

  ».تندبصره هس

                                                 
  .221، صبشارة الاسلام. 1
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  استدلال

 از بصـره  4مهـدي تصريح شده است كه اولـين يـاران   ، در اين روايت

لذا اين روايـت  . باشد و احمد بن اسماعيل نيز متولد شهر بصره مي .باشند مي

  .اره نموده استبه او اش

  نقد

شـود و   صريحي بر نام احمد بصـري ديـده نمـي   در اين روايت نيز هيچ ت

 اي تر اينكه اين روايـت نمونـه   ابت كرد؛ اما نكته مهمثتوان ادعاي او را  نمي

شد كه ادامه آن را ذكـر  با مي احمد ديگر از تقطيعات صورت گرفته به دست

  .نكرده است

ور ذكماين روايت را با متن  شارة الاسلامباولين منبعي كه قبل از  يگوي

خطبـة  «ان روايت را با عنو، اين كتاب 1.است الزام الناصبكتاب ، نقل كرده

نام افرادي را كه به ، هردو منبع  2.كند نقل مي 7و از اميرالمؤمنين »البيان

كه نه تنها  اند آورده علي و محارب ،در بصره ذكر شده 4مهديعنوان يار 

                                                 
.)  269، ص2، جفهـرس التـراث  : ك.ر( ق تأليف شده است  1324درسال  الزام الناصب. 1

  . تنگارش يافته اس 1332بنا بر تصريح مؤلفش  در سال  بشارة الاسلامكتاب 
صاحب كتاب بشارة الاسلام اين حديث را از كتاب غاية المرام نقل كرده اسـت نـه كتـاب    (

  )دلائل الإمامة
تأملي نو در نشانه هـاي  : ك.براي بررسي سند و اقوال علما در عدم اعتبار اين خطبه، ر. 2

 .28، ص 1، جظهور

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 58

 ا بيش از پيش بـر مـا آشـكار   گويي او ر بلكه دروغ، ام احمد ندارددلالتي بر ن

  .دكن مي
فأما الذين مـن  ، الا وان اولهم من البصرة و آخرهم من الأبدال

  1؛.…البصرة فعلي و محارب و
اما آن دو  و و آخرين آنها از ابدال هستند اولين ياران از بصره بوده

  .است نامشان علي و محارب نفري كه از بصره هستند

  

  كه احمد بصري از آن استفاده كرده  بشارة الاسلاممتن كتاب 

  .و به آن آدرس داده است

                                                 
  .211، صبشارة الاسلام. 1
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  توجيه

اند اين تقطيع را  كوشيده، پس از اين رسوايي، برخي از ياران احمد بصري

  :چنين توجيه كنند
امام مهدي از بصره و نام او احمد است و در رواياتي بـه   ين ياراول

  ..…گذاري شده است نام) جو جنگ(نام علي محارب

  :گويد كند و مي نام علي را براي احمد انتخاب مي، اين فرد
وصـي بـود و   اولين  7چون علي ؛نام او علي نيز هست، در اصل

جنگجو نيز هست و رهبري لشـكر   .باشد احمد نيز اولين وصي مي

  1.را دارد 4مهدي

  نقد

منبـع  ، علاوه بـر آن . غيرقابل پذيرش و بازي با الفاظ است، اين توجيه 

ها نام  كه در آن باشد مي بشارة الاسلامو  الزام الناصبكتاب ، اصلي اين نقل

تـوان ايـن دو نـام را بـه      جداي از هم ذكر شده است و نمي، بعلي و محار

الـزام  همچنـين در مـتن نقـل شـده از      .صورت صفت و موصوف بيان كرد

  2.برد مي را از بين ذكر گرديده و امكان توجيه »اسم«عبارت ، الناصب

است كـه بـه هـيچ عنـوان     اي  عبارت به گونهنيز  الزام الناصبدر كتاب 

و تصريح دارد كـه دو نفـر در   گذارد  براي توجيه ياران احمد باقي نمي محلي

  .هستند 4مهديبصره از ياران 

                                                 
  .148، صيماني موعود حجت االله. 1
 .166، ص2، جام الناصبالز. 2

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 60

و آخرهم مـن الأبـدال فالّـذَين مـن      البصرة إنّ أولهم من أهل
  1)؛ محارب دهما علي و الآخررجلان اسم أح البصرةأهل 

نـام   دونفـر هسـتند؛  هـا   بصره بوده و آناز  4مهدياولين ياران 

  .يكي علي و نام ديگري محارب است

ييد شـده و  تأ سليليبا توجه به نقل سيد بن طاوس از كتاب ، اين مطلب

  :ذكر شده اند 4مهديدر اين نقل نيز دو  نفر به عنوان ياران حضرت 
 7و آخرهم من اليمامة و جعـل علـي  ، البصرة  من  أولهم: قال

رجـلان مـن   «: فقـال ، و النـاس يكتبـون  ، يعدد رجال المهدي
  2؛البصرة
پـس  . اولين ايشان از بصـره و آخرينشـان از يمامـه اسـت    : فرمود

حاضـران  را بـرده و   7هـاي يـاران مهـدي    نام 7حضرت علي

   . دو نفر از بصره هستند: و فرمود. يادداشت كردند

با ، )ق 1349(الحسن مرنديرد توجيه كننده نيز به كتاب شيخ ابواستناد ف

  :گويد اين فرد در كتاب خود چنين مي 3.باشد مي مجمع النورينعنوان 
                                                 

 .166، ص2، جالزام الناصب. 1
 .289، ص التشريف بالمنن. 2
. ، به اين سايت مراجعه شودهبراي آشنايي با برخي اشتباهات اين فرد در كتاب ذكر شد. 3

http://www.khabaronline.ir/detail/266054  بازار گرم تطبيق علائم «با عنوان

 »ظهور در مشروطه

ــوان  /http://www.khabaronline.ir/detail/266821و ــا عن ــادق « ب ــام ص و  7ام
  »بريتانيا

 .نوشته شده از سوي رسول جعفريان
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الابدال فأما الـذين مـن   الا وان اولهم من البصرة وآخرهم من 
  1؛البصرة فعلى محارب و طليق

امـا  . اولين يـارانش از بصـره و آخرينشـان از ابـدال هسـتند     همانا 

  .هايي كه از بصره هستند علي محارب و طليق است آن

ر منسوب به امياي  خطبه، منبع اصلي اين متن، همان گونه كه اشاره شد

ن كه منبع نقل اوليه اين خطبه با محتواي ذكر اسامي يارا است 7المومنين

  2.باشد مي الزام الناصبكتاب ، 4حضرت مهدي

ا بدون سند و منبع و از ميانه كـلام  يز اين خطبه رن مجمع النورينكتاب 

اشـكال وارد   اي به گونـه ، اين خطبه درباره. ذكر كرده است 7اميرالمؤمنين

محتواي اين خطبه را قابل اعتنا ، بشارة الاسلاماست كه حتي صاحب كتاب 

در كتـاب  7و در مقام مقايسه ميان بيان تعداد يـاران امـام عصـر    3ندانسته

                                                 
 . 330، ص مجمع النورين مرندي . 1
، چهار سال بعد از مجمع النورينتأليف شده و ) ق 1324(در تاريخ  الزام الناصبكتاب . 2

مجمـع  . 46، ص20، جريعـة الذ :ك.ر. نگـارش يافتـه اسـت   ) ق 1328(آن و در تاريخ 
  .370النورين، ص

  .75، صبشارة الاسلام. 3
انا لم نعثر علي مستند صحيح لهذه الخطبة المسماة بالبيان، و لم يثبتهـا أحـد   «گويد  وي مي

من المحدثين كالشيخ الطوسي و الكليني و نظائرهم، وعدم ذكر المجلسي لها تـوهين لهـا   
ليها، مع انها غير بليغة، كثيـرة التكـرار، غيـر بينـة     لإحاطته بالأخبار ويبعد عدم اطلاعه ع

  . »الالفاظ
يك از بزرگان مانند  و هيچ. پيدا نكرديم» بيان«ما منبعي معتبر براي خطبة ياد شده به نام «

  .اند كليني و شيخ طوسي آن را نقل نكرده
� 

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 62

روايـت  ، 7با اين خطبه از اميرالمـؤمنين ، 7صادقو از امام  دلائل الامامة

  1.دهد را ترجيح مي 7صادق امام

با توجه به عبارت  و. موجه و قابل قبول نيست، توجيه اين فرد، در نهايت

و توجه متون ديگر به نقل ايـن   -الزام الناصبيعني -منبع اصلي نقل خطبه

در بيـان   رينمجمـع النـو  همچنين عدم اعتبار و دقت صاحب كتاب  و، منبع

  .است الزام الناصبويت با كتاب اول، هاي ظهور نشانه

در پاسـخ بـه تمـام     2بسيار عجيب است كه يكي از مبلغان احمد بصـري 

تعـداد كامـل   ، كند   كه چون روايـت  اين سخن واهي را بيان مي، اشكالات

ر د ونام احمد در اسامي ذكـر نشـده اسـت    ، را بيان نكرده 4مهديياران 

كه سخيف  ؟!ده است نام رهبرشان ذكر ش) يعني احمد بن مليح( روايت قبل

  .دارد ما را از پاسخ معذور مي، بودن اين بيان

                                                                                                  
� 

خبـار ـ   ايشـان بـر ا   احاطةمجلسي ـ با توجه به   علامةچنين عدم ذكر اين خطبه توسط  هم 
هاي اين خطبه تكرار شده و بلاغت  افزون بر اينكه، عبارت. اعتباري آن دارد دلالت بر بي

  ».و استواري لازم را ندارد
  .214، صبشارة الاسلام. 1

، لعدم الوقوف 7ان هذه الرواية لا تعارض لرواية السابقة الوارد عن الصادق«: گويد وي مي
  . »علي مستند لها

را ندارد، چرا كـه مسـتندي    7عارضه با روايت ذكر شده از امام صادقاين روايت توان م«
  ».براي آن پيدا نكرديم

 .23دعوة احمد الحسن هي الحق المبين، ص. 2
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 گويي سطيح كاهن پيش. ج

  2؛فعندها يظهر ابن المهدي. …:1فقال سطيح 
فرزند مهدي ظهور خواهـد  ، آخرالزمان«در  :گويد سطيح كاهن مي

 .»كرد

  استدلال

حضـرت   فرزنـد ، رند كه با توجه به اينكـه احمـد  ادعا دا، بنابر اين روايت

 .اين سخن به ظهور او اشاره دارد، است 4مهدي

  نقد

ز هم بر ادعـاي احمـد   با، درست نقل شده باشد، به فرض اينكه اين خبر

، تـر  امـا نكتـه مهـم    .چرا كه تصريحي به نام او نشده اسـت  كند؛ دلالت نمي

  .زني علمي اين گروه داردديگري است كه نشان از راه تقطيع دوباره خبر

، بارت هاي ايـن خبـر را ذكـر كـرده    ع قسمتي از  كهن ترين منبعي كه

در ميـان   3.از محدثين اهل سـنت اسـت  ، ق336ابن المنادي  الملاحمكتاب 

اثـر   مشـارق انـوار اليقـين   كتاب ، عالمان شيعي نيز اولين منبع نقل اين خبر

ذئـب بـود كـه قبـل از بعثـت       كاهني از بني او. باشد مي نام اصلي سطيح، ربيعة بن مازن. 1
  . به امر كهانت مشغول بود 6حضرت رسول

 ؛ الأنوار فـي مولـد النبـي   19-196، ص1، جكمال الدين، 483، ص2ج، لسان العرب :ك.ر
. 134صالبكري،   احمد بن عبد االلهصلى االله عليه و آله، 

  .187، صبشارة الاسلام. 2
.عبارت فوق، در اين كتاب ذكر نشده است. 51، صالملاحم. 3

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 64

 بحار الانوارديگر مانند  ق است و تمام منابع متأخر 813حافظ رجب برسي 

1.اند از اين كتاب نقل كرده

بشارة الاسـلام و مصدر نقل  مشارق انوار اليقينپس از مراجعه به كتاب 

اشـتباه، بشارة الاسـلام شويم كه در  متوجه مي، است بحار الانواركه كتاب 

:باشد مي چاپي رخ داده وعبارتي از قلم افتاده است و متن صحيح خبر چنين
  2؛ المهدي ابن النبيدها يظهر فعن

 4مهـدي يعنـي حضـرت   ، 6فرزند رسول خـدا ، در آخرالزمان

 .ظهور خواهد كرد

مسـلمانان جهـان اسـت كـه روزي حضـرت       همـان اعتقـاد همـه   ، اين 

 .ظهور خواهد كرد، باشد مي 6ول خداكه از نسل رس 4مهدي

  .200، ص مشارق انوار اليقين. 1
. 163، ص51، جبحار الانوارهمان؛ . 2
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  .بصرياحمد  از سوي بشارة الاسلاممتن روايت استفاده شده در كتاب 

 بحـار الانـوار  اين روايت را از  بشارة الاسلامبه اين نكته توجه شود كه 

مـتن بـه گونـه    ، بحـار الانـوار  هاي  كه در تمام نسخه در حاليآورده است؛ 

  .ديگري است

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 66

  
  .كه به عنوان منبع اصلي روايت است كتاب  مشارق انوار اليقيندر ، متن روايت

كرده انـد   به مطالبي تمسك، تقطيع ه ايندر توجي1برخي افراد اين گروه 

دعي م ـ، ايـن فـرد  . كنـد  سوادي وشياد بودنشان را آشكار مي كه بار ديگر بي

صـار و احمـد   باشد و به ان مي  بشارة الاسلاماست كه اشتباه از صاحب كتاب 

معصوم  يامام چگونه، اين فرد :بايد پرسيد كه در حاليبصري ارتباطي ندارد؛ 

تواند اصل كلام را تشخيص دهد؟ و مبلغان  كه نمي راي علم غيبي استو دا

به چه ، دانند منبع يابي حديثي نمي سوادي هستند كه چه افراد بي، اين گروه

  را بر مباني غلـط پايـه  استدلال  خود ، معناست و پس از بيان اشتباه روايات

  !؟.اند گذاشته

اجـدادش را  آيا امامي كه نتواند غلط ويراستاري يك نويسنده از  روايات 

ده ار ديگر جعفر كذاب ديگري ظهـور كـر  صلاحيت امامت دارد؟ يا ب، بفهمد

  2است ؟

                                                 
  .مانند عبدالرزاق الديراوي .1
البته جعفر كذاب در ادعاي سيادت خود صادق بود و اين فرد، حتي در سيد بودن مورد . 2

� 
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ابن «عبارت به صورت ، خطياي  در نسخه 1كنند شايد همچنين ادعا مي

نيز با عبارت  بشارة الاسلامو نسخه موجود نزد صاحب كتاب  باشد »المهدي

  2!بوده است» ابن المهدي«

را كـه چنـين   اي  و نسـخه كنند  اين مدعا ذكر نميتنها دليلي بر  نهآنان  

با توجه بـه اينكـه عبـارت كتـاب     بلكه  ،عبارتي داشته باشد در اختيار ندارند

مشارق انوار و  بحار الانوارو همة نسخ  3بوده بحار الانواراز  بشارة الاسلام

جز عدم سـواد حـديثي و   ، آمده است »ابن النبي المهدي«به صورت ، اليقين

كن است برخي از الفـاظ  مم .آورد اي به ارمغان نمي نتيجه، اين گروهشيادي 

 با يكديگرتفاوت داشته باشد؛ مشارق انوار اليقينو  بحار الانوارنقل شده در 

                                                                                                  
� 

 .نيست) عليهم السلام(تأييد نبوده و به يقين از خاندان اهل بيت 
شـايد،  «از شگردهاي اين گروه، مانند ديگر مدعيان دروغين، استفاده از عبـارت هـاي   . 1

گـويي در   يكي از مبلغان اين گروه پس از عدم پاسخ. است» احتمال داردممكن است و 
شايد او يماني «برابر سؤالات نگارنده در مورد دعوت احمد، به اين جمله بسنده كرد كه 

  » باشد، پس جواب خدا را چه بدهيم؟
مي ، كما وقعت في يد السيد الكـاظ )ابن المهدي(فلعلهم قد وقعت  في أيديهم نسخة فيها . 2

  . مؤلف البشارة، و لكنهم لم يفهموا المراد منها فقاموا بتغييرها
بوده اسـت، همانگونـه كـه    ) المهدي ابن(اي را دردست داشته كه  شايد علامة مجلسي نسخه

لكـن علامـه   . اي چنـين در اختيـار داشـته اسـت     كاظمي، نويسندة بشارة الاسلام نسخه
  .!!!  اند را اضافه كرده) النبي(اند و كلمة  مجلسي و ديگران نفهميده

 بحـار الانـوار  از منبعـي غيـر از    بشارة الاسلامفهمند عبارت  عجيب است اين گروه نمي. 3
  . نيست، تا بحث از نسخه بدل پيش بيايد

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 68

با نسـخه ديگـر تعـارض و تفـاوت     اي  هيچ نسخه، اما از قضا در اين عبارت

  .ندارد

  تحريف.3

يـر معنـا در روايـات روي    تغيبه ، اثبات ادعاي خود براي، و يارانش احمد

نقل  4مهديها ارتباط ندارد و در مورد حضرت  اخباري را كه با آن، آورده

ديگر احساس نيازي  گويي اي كه ند؛ به گونهده به خود نسبت مي، شده است

ايشان قـرار   و تمام آن كارهايي كه وجود ندارد 4ت مهديبه آمدن حضر

. دهد مي گو به خود نسبت دروغ اين فرد به، انجام دهند است در زمان ظهور

   !چيست؟ 4ام عصركاركرد ام معلوم نيست، با اين توصيف

  نام مخفي و نام آشكار. الف

قَالَ أَميرُ الْمؤْمنينَ ع و هو علَى الْمنْبرِ يخْرُج رجلٌ مـنْ ولْـدي   
    رَةِ ممبِـالْح شْـرَبنِ ماللَّـو ضـيانِ أَبرِ الزَّمي آخطْنِ  فالْـب حـدب  

بظَِهرِه شَـامتَانِ شَـامةٌ      عرِيض الْفَخذَينِ عظيم مشَاش الْمنْكبينِ
هنِ جِلْدلَى لَوع     ص لَـه ةِ النَّبِـيشَـام هبلَى شةٌ عشَام انِ   وـماس  

   ـدمخْفَـى فَأَحي يا الَّذلُنُ فَأَمعي ماس خْفَى وي مي   اسـا الَّـذأَم و
 دمحلُنُ فَمع1؛-الخ–ي  

از فرزندان مـن  : امير المؤمنين عليهم السلام بر فراز منبر فرمودند

در آخر الزّمان فرزندى ظهور كند كـه رنگـش سـفيد متمايـل بـه      

هايش قوى است  بر و شانههايش ست اش فراخ و ران سرخى و سينه

                                                 
  .653، ص2، جكمال الدين. 1
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ستش و ديگرى مشابه يكى به رنگ پو، و در پشتش دو خال است

يكى نهان و ، دارد خال پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و دو نام

  . محمد است، احمد و نام آشكار، اما نام نهان .ديگرى آشكار

  استدلال

 باشد و مي »شخصيت«در اين جا » اسم« اعتقاد دارند كه مراد از عبارت

 حمل كرد؛ از اين رو» ام افرادن«توان آن را بر معناي حقيقي اسم يعني  نمي

به شخصـيت مخفـي و گمنـام احمـد در برابـر      ، مدعي هستند كه در روايت

1.اشاره شده است 4شخصيت آشكار و شناخته شده حضرت مهدي

  نقد

اين افراد درتعيين مصداق براي صفات ذكر شـده   بسيار عجيب است كه

 ـ اختصـاص ، ه ايـن صـفات  ك ـ كننـد  تصريح مي، در  ابتداي روايت ه امـام  ب

 در مقــام بيــان خصوصــيات جســماني 7دارد و اميرالمــؤمنين 4مهــدي

اشاره بـه دو فـرد   ، اما ادامه روايت را بدون دليلهستند؛  4حضرت مهدي

  2.دانند مي

 كنند اي احمد ادعا ميكه چگونه خصوصياتي را بر از اين افراد بايد پرسيد

كه مـا   در حالي؛ )يرهميان ابروانش فاصله است وغ، باشد مي كه او سبزه رو(

رف ياران بسيار نزديـك او  صرف ادعايي از ط، تاكنون او را نديده ايم و اين

ند كه اگر اين فرد هنوز زنده عكسي از او را به نمايش بگذار، كم است؟ دست

.229، ص4-1، جالمتشابهات: ك.ر. 1
  .58، ص يماني موعود حجت االله. 2

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 70

ست ا ياين مطلب در حال. را بررسي كنيم ها ما بتوانيم اعتبار ادعاي آن، است

در (اسـتقرارش حلفي با اين فـرد در محـل   كه در ملاقات شيخ عبدالحسين 

چهره خود را نشان نداده و از پشت درب بسـته و  ، )زمان حضورش در عراق

گـويي دلهـره داشـته     ،وگو كرده اسـت  با ميكروفن با شيخ عبدالحسين گفت

  1.است كه رسوا شود

اشتباه اين گروه در اسـتدلال بـه  روايـت بـر كسـي پوشـيده نيسـت و 

  .باشد لاع از فقه الحديث و درك متن نميدم اطاستدلال آنان جز ع

ايـن   همـه  7داي روايت بيان شـده اميرالمـؤمنين  گونه كه در ابت همان

نه دو  اند، ذكر كرده براي يك فردخصوصيات و عبارت نام آشكار و مخفي را 

و » رايته«، »له«، »يخرج رجل«:موجود در روايت مانند مفرد هاي نفر؛عبارت

  .دعايندشاهد اين ا، »يده«

 وانـد   دو اسم را بـراي يـك فـرد بيـان كـرده      7به يقين اميرالمؤمنين 

صـحيح نيسـت حضـرت     .است 4حضرت مهدي، مرادشان در اين روايت

 ؛دنند و در مورد يك فرد سخن بگوينخصوصيات يك نفر را بيان ك، 7علي

نفـر نسـبت    بـدون دليـل  بـه دو    انتهاي كلام ايشان را، ام تطبيقاما در مق

 .بدهيم

وراني در جلسه اي با اساتيد مركز تخصصي مهـدويت قـم، كـه    اين مطلب را آيت االله ك. 1
 .نگارنده نيز در آن جلسه حضور داشت، مطرح كردند
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را  4ت مهـدي حضر، مردم مراد از اسم مخفي نيز اين است كه عموماً

عبـارت  . دكنن ـ مي استفاده »احمد«شناسند و كمتر از نام  مي »محمد«با نام 

  .شود مي ترجمه، استعمال و غير معروف به  نام كم» يخفي«

  توجيهي از طرف ياران احمد بصري

معنـاي  » اسـم « تكـه عبـار   غم تصريح احمد و مبلغان اين گـروه ر علي

، اما  با تمسك به توجيهي عجيـب  1، »شخصيت«بوده نه » نام«اش  حقيقي

روي » شخصـيت « ي مجـازي به معنـا  ،پرهيز كرده» نام«از معناي حقيقي 

  :گويد يكي از آنان  مي .آورند مي
الروايـة و فـي    فلو كان المراد اللفظ فهو قد ذكـره فـي نفـس   

أن يكون المراد  خفاء  إذن لابد، »فاحمد«نفس الموضع بقوله 
  2؛شخص القائم علي الناس

 اند؟ چرا آن را عنوان كرده، بود» نام« در روايت» اسم«اگر مراد از 

  .شخصيت مخفي است، پس مراد

ي كه بـه  يها وضيح داديم كه با توجه به  عبارتدر عبارت هاي گذشته ت

اد امكـان نـدارد مـر   ، راي يك فرد به كار بـرده شـده اسـت   ب صورت مفرد و

                                                 
  :گويد عبدالرزاق الديراوي در اعتراف خود مي. 1
بطبيعة الحال المتبادر من الاسم هو الاول، أي اللفظ الذي يوضع علامة علي الشـخص، لا  «

در از كلمة اسم معناي اول يعنـي اسـم شـخص    در اصل متبا» ).شخصيت(الشخص نفسه 
  .باشد نه شخصيت مي

  .147، صدعوة السيد احمد الحسن هي الحق المبين. 2

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 72

روايت بر يـك نفـر دلالـت    ، د و به هر صورتندو نفر باش، 7اميرالمؤمنين

توان  نمي و به هيچ ترفندي تده اسارد و خصوصيات يك فرد را مطرح كرد

  . گرفت مراد از ضمير مفرد را جمع يا تثنيه

كنـيم كـه    اشاره ميها  به اين دسته از روايت در پاسخ به اين توجيه  نيز

حرام  را 4مهدينام بردن از اسم حقيقي حضرت ، اياته برخي از رواگر چ

گفـت  تـوان   نمـي  پس. تصريح شده استبدان نام ، اما در اخبار 1، اند دانسته

ديگـر مخفـي   ، انـد  در اين جا نام مخفي را ذكر كرده، 7چون اميرالمؤمنين

بـه  ، چرا كه استعمال آن به قدري در ميان مردم كم است كـه از آن نيست؛ 

ه اگر هدف مخفـي  ك( الهمين سؤ. كم استعمال ياد شده استنام مخفي و 

در بحث همانندي نام حضـرت  ) يات ذكر شده استبودن نام بوده چرا در روا

                                                 
  .:ك.ر. كند دلالت نمي 4تصريح روايات به گونه اي است كه جز بر امام مهدي. 1

، كفايـة الأثـر  ؛ 8، ح 240و ص3، ح 238، ص16، جوسـائل الشـيعه  ؛ 328، ص1، جكافي
  .57ص

  :وق نيز روايتي بدين گونه نقل كرده استشيخ صد
 ـ  « د و أَشهد علَى الْحسنِ بنِ علي أَنه الْقَائم بِأَمرِ علي بنِ محمد و أَشهد علَى رجـلٍ مـن ولْ

. عدلًا كَما ملئَت جـور    الْأَرضالْحسنِ بنِ علي لَا يكَنى و لَا يسمى حتى يظْهر أَمره فَيملَأَ 
  .315، ص1، جكمال الدين» ..

دهم بر حسن بن علي كه او قائم است بـه امـر علـي بـن محمـد و شـهادت        و شهادت مي(
شود و نه نام او بـرده   اش بيان مي دهم بر مردي از فرزندان حسن بن علي كه نه كنيه مي
 ) ا پر از عدل و داد سازدشود تا زماني كه ظهور كند و زمين ر مي



  73 � و نقد يبررس

 

علماي بزرگـوار   ،ه آنكه در توجي نيز باقي است6با نام پيامبر 4مهدي

  1.اند توضيحاتي فرموده

  هم كنيه با عمويش ،4مهدي. ب

أَنْت صـاحب  «: 7لْت للْحسينِ بنِ عليقُ: عيسى الْخَشَّابِ قَالَ
 »هذَا الْأَمرِ؟

، الْموتُـور بِأَبِيـه  ، و لَكنْ صاحب الْأَمرِ الطَّرِيد الشَّرِيد، لَا«: قَالَ
  2؛»يضَع سيفَه علَى عاتقه ثَمانيةَ أَشْهر،  بِعمه  الْمكَنَّى

آيـا شـما صـاحب    «: گفتم 7مام حسينبه ا: عيسى خشّاب گويد

طريـد و شـريد و   ، الامـر  نه؛ امـا صـاحب  «: ندفرمو »الامر هستيد؟

او شمشـيرش را   .باشـد  خونخواه پدرش و داراى كنيه عمويش مى

 .»نهد هشت ماه روى دوش خود مى

  استدلال

از  و مـراد كنـد   اشـاره مـي   ايـن روايـت بـه او     ادعـا دارد ، احمد بصـري 

وجـه  . باشـد  ؛ بلكه شخص احمد مـي نيست 4مهديحضرت  ،الامر صاحب

 ايشـان  ابوالقاسـم بـوده و  ، 4استدلال نيز چنين است كه كنيه امام مهدي

 8طالبعباس بن علي بن ابي  ،مطابق با اسم  عمويشاي  تواند كنيه نمي

                                                 
، درسـنامه مهـدويت  ؛ 203، ص3، شفصلنامه انتظار: ك.براي مطالعه بيشتر اين بحث ر. 1

  .201، ص1ج
  .115، صالامامة والتبصرة. 2
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بوده و  »ابو العباس«اش  ره به فردي دارد كه كنيهاشا، لذا روايتداشته باشد؛ 

  . احمد است، آن فرد

  :گويد مي» المكني بعمه«اين روايات و تبيين  احمدبصري  نيز در مورد
 فـي  المقصـود ، مـه ع و فـلان  أبو :أي، هنا الكنية من والمراد

  1؛7علي بن العباس الرواية
و مراد از عمو در ايـن  و فلان اب :اين است كه بگويي، مراد از كنيه

  .باشد مي 7بن علي حضرت عباس، روايت

  نقد

كـه مـراد از    دليلي در اثبات ادعاي خود، كرد كه احمد بصريبايد توجه 

با  از طرف ديگر .ذكر نكرده است است 8عباس بن علي، »المكني بعمه«

و ديگـر   7امام حسن مجتبـي ، را توان مراد از عمو مي، توجه به احتمالات

  .دانست -از جمله جعفر - 7برادران امام حسن عسكري

يل اخبـار  در تحل، 7ان نوراني امام عليمطابق با مباني علم حديث و بي

تـا بتـوان روايـت    ، بايد به روايات هم خـانواده آن نگريسـت  ، :اهل بيت

گونه كه در تفسـير آيـات    همان، به تعبير ديگرين صحيح كرد؛ مجمل را تبي

روايات نيز همـين روش   در تبيين، شود از آيات ديگر كمك گرفته مي، قرآن

  2.گردد استفاده مي

                                                 
 .192، ص3-1، جالجواب المنير. 1
 .63، ص1، جالكافي: ك.ر. 2
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روشـن   كـاملاً ، پيام اين حـديث ، صف و با توجه به روايات ديگرين وبا ا

جعفـر بـرادر امـام حسـن     ، مراد از عمـه  ،احتمالات داده شده بوده ودر ميان

  .است 4امام مهدي و عموي 7عسكري

ده و مطلب فوق تبيين ش، 7در نقل شيخ صدوق از امام حسن عسكري

 و گاهي به »ابوالقاسم« اند كه و گاهي او را به داراي دو كنيه 4مهديامام 

  1 .اند صدا زده» ابو جعفر«

  :فرمايد مي ايشان
حـدثَنَا   :حدثَنَا محمد بنُ علي ماجِيلَويه رضـي اللَّـه عنْـه قَـالَ    

ــالَ ــار قَ ــى الْعطَّ يحــنُ ي ب ــد محم:  ــي لــنُ ع نُ بــي سثَنَا الْحــد ح
حدثَنَا الْحسنُ بنُ الْمنْذرِ عنْ حمـزَةَ بـنِ أَبِـي     :النَّيسابورِي قَالَ

في الـدارِ   الْبِشَارةُ ولد الْبارِحةَجاءني يوماً فَقَالَ لي : الْفَتْحِ قَالَ
سـمي  مولُود لأَبِي محمد ع و أَمرَ بِكتْمانه قُلْت و ما اسمه قَالَ 

 2د و كُنِّي بِجعفَر؛محمبِ

بى الفتح به نزد من آمد ن ابحمزة روزى : حسن بن منذر گويد…

در  7ام حسـن عسـكرى  مژده كه روز گذشته براى ام ـ« :و گفت

 »رمان داد كه كودك را پنهان دارنـد د و او فخانه فرزندى متولّد ش

اش  انـد و كنيـه   او را محمد ناميده«: گفت »نام او چيست؟«: گفتم

 .»بو جعفر استا

                                                 
بحـار  : ك.ه  رديدن تحليل علامه مجلسي وتأييد نظري كه در مقاله مـنعكس شـد   براي. 1

  .38، ص51، جالانوار
  .432، ص2، جكمال الدين .2
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  :استدر عبارتي ديگر نيز اين مطلب تصريح شده 
اببح دمحنُ مب يلنِ عسو الْحقَالَ أَب ـانِ       ويـو الْأَدي أَبثَنـدح

   و ـتَرِيالتُّس ـهيرَونُ خَيب دمحو مقَالَ أَب و مالْخَاد يدققَالَ قَالَ ع
اجِزٌ الْولِ  قَالَ حـهو سقَالَ أَب مِ والْخَاد يدقنْ عا عكَوح مكُلُّه شَّاء

مالْخَاد يدققَالَ ع خْتبنُ نَوب:   اللَّه يلو دلةُوجـنِ    الْحسـنُ الْحب
بنِ علي بنِ محمد بنِ علي بنِ موسى بنِ جعفَرِ بـنِ محمـد بـنِ    

يلع     هِملَـيع اللَّـه اتـلَوبٍ صنِ أَبِي طَالب يلنِ عنِ بيسنِ الْحب
سنَةَ أَربـعٍ و خَمسـينَ و     شَهرِ رمضَانَغُرَّةَ أَجمعينَ لَيلَةَ الْجمعةِ 

و لَقَبـه   و يقَالُ أَبو جعفَـرٍ   الْقَاسمِ أَبا  و يكَنَّى الْهِجرَةِمائَتَينِ منَ 
يده1؛..الْم  
ولـى خـدا   : گويـد  عقيد خادم مى«: و ابو سهل بن نوبخت گويد…

در شـب جمعـه اول مـاه     -صلوات اللَّـه عليـه   -بن الحسنحجة 

ابو القاسم و ابو جعفـر و  ، به دنيا آمد و كنيه او ق254رمضان سال 

  .»مهدى است، لقبش

  الحسن  هنامگذاري احمد ب. ج

در پاسخ به مفضل بن عمر و در مورد ويژگي هاي زمان  7امام صادق

  :ظهور فرمودند
  بِلسـانٍ عرَبِـي مبِـينٍ     صاح صائح بِالْخَلَائقِ منْ عـينِ الشَّـمسِ  

يـا معشَـرَ الْخَلَـائقِ هـذَا       يسمعه منْ في السماوات و الْـأَرض 
دمحآلِ م يدهم- مسي و كَنِّيهي ص و ولِ اللَّهسر هدمِ جبِاس يه

                                                 
 .475، ص2همان، ج .1
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1بكنيته

عشَرَ إِلَـى الْحسـينِ     الْحادي  و ينْسبه إِلَى أَبِيه الْحسنِ، 
و لَـا  ، بـايِعوه تَهتَـدوا   -بنِ علي صلَوات اللَّه علَـيهِم أَجمعـينَ  

  2؛تُخَالفُوا أَمرَه فَتَضلُّوا
زند  زبان عربى فصيحى بانگى ميه ب، اى از چشمه خورشيد گوينده

اى مـردم  «: گويـد  و مـي  شوند ها و زمين آن را مي كه اهل آسمان

 ـ، اين مهدى آل محمد اسـت ! عالم نـام و كنيـه جـدش    ه و او را ب

امـام   7پدرش حسـن ه خواند و ب پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مي

ت اللَّـه علـيهم اجمعـين نسـبت     تا حسين بن على صـلوا ، يازدهم

با وى بيعت كنيـد كـه رسـتگار    «: گويد گاه گوينده مي آن. دهد مي

  .»يد كه گمراه خواهيد شدشويد و مخالفت امر او ننماي مي

  استدلال 

احمـد  ، پيروان احمد بصري ادعا دارند كه مراد از مهدي در ايـن روايـت  

نـام  ، »احمـد الحسـن  «او را بـا عنـوان    و با تمسك به اين روايت نيـز  است

                                                 
ذكر نشده است؛ امـا بـا توجـه بـه     » بكنيته«عبارت  443، صمختصر البصائردر كتاب . 1

كند، مـتن كامـل    نقل مي الهداية الكبرياينكه اين روايت را از حسين بن حمدان و كتاب 
  .را از مصدر اصلي آورده ايم

سـازگار   -كه در قسمت نقد روايت ذكر شـده   -همچنين اين عبارت با صدر و ذيل روايت
از نظر ادبيات عرب، بايـد توجـه كـرد كـه چـون      . است و مشكلي در پذيرش آن نيست

 »بكنيـة جـده  «در باب تفعيل بوده و دو مفعولي است، حتماً بايد مفعول دوم كه » يكنيه«
 .باشد را در تقدير گرفت مي

  .380، ص6 ، جحلية الأبرار؛ 397، هداية الكبريال. 2
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 7او  از طريق امام حسن عسكري، روايت ها معتقدند طبق اين آن  .اند برده

  1.شود مي متصل 6به خاندان رسول خدا

  نقد

شود و  و اطلاع  اين گروه را يادآور مي عدم دقت، استدلال به اين روايت

ذكـر  ان كنيـه  تـو  نمي، كنيه خود را ابوالعباس دانسته ،2احمد بصري با اينكه

، در نتيجه ايـن روايـت   .به او نسبت داد، شده در روايت را كه ابوالقاسم است

نامشان همنام رسول ، تصريح دارد كه بنابر روايات 4مهديبه نام حضرت 

  3. كنيه جد بزرگوارشان است، و كنيه ايشان 6خدا

 بـا وجـود حضـرت   ، ي قبل و بعد روايـت ها عبارت، افزون بر سخن فوق

 ق257در تـاريخ  ، كند اين فرد در روايت تأكيد مي .ردمطابقت دا 4مهدي

و امـام  يار دارد  313شود و  ميو در بين ركن و مقام با او بيعت  4متولد شده

در فرازي ديگر از روايت نيز  بحث نداي  5.ندنك او را همراهي مي 7نحسي

                                                 
  .60، صالوصية المقدسة. 1
  .192، ص3-1، جالجواب المنير. 2

  .287، ص1، جكمال الدين. 3
  .440، صمختصر بصائر الدرجات. 4

ذكـر   4اين تاريخ، يكي از زمان هاي ذكر شده در روايات است كه براي حضـرت مهـدي  
ست و ما براي نقد ادعاي احمد بصـري، ايـن قسـمت از    شده و بيان آن به منزله تأييد ني

  .روايت را ذكر كرديم
 .442، صمختصر بصائر الدرجات. 5
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مطرح نموده ، مطابق با نام و كنيه رسول خداست به نام و كنيه ايشان را كه

 1.باشد سو مي هم، ه با اين قسمت اشاره شده از روايتك

  استخاره .4

به امامت يـك  ، توان از طريق استخاره با قرآن معتقد است كه مي، احمد

  .دابت كرثبرد و حقانيت او را  امام پي

  :در كتاب هاي چاپ شده آنان چنين آمده است، براي اثبات اين مدعا
يب خداوند نسبت به بندگان غهاي امداد  استخاره به قرآن از روش

اى را كـه بخواهـد بـا آن تأييـد      كه خداوند متعال هـر بنـده   است

و شـما اى بنـده هـاى     .باشـد  و ما وراى قدرت بشـر مـي  ، كند مي

 زيـرا ، مسلمان به قران پناه ببريد و از خداونـد نصـيحت بخواهيـد   

عجيب است كه انسان از خداوند خواستار . استناصح امين ، نآقر

سبحان  ،سبحان االله ؛باشد و سپس به خداوند تهمت بزند نصيحت

 .سبحان االله، االله

                                                 
  .435، ص مختصر بصائر الدرجات. 1

بِينتسيل ةهبي شف رظْهلُ يفَضا مي      ـهتيكُن و هـمى بِاسـادني و ،هـرأَم ـرظْهي و ،هكْرلُو ذعفَي ،  و
و ،بِهسا... نقُلْن و ،اهنيكَن و اهنيمس و اهنبسن قُولَ : وئَلَّا يل هكَنِي ص و ولِ اللَّهسر هدج يمس

اسباً: النسلَا ن ةً ويلَا كُن ماً واس ا لَهفْنرا عنـاكي ظهـور    اي مفضل او در وضع شبهه«. م
و نـام و  . اينكه امرش آشكار شود، و نامش بالا رود، و كارش آشـكار شـود  كند تا  مي

نـام و   كـه هـم  : ايم ايم و گفته اش را گفته و نام و نسب و كنيه... كنيه و نسبش برده شود
اش و نســبش را  تــا مــردم نگوينــد نــامش را و كنيــه... اســت 6كنيــه رســول خــدا

  .شناختيم نمي
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ترين دلايل تأييد  ترين و محكم از ساده، بنا بر اين اين روش اثبات

 ..…باشد مي 7حقانيت سيد احمد الحسن

توان حجت الهي را شناخت و آيا اين  مي نآاما آيا با استخاره به قر

 دارد؟؟اي  ابقهموضوع در روايات اهل بيت ع س

= [من به صفوان بن يحيي گفتم چگونه بـر  « :علي بن معاذ گفت

 نمـاز «: گفـت  »؟مطمئن شدي ]يعني امام رضا ع= [علي  ]امامت

 .»يافتمم و بر ايشان اطمينان نمودخواندم و دعا كردم و استخاره 

نيز وارد شده و در مورد يماني ع در روايتي از مولا علي ع استخاره 

وي استخاره كرديد و خدا براي شما نسبت بـه    گر دربارهاست كه ا

 .هرگز او را رها نكنيد، خير خواست، حقانيت ايشان

از پـدر خـود و او از پـدر     7امـام صـادق  : سليمان بن بلال گويد

خويش و او از حسين بن على عليهم السلام روايت كـرده كـه آن   

او عـرض  آمد و بـه   7مردى نزد امير المؤمنين«: حضرت فرمود

ــرد ــان«: ك ــر مؤمن ــا ر !اى امي ــدى خــودم ــاني(ا از مه ــاه ) يم آگ

بازگشـت و   7سپس آن حضرت به توصـيف مهـدى  ..…»كنيد

تـر و دانـش او از    شـما گشـاده   گاهش از همهرساحت و د«: فرمود

شـما    خويشان و نزديكان را بيش از همهتر است و  شما فزون  همه

برانگيختـه   !وردگاراپر، نمايد كند و حفظ پيوستگى مى سركشى مى

نگى و اندوه قـرار ده و  رسيدن دلتبه درآمدن و سر  شدن او را مايه

 .او پراكندگى امت را جمع ساز  به واسطه

عزم خـود  ، براى تو خير خواست) از استخارهپس (پس اگر خداوند 

 .استوار گردان
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از او به ديگرى باز ، و اگر در راه رسيدن به خدمت او توفيق يافتى

پس از ايـن   .»از او در مگذر، و هر گاه به سويش راه يافتى، مگرد

دست خويش به سـينه خـود   و در اين حال با  آه برآورد ]ها سخن[

1»!چه بسيار به ديدن او مشتاقم«: و فرمود كرداشاره 

 نقد

در دو ، كننـد  براي اثبات ادعاي خـود اسـتفاده مـي   رواياتي كه اين افراد 

  :قابل تحليل است، بخش

بحـث حجيـت اسـتخاره را مطـرح     ، رواياتي كه به صورت عمـومي  .الف

  .كنند مي

 .ددارن اختصاص امام معصوم به استخاره در يافتنرواياتي كه . ب

در برخـي امـور و بـا    با يادآوري اين نكته كه در جواز شـرعي اسـتخاره  

ر يـا عـدم   در اعتبا، و محل بحث ما با احمد بصري، 2ترديدي نداريم شرايط

پـس از ذكـر    .قانيت يك فرد بـا اسـتخاره اسـت   امام و اثبات ح افتناعتبار ي

.پردازيم مي به تحليل دليل اواي  مقدمه

  جايگاه و قلمرو استخاره

، ها آن ونه از آداب ديني است كه با انجامگ عنواني عام براي آن، استخاره

لـب و  ط، اسـتخاره در لغـت   .طلبـد  انتخاب احسن را از خداوند مـي ، شخص

واگذاردن انتخاب بـه  ، اما در اصطلاح دينيخواستن بهترين در امري است؛ 

  .52، ص ادله جامع يماني. 1
 .394، ص3، جمباني الفقه الفعال؛ 319، ص5، جملاذ الاخيار: ك.ر. 2
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اسـتخاره   .دمل داردرنگ  و تأ، آنكاري است كه انسان در انجام  خداوند در

مباح يـا  روا نيست و تنها در كار هاي ، روشن داردحكمي ، در امري كه شرع

  1.پسنديده است، در انتخاب ميان دو مستحب

، و در مواردى كه عقـل  رو در انجام دادن واجبات و ترك محرمات اين از

يا جايى كه بتوان ، حكم قاطع و روشنى در مورد خير و شرّ فعلى داشته باشد

آنچـه   2.جـاى اسـتخاره نيسـت   ، با مشورت ديگران خير را از شرّ بازشناخت

حتي بزرگاني ماننـد سـيد بـن     -مسلم است و از  هيچ يك از فقهاي شيعه 

اد به اعتق، خلاف آن ديده نشده، به استخاره داشتهاي  يت ويژهطاوس كه عنا

ه استخاره بـا قـرآن بـراي    در تمسك ب :نعدم دستور قرآن و يا معصوما

بـه   3يان رسالت و نبوت اسـت؛ هاي مدعيد ادعاتشخيص حق از باطل يا تأي

.، مـدخل اسـتخاره  168، ص8، جدائرة المعـارف بـزرگ اسـلامي   خلاصه شده از متن  . 1
،4 ، جلسـان العـرب  ؛ 260، ص11 ج، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمـذهب أهـل البيـت   

  .267ص
اعتبارسـنجىتخصصي فقه، مقالـه  - فصلنامه علمي ؛ 229، ص88، جبحار الانوار: ك.ر . 2

  .، محمد جواد دانيالي64، ص68ش ، استخاره با قرآن
فصلنامه فقه اهل: ك.براي اطلاعات بيشتر ر. 162، صكشف المحجة لثمرة المهجة :ك.ر. 3

آقـاي  ) دراسة استدلالية حول الاستخارة(مقاله  83، ص 59، و ش51، ص58، ش البيت
  . ، آيت االله محمدرضا نكونامنش استخارهداسلمان الدهشوري؛ مقدمه كتاب 

و لَـا ينْبغـي للْإِنْسـانِ أَنْ    « :گويـد  شيخ مفيد، درباره جايگاه و محل استفاده از استخاره مي
لِ شَيعي فف يرَ اللَّهتَخسفَـرْضٍ     ي اءـأَدةٍ لخَارـتـي اسف ةَ بِهاجلَا ح و نْهع اهنَه ؛ سـزاوار  »ء

نسان در امري كه خدا نهي كرده است و يا امري كه خداي متعال واجـب نمـوده   نيست ا
،88، جبحـار الانـوار  ؛ 176، صفـتح الابـواب  ( ها يقين دارد، استخاره نمايد است و بدان

�
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عقـل و روايـات اهـل    ، قـرآن  كـه راه از سـوي  در تمام امـوري  ، تعبير ديگر

توان بـدان   جاي استخاره نيست و نمي، به صورت روشن بيان شده :بيت

  . تمسك جست

  :يابيم را در كلام سيد بن طاوس چنين مي ييد اين مطلبتأ
ا الكبار فـي  و لقد كرر مراسلتي و مكاتبتي بعض ملوك الدني

ــل     ــن أه ــر م ــا كثي ــي دخوله ــافس ف ــي دار يتن أن أزوره ف
إن الذي كان يحملني علـى  : و كتبت إليه غير مرة …الاغترار

و قد رأيت ، لقاء الملوك في بداية الأعمار التعويل بالاستخارة
الآن بما وهبني اللّه جلّ جلالـه مـن الأنـوار و الاطـلاع علـى      

ه الأسباب بعيدة عن الصواب الأسرار أن الاستخارة في مثل هذ
  1؛و خاطرة مع رب الأرباب

بارها به من نوشـت در سـرايى از او   ، يكى از پادشاهان بزرگ دنيا

آرزوى رفـتن بـه آنجـا را    ، ديدار كنم كه بسيارى از مـردم غافـل  

ديدار ، گانىچيزى كه در آغاز زند، ه او نوشتمنيز بارها ب.…ندداشت

اما  ؛اعتماد من به استخاره بود، ردك پادشاهان را بر من تحميل مى

اكنون به موهبت انوارى كه خـداى جـل جلالـه بـه مـن عنايـت       

دور از  ،فرموده است متوجه شدم كه استخاره كرن در ايـن مـوارد  

  .صواب و مبارزه با رب الارباب است

                                                                                                  
� 

 كتاب شيخ مفيد، امروز در اختيار ما نيست و اولين ناقـل، سـيد بـن طـاوس    . )229ص
  .باشد مي

 .162، صكشف المحجة لثمرة المهجة .1
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مـراد از اسـتخاره و واژه    عمومـاً ، بنابر تصريح علماي شيعه و اعتقاد آنان

طلـب خيـر از    …لـك و  االلهُ خار، ترْخَتَاس، رَختَسا: آن مانند هاي مرتبط با

 :دعا و اذكار وارد شده از اهل بيـت ، ند در انجام امور با خواندن نمازخداو

تمـام  ، با سوء استفاده از عدم آگاهي حديثي مريـدانش ، احمد بصري 1.است

اسـتخاره  بـه   ،در روايـات آمـده اسـت    ياتي را كه به صورت الفاظ مذكورروا

  .كند في و با استفاده از قرآن معنا ميعر

با دعـا و ذكـر   ر ـ كه مراد طلب خي  نيز اين امر :يتدر روايات اهل ب

 ـ ز خداوند ييد شده و مراد از استخاره را به عنوان طلب خير و ياري اتأ است 

  :؛ از اين رو نقل شده استاند در انجام كاري ذكر كرده
إِنِّـي  : حدثَني منْ قَالَ لَه أَبو جعفَـرٍ ع : ط قَالَعنْ علي بنِ أَسبا

   ـدقْعـي مف اللَّه تَخَرْتيمِ اسظرِ الْعي الْأَمةَ فخَارتاسال تدإِذَا أَر
  ـرَّاتثَلَاثَ م تَخَرْتُهاس هِهبش أسٍْ أَور رَاءإِنْ كَانَ ش رَّةٍ وائَةَ مم

عـالم الْغَيـبِ و   اللَّهـم إِنِّـي أَسـأَلُك بِأَنَّـك     « :قُولُفي مقْعد أَ
  ـرْهسي ي ول رْهي فَخرٌ لكَذَا خَي أَنَّ كَذَا و لَمتَع ةِ إِنْ كُنْتادالشَّه
و إِنْ كُنْت تَعلَم أَنَّـه شَـرٌّ لـي فـي دينـي و دنْيـاي و آخرَتـي        

  2؛…»إِلَى ما هو خَيرٌ لي فَاصرِفْه عنِّي
 نقل شـده اسـت كـه هرگـاه     7قراز امام با: علي بن اسباط گويد

                                                 
 العـروة الـوثقى   ،524، ص10 ج ،الحـدائق الناضـرة  ؛ 256و 225، ص88، جبحار الانوار. 1

، 3 ، جمجمـع البحـرين  ؛ 101و  100، ص9 ج، مهذب الأحكام ؛323، ص4 ، ج)المحشى(
 . 297ص
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در يـك كـار بـزرگ را     )طلب خير وكمـك از خـدا  ( اراده استخاره

كردم  گاهم طلب خير مي در سجده، صد بار از خداي متعال، داشتم

ه سه بار در سجد، يا مانند آن بود و اگر امري مانند فروش گوسفند

خاره وطلب خير من چنين بود كه و استكردم  طلب خير از خدا مي

درخواست ، از تو كه عالم غيب و شهادت هستي !خدايا« :گفتم مي

بـراي مـن   ، خواهم انجـام دهـم   مي كنم كه اگر اين كاري كه مي

و اگـر علـم داري   را براي من انجام بده و ياريم كـن  آن ، خيردارد

از انجامش منصرف كـن و مـرا    رام، كه شر من در انجام آن است

  .هدايت فرما، امر خير به

صد بار با قرآن استخاره  7مشخص است كه امام كاملاً، در اين روايت

، مرادشان از اسـتخاره ، اند وجه به دعايي كه در ادامه فرمودهو با ت! نكرده اند

ايـن   اري گرفتن از خداي متعال در انجام كار و انتخاب صحيح است؛ پسي

تـوان بـه    نمـي  و رتباطي با ادعاي احمد بصري نـدارد هيچ ا، از روايات دسته

  .دقبول كر، عنوان دليل

دهـيم كـه در سـيره عملـي      كته توجه ميخوانندگان را بدين ن، بار ديگر

دليل اثبـات امامـت  بـا    ، و حتي ياران اين بزرگوارن، :رسول خدا و ائمه

حـديث يـا   ، روايـي شـيعه   جايگاهي نداشته و در هيچ يك از منابع، استخاره

آنچه را نيز كه طرفداران احمـد بـه   .ش تاريخي  در اين باب وجود نداردگزار

توهم و دروغي از جانب آنان بوده كه در ادامه به ، دهند ه نسبت ميكتب شيع

  .تحليل آن خواهيم پرداخت
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  گيري از استخاره در اثبات امامت نقد ادعاي بهره

يكي از . اي فرضيه خود ارائه داده استاين شخص تاكنون دو دليل را بر

  .باشد مي و ديگري عمل صفوان بن يحيي 7دلايل روايت امام علي

  روايت اول

حدثَنَا جعفَرُ بنُ محمد ع عنْ أَبِيه عنْ جـده عـنِ الْحسـينِ بـنِ     
يا أَميـرَ  « :لَه جاء رجلٌ إِلَى أَميرِ الْمؤْمنينَ ع فَقَالَ: علي ع قَالَ

الْمهـدي ع  صـفَةِ  ثُم رجـع إِلَـى    …» الْمؤْمنينَ نَبئْنَا بِمهديكُم
اللَّهـم   .أَوسعكُم كَهفاً و أَكْثَرُكُم علْماً و أَوصلُكُم رحمـاً « :فَقَالَ

 بِه عماج ةِ ونَ الْغُمخُرُوجاً م ثَهعلْ بعلَ فَاجةِشَمالْأُم.    فَـإِنْ خَـار
اللَّه  لَك  لَه فِّقْتإِنْ و نْهلَا تَنْثَنِ ع و زِمفَاع     نْـهنَّ عـوزلَا تَج و   

هتؤْيقاً إِلَى رشَو رِهدإِلَى ص هدأَ بِيمأَو و اهه هإِلَي يتد1؛»إِنْ ه  
! اى امير مؤمنـان «: عرض كرد آمد و 7لمؤمنينمردى نزد امير ا

ضرت به توصـيف  سپس آن ح ».…آگاه كنيد، مهدى خود ما را از

از همـه شـما   ، گـاهش سـاحت و در «: فرمـود ، پرداخته 7مهدى

يكان خويشان و نزد .تر است تر و دانش او از همه شما فزون گشاده

 .نمايـد  كند و حفظ پيوستگى مـى  را بيش از همه شما سركشى مى

رانگيخته شدن او را مايه بـه درآمـدن و سـر رسـيدن     ب !پروردگارا

. سطه او پراكندگى امت را جمع سازدلتنگى و اندوه قرار ده و به وا

و اگر در راه  عزم خود استوار كن، اگر خداوند براى تو خير خواست

و هـر   از او به ديگرى باز مگرد، رسيدن به خدمت او توفيق يافتى

                                                 
  .214غيبت نعماني، ص. 1
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آه  ]ها سخن[پس از اين  .»در مگذر از او، گاه به سويش راه يافتى

ا دسـت خـويش بـه سـينه خـود اشـاره       و در اين حال ب -ندبرآورد

  »!چه بسيار به ديدن او مشتاقم«: ندو فرمود -نددكر

به استفاده از استخاره براي اثبات اي  نه تنها اشاره، »خاراالله لك«عبارت 

نـد بـر فـرد و    بـه معنـاي عنايـت خداو    ؛ بلكه عنواني عمومي وامامت ندارد

طريحـي و ديگـر  لغـت شناسـان     . اسـت  4حضـرت مهـدي   همراهي بـا 

 :گويند مي

  1؛أعطاك االله ما هو خير لك اي  : لك  و خَار االله
  .يعني خداوند به تو خير عطا كند» خار االله لك«مراد از 

وقتي خداوند به تو خير اين بوده كه ، نيز از  عبارت 7مراد اميرالمؤمنين

تو نيز از اين عنايت اسـتقبال نمـا و   ، را عنايت كرد 4يمهدياري حضرت 

  . بپيوند 4مهديبه 

دهنـدگان  خبر اين عبارت توسط توان به استفاده در تأييد مطلب فوق مي

وهمسر زهير بن قين در هنگام 2 7شهادت مسلم بن عقيل به  امام حسين

                                                 
 .267، ص4، جلعربلسان ا، 91، ص2 ، جالنهاية ؛297، ص3 ، جمجمع البحرين. 1
إنّـا للّـه و إنّـا إليـه     : اخبرنا الراكب بقتل مسلم بن عقيل و هاني بـن عـروة، فقـال   : فقلنا. 2

ننشدك اللّه الّا انصرفت من مكانك و انّا نتخوف عليـك، فنظـر    :رحمة اللّه عليهما، فقلنا
  ما ترون فقد قتل مسلم؟: إلى بني عقيل فقال

لا خير في العيش بعد هؤلاء الفتية، : صيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق، فقالما نرجع حتّى ن: فقالوا
  . خار اللّه لك: فعلمنا أنّه عزم على المسير، فقلنا له

اناالله و انا إليه راجعون : فرمود 7امام. پيكي خبر شهادت مسلم و هاني را داده است: گفتيم
� 
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م كـه در مقـام دعـا بـراي امـا     . دن زهير به كاروان حسيني اشاره كـر پيوست

و هيچ ارتباطي با عمل عرفي  1و زهير از اين عبارت استفاده كرده 7حسين

  2. استخاره ندارد

  روايت دوم

ء  ن بن يحيى بـأي شـي  لصفوا :قلت :و روى علي بن معاذ قال
ّعليـه   صليت و دعوت االله و اسـتخرت « :قال قطعت على علي   

  3؛» و قطعت عليه
. ني را داده استپيكي خبر شهادت مسلم و ها: پس ما گفتيم(

                                                                                                  
� 

  .خداوند آن دو را رحمت كند
  . ترسيم م كه از سفر منصرف شويد، چرا كه بر جان شما ميدهي  به خدا قسمت مي: گفتيم
  :نگاهي به فرزندان عقيل كردند و فرمود 7امام

ته گرديم تا انتقام بگيريم يا كش ميبرن: مسلم به شهادت رسيده است نظر شما چيست؟ گفتند
  .شويم

  .خيري در زندگي بعد از مرگ اين جوانان نيست: فرمود 7امام
خداوند به شما خيـر عطـا   : پس عرض كرديم. قصد ادامه مسير را دارند 7فهميديم كه امام

 !كند
خار اللّه لك أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد : فقامت إليه و بكت و ودعته و قالت. 1

  .7الحسين
درخواست دارم كه مرا ! خدا به تو خير دهد: همسر زهير پيش او آمد و در حال گريه گفت

  .شفاعت كني 7سيندر قيامت نزد جد ح
  .218و  217، ص1، جرياض الابرار. 2
 .61، صغيبت طوسي. 3
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خداونـد آن دو را  . انا الله و انا إليـه راجعـون  : فرمود 7امام
دهـيم كـه از سـفر      بـه خـدا قسـمت مـي    : گفتـيم . رخمت كند

نگاهي  7امام. ترسيم منصرف شويد، چرا كه بر جان شما مي
مسـلم بـه شـهادت رسـيده     : به فرزندان عقيل كردند و فرمود

گرديم تا انتقام بگيـريم   بر نمي: نظر شما چيست؟ گفتند. است
خيـري در زنـدگي بعـد از    : فرمـود  7امـام . يا كشته شويم

قصـد ادامـه    7فهميديم كـه امـام  . نيست مرگ اين جوانان
خداوند به شـما خيـر عطـا    : مسير را دارند پس عرض كرديم

خدا بـه  : همسر زهير پيش او آمد و در حال گريه گفت«! كند
قيامـت نـزد جـد     درخواسـت دارم كـه مـرا در   ! تو خير دهـد 

  ».شفاعت كني 7مسيح
چگونه به امامـت  « :به صفوان بن يحيي گفتم :علي بن معاذ گويد

نمـاز خوانـدم و دعـا    «: ؟ در پاسخ گفـت اعتقاد يافتي 7امام رضا

 .»و به امامت ايشان يقين يافتمكردم و استخاره نموده 

بـا   ن امامـت را تـوا  مـي ، بر نقل شيخ طوسـي  اين گروه ادعا دارند كه بنا

هـا   نه تنها دليل بـر ادعـاي آن  ، كه اين روايت در حالي استخاره اثبات كرد؛

  .كند ابت ميثخلاف آن را ، بلكه دقت در كلام شيخ طوسي، نيست

تا آن ، باشد :اين گروه مدعي هستند كه بايد سخن از اهل بيت: اولاً

 كه اين سخن از حالي رباشد؛ د حجت مي 7عمل معصوم را بپذيرند و تنها

 .و عمل او براي ما حجت نيست ن يحيي استصفوان ب
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اين سخن را براي ، كه تنها منبع نقل اين روايت است شيخ طوسي :ثانياً

رد  ر بحثي مفصل در مـورد واقفيـه و بـراي   بلكه دقبول يا تأييد ذكر نكرده؛ 

 .آن را نقل نموده است ،اين روايت

از كتـاب  ، ادله آنانو نقد  1شيخ طوسي در بحثي مفصل پيرامون واقفيه

ارت هاي نام برده و عب، علي بن احمد علوي كه در تأييد واقفيه  تأليف كرده

 :دگوي وي در ابتداي نقد خود مي .اين كتاب را نقد و رد كرده است
فأما ما ترويه الواقفة فكلها أخبار آحاد لا يعضدها حجـة و لا  

ون علـيهم  يمكن ادعاء العلم بصحتها و مع هذا فالرواة لها مطع
  2؛لا يوثق بقولهم و رواياتهم و بعد هذا كله فهي متأولة

روايـت هـاي واحـدي هسـتند كـه      ، انـد  اما آنچه واقفيه نقل كرده

موثـق  معتبـر و  هـا   و راويـان آن معتبـر باشـند    توانند حجت و نمي

 .اند نيستند و تمام اين روايات تأويل شده

آن را ، ل ايـن خبـر  ز نقپس ا، يخ طوسي به خلاف ادعاي احمد بصريش

خواهنـد   قفيه و علي بن احمد علوي دانسته است كه مـي از طرف وااي  حيله

در واقـع ايـن    .نـد را بدين وسيله بـي اعتبـار كن   7حقانيت امامت امام رضا

سستي و بي پايگي ادله ، قصد داشته است با ذكر اين مطلب، نويسنده واقفي

در امامت، توقف كرده، ايشان را بـه عنـوان    7مراد كساني هستند كه پس از امام كاظم. 1
.را قبول نكردند 7مهدي موعود نام بردند و امامت حضرت رضا

.43، صغيبت طوسي. 2
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حقانيت شيعيان نقصي بر  ،را مطرح كند و به زعم خود 7شيعيان امام رضا

  :گويد رضوي وارد نمايد؛ لذا شيخ در پاسخ و نقد او مي
فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل بالتقليـد و إن صـح   

علـى أن الرجـل الـذي ذكـر     ، ذلك فليس فيه حجة على غيره
ذلك عنه فوق هذه المنزلة لموضعه و فضله و زهـده و دينـه   

ي مسألة علميـة أنـه قـال    فكيف يستحسن أن يقول لخصمه ف
اللهم إلا أن يعتقد فيه من البله و الغفلـة مـا    ؟فيها بالاستخارة

  1؛يخرجه عن التكليف فيسقط المعارضة لقوله
است كه كسي در آن تقليد كند و اگر ايـن   بدترين چيزي، اين امر

به علاوه  ي ما حجت نيست؛برا، عمل از سوي صفوان انجام شده

بعيـد  ، لت صفوان بن يحيي و علم و زهـدش نزاينكه با توجه به م

چگونه ممكـن اسـت بـا آن     .چنين عملي را انجام داده باشد است

ن خـود از  بـا مخالفـا  ، مقام علمي و در مسأله بزرگي مانند امامـت 

اينكـه طـرف مقابـل خـود را      استخاره استدلال كند؟ مگـر طريق 

، يا دچار غفلت شـده باشـد كـه در ايـن هنگـام      فردي ابله دانسته

  .و نيازي به تحليل دليل او نيستتكليف از او ساقط بوده 

يعنـي  ، معناي عام و غالبي استخاره، چه بسا مراد صفوان بن يحيي :ثالثاً

همـان گونـه كـه در    گشايي بـراي او بـوده اسـت؛     طلب خير از خداوند و راه

  .داره شروايات قبل بدان اش

                                                 
  .61همان، ص . 1
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اي طلب خير و كمك از معن به، استخاره در  رواياتدر مجموع بايد گفت 

اين عمـل   يقيناً 1، هيز كه استخاره با قرآن بيان شدو در مواردي ن خدا است

نـه تنهـا   . هم و بي بديل امامت به كـار رود دليل براي اثبات امر م تواند نمي

، بدين روش عمـل نكـرده اسـت   اي  و هيچ شيعه دليلي بر اين مطلب نداريم

عيـب   بـراي ، از اين روش باطـل  اند دهوهي مانند واقفيه  كوشيبلكه حتي گر

  .يي بر شيعيان رضوي استفاده كنندجو

  مباهله و مناظره. 5

حاضر به مباهله يا مناظره با ، كنون هيچ يك از علما تا اين فرد ادعا دارد

او و  و انـد  كه تعدادي از علما با اين افراد مناظره كـرده  در حالينشده اند؛ او 

پـس از درخواسـت   . انـد  به علماي ما را نداشـته پاسخ گويي توانايي  يارانش

درخواسـت مباهلـه وي را   ، شيخ عبدالحسين حلفي به عراق رفته، مباهله نيز

، در نهايـت . يك از افراد اين گروه در مباهله حاضر نشدند هيچ اما قبول كرد؛

ان و زمان تعيـين شـده   در مك، قول به حضور در مباهله دادند با اينكه دو بار

حاضر  كنون كسي براي مباهله با آنان تا ند؛ با اين حال ادعا دارندحاضر نشد

  2!نشده است 

                                                 
 .241، ص88 ، جبحار الأنوار؛ 310، ص3 ، جتهذيب الأحكام. 1

  .اين واقعه را نگارنده، مستقيم از آيت االله كوراني شنيده است. 2
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  معجزه.6

، ايـن افـراد بـراي احمـد بصـري      تحليل معجزات مطرح شـده از سـوي  

كنند كـه در   آنان در مواردي به معجزاتي اشاره مي. طلبد مي مستقلاي  قالهم

ن نام احمد بـر  شد نوشتهآن براي اثبات امامت ترديدي نيست؛ مانند ضعف 

كف دست يكي از خطوطي در و تشكيل نام احمد به وسيلة! روي يك شمع 

  !انصار احمد بصري

احمـد بصـري    از طـرف  1424يكي از معجزاتي كه بيانيه آن در شـوال  

وي چنـين ادعـا    !باشـد  مـي  3زهـرا  بيان محل دفن حضـرت ، صادر شده

  :كند مي
ن هو أني أعرف وأول معجزة أظهرها للمسلمين وللناس أجمعي

وجميـع المسـلمين    6بضـعة محمـد   3موضع قبر فاطمـة 
مغيـب لا يعلـم موضـعه إلا     3مجمعين على أن قبـر فاطمـة  

 3وهو أخبرني بموضع قبـر أمـي فاطمـة    4الإمام المهدي
وملاصق  7بجانب قبر الأمام الحسن 3وموضع قبر فاطمة

  1؛مدفون في حضن فاطمة 7له وكأن الأمام الحسن المجتبى
ام  اي كه براي مسلمانان و تمامي مردم جهان آورده معجزه اولين«

 3دانم كه محل دفن حضـرت زهـرا   اين است كه؛ همانا من مي

در حاليكه تمام مسلمانان اعتقاد دارنـد كـه قبـر ايشـان     . كجاست

  .داند موضع آن را مي 7باشد و حضرت مهدي مخفي مي

                                                 
  :اين بيانيه، در سايت رسمي احمد به آدرس  زير آمده است. 1

http://almahdyoon.org/bayanat-sayed/376-zahra  
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 3ايشان نيز به من خبر داد كه محـل دفـن حضـرت فاطمـه    
  »باشد مي 7نار قبر امام حسن مجتبيك

مخفـي بـوده و تنهـا     3محل دفن حضرت زهـرا  مدعي است، اين فرد

بـه   دانند و مكان آن را مي، و منسوبان به ايشان 4مهدي حضرت حضرت

معرفـي   7سـن مجتبـي  عنوان معجزه مكان قبر را در بقيـع كنـار امـام ح   

  .كند مي

  

  نقد

يعنـي  ، و معجـزه 1ي نـاتواني  يعن ـ، عجز. است» عجز « از ماده ، معجزه

كاري كه ديگران در مقابل آن ناتواننـد و كسـي ديگـر قـادر بـه انجـام آن       

  2.نيست

راهـي بـراي تشـخيص  درسـتي و     ، معجـزه  :روايات اهل بيت بنابر

چنـين   7امام صادق .لهي از مدعيان دروغين استنادرستي دعوت حجت ا

  :فرموده اند
حدثَنَا محمد بنُ أَبِي عبـد اللَّـه عـنْ    : الَحدثَنَا علي بنُ أَحمد قَ

موسى بنِ عمرَانَ عنْ عمه عنْ علي بنِ أَبِـي حمـزَةَ عـنْ أَبِـي     
لأَي علَّةٍ أَعطَى اللَّه عزَّ و جلَّ : قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع  بصيرٍ قَالَ

لَهسر و هاءجِزَةَ أَنْبِيعالْم طَاكُمأَع لَـى  « :فَقَالَ »؟ويلًا علكُونَ ديل
                                                 

  .232، ص4 ، جمعجم المقاييس اللغة. 1
  . 25و 24، ص4، جمجمع البحرين. 2
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   و هـاءا إِلَّـا أَنْبِييهطعلَا ي لَّهةٌ للَامجِزَةُ ععالْم و نْ أَتَى بِهقِ مدص
  1؛» رسلَه و حججه ليعرَف بِه صدقُ الصادقِ منْ كَذبِ الْكَاذب

براى چه خداوند عـزّ و  «: پرسيدم 7امام صادق از :يدابوبصير گو

: حضـرت فرمودنـد  » جلّ به انبياء و رسولانش معجزه داده اسـت؟ 

: سپس فرمودنـد .»]يعنى پيامبر[تا دليل باشد بر صدق آورنده آن «

بياء علامت و نشانه است بر حقّ تعالى و آن را فقط به ان، معجزه«

گـو   گـو از دروغ  تا راست، دفرماي مىهايش عطا  و رسولان و حجت

  .»شودمشخّص 

  :اند معجزه را چنين تعريف كرده، اجه نصير الدين طوسي و علامه حليخو
 كـه  العاده خارق و غريب و عجيب كارهاى از ستا عبارت، معجزه

 يعنـى ( اثبـاتى  قسـمت  در چـه  ؛باشـند  عـاجز  آن انجام از ديگران

 آوردن از ديگـران  هك دهند انجام اى العاده خارق كارهاى پيامبران

 قسـمت  در چـه  و )اژدها به چوبين عصاى تبديل مثل ؛ناتوانند آن

 و گرفته تعلق آن انجام به مردم عادت كه را ىكارهاي يعنى( سلبى

 شكسته را عادت آن پيامبران، دهند مى انجام را آن معمول طوره ب

 بـراي  ؛شـود  عـاجز  معتـاد  فعل اين انجام از بشر كه كنند كارى و

 حمـل  از، نـامى  قهرمان يك كه دنكن كارى الهى قدرته ب، لامث

  2.)بماند ناتوان شمشير يك

                                                 
 .122، ص1، جعلل الشرايع. 1
  .158، ص كشف المراد. 2
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  :فرمايد مي آيت االله خويي نيز
 بـه  بايد، كند مي ادعا خود براى خداوند ناحيه از را مقامى كه كسى

 بـر  ظاهر به كه دهد انجام را عملى، گفتارش صدق بر گواه عنوان

 و اسـت  طبيعـى  و عـادى  مسـير  از خـارج  و خلقت قوانين خلاف

 چنـين  ايـن  .هستند ناتوان و عاجز عمل آن دادن انجام از ديگران

 را عمــل آن دادن انجــام و »معجــزه« را اى العــاده خــارق عمــل

  1.نامند مى »اعجاز«

 :دگوي مي ،ردههمچنين علامه مجلسي هفت شرط را براي معجزه بر شم

 .3 ؛العاده باشـد  خارق .2 ؛از افعال خدا يا چيزي معادل آن باشد. 1

همراه  .4؛ ]پس سحر و شعبده معجزه نيستند[قابل معارضه نباشد 

 ؛تكذيب كننـده او نباشـد   .6؛موافق با ادعا باشد .5؛ با تحدي باشد

، نه قبـل از آن ، ي نبوت باشدادعاخر يا همراه با أمعجزه بايد مت .7

 ،و مشهور اين است كه امور خـارق العـاده قبـل از ادعـاي نبـوت     

  2. امات و مقدمات نبوت هستندكر

فعل و عملي در برابـر  در معجزه لازم است ، با توجه به مطالب ذكر شده

دليلي بر حقانيت  تا، چشمان تعدادي از مخالفان صاحب دعوت صورت پذيرد

ايـن   . تي و نادرسـتي آن را تشـخيص داد  توان درس ـه ب و، امر مدعي  باشد

تطبيق نيست و كسي از مخالفـان  در مورد سخن ادعايي احمد قابل ، مطلب

                                                 
 .33، ص 35، ج)موسوعة الامام الخوئي(، البيان. 1
  .73، ص1، جالميزان؛ 222، ص17، جبحار الانوار. 2
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اموري نيست كـه  از جمله ، اين ادعا پس. اين مطلب را تأييد نكرده است، او

قبـر آن حضـرت جـاي     و از كجا معلوم كـه  گويد يا نه بفهميم او درست مي

  ؟ديگر نباشد

وقتي معجزاتي مانند زنـده كـردن   ، 6و رسول خدا 7حضرت عيسي

سـتند ادعـاي   توان بل بررسي بوده و مردم ميقا، مردگان و قرآن را ارائه دادند

ها  تا حجتي بر آن، را به چشم خود ديدندها  آن ايشان را بررسي كنند؛ چرا كه

و ديگر معجزات انبيا نيز از اين قبيل بـوده و در برابـر چشـم ديگـران      .باشد

در ادعـاي  هـا   يـار هيچ يك از ايـن مع  براي اثبات حقانيتشان بوده است؛ اما

  .ندارد احمد وجود

از اهـل   نقل و احاديث وارد شـده ، ين معجزه نبايد مخالف با عقلهمچن

 ـ تواند ادعا كند هيچ فردي نمي، نمونه باشد؛ براي :بيت وري را كـه  من ن

اين امـر  ، ي متعددها خداست؛ چرا كه عقل و روايت، براي شما نشان داده ام

  1 .اند را محال و غير ممكن دانسته

از اين قبيل است؛ چـرا كـه نظـر او مخـالف بـا      سخن ادعايي احمد نيز 

است و با  3در مورد مكان دفن حضرت زهرا :احاديث وارد شده از ائمه

مشهور ميان علماي اهل سنت اين است كـه   2.نظر اهل سنت مطابقت دارد

                                                 
  .همان. ك.ر. 1
  .89، ص3، جوفاء الوفاء. 2
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از اقـوال  ، در بقيع دفن شده اند و اين سـخن )  سلام االله عليها(حضرت زهرا

  1.ضعيف در ميان شيعيان است

عـدم امكـان تحـدي بـا آن     ، از شرايط معجزه، علاوه بر نكات ذكر شده

گـويي ادعـايي وجـود     كه روايات متعددي در نقض اين پيش در حالياست؛ 

  .به منابع آن اشاره خواهيم كرد، دارد كه در ادامه

همانند معجزه علي محمد ، در واقع ادعاي احمد بصري در آوردن معجزه

  :معجزه اش چنين گفته اندباشد كه در وصف  مي باب
» از معجـزه و كرامـت چـه داري ؟   « :ال شـد كه از وي سؤ همين

آيـه نـازل   ، اعجاز من اين است كـه بـراي عصـاي خـود    « :گفت

  :و به خواندن اين فقره آغاز نمود »كنم مي

سبحان االله القـدوس السـبوح الـذي    . بسم االله الرحمن الرحيم«
  .»صا آيةً من آياتهخلق السموات و الارض كما خلق هذه الع

زيـرا تـاء را در    غلـط خوانـد؛  ، قاعده نحـو  و اعراب كلمات را طبق

ضـاد  ، و چون گفتند مكسور بخوانمفتوح قرائت كرد  »السموات«

                                                 
ر ديگـر در  تاريخ حرم ائمه بقيـع و آثـا  : ك.براي تفصيل ر. 10، ص6، جتهذيب الاحكام. 1

مقاله آيت االله نجمـي،    7، شماره 1373بهار ، ميقات حجمجله ، 113، صمدينه منوره
و  92، ص)االله عليهـا يـا فاطمـه بنـت اسـد      سلام قبر فاطمه زهرا/تاريخ حرم ائمه بقيع(

  :مصاحبه ايشان در سايت انتخاب به آدرس
 Entekhab.ir.www  - 1390ارديبهشت  17 :تاريخ انتشار، 25148 :كد خبر

در اين مصاحبه نكته اي از آيت االله حسـن زاده آملـي و آيـت االله عمـري در مـورد مـزار       
 .د كه  در تحليل بحث، مفيد استذكر كرده ان)  سلام االله عليها(حضرت زهرا 
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امير اصلان خـان كـه در مجلـس     .مكسور خواند» الارض«را در 

  :گفت، حضور داشت

وانم ت من هم مي، از جمله آيات شمرده شود، اگر اين قبيل فقرات«

الحمـد االله الـذي خلـق العصـا كمـا خلـق       «: و گفت» تلفيق كنم

  1!»الصباح و المسا

  تذكر

 اين بوده است كـه  7نمنيوامير المؤ 3هراسياست حكيمانه حضرت ز

محل قبـر  ، فن كنند و در زمان خلفاي سه گانهجسم مطهر ايشان را شبانه د

 ـ  ، مخفي باشدها  بر آن اره تـن رسـول   تا سندي براي مظلوميت ايـن بـانو وپ

قرار گيرد و براي هميشه تاريخ اين سـخن بـاقي بمانـد كـه چـرا        6خدا

شبانه دفن شد و كسي بر مزار  6سرور زنان دو دنيا و پاره تن رسول خدا

جنـازه و  خلفـا در تشـييع    مخفي آن حضرت حاضر نشد؟ و چرا اجازه ندادند

  2را مطلع نكردند؟ها  و آن نماز بر پيكر ايشان حاضر شوند

ديگـر   و 7امـام صـادق  ، ين وصفاما در ادامه ذكر خواهيم كرد كه با ا

شـيعيان مشـخص كـرده و     برخي مكان دفن ايشان را براي، :اهل بيت

با دفن شبانه و مخفـي بـودن    اند كه اصلي آن را بيان نمودهحداقل محدوده 

، ايـن عملكـرد  . منافات ندارد بارگاه ايشان براي خلفاي سه گانه و پيروانشان

خليفه عباسي ، در دوران هارون 7منينشخص كردن قبر امير المؤمانند مه

                                                 
 .18، ص1، جدانشنامه جهان اسلام. 1
  .322، ص5، جمرآة العقول. ك.ر. 2
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مظلوميت ايشان  7حضرت عليكه با وجود علني شدن مزار مطهر  1.است

در زمان بني اميه و مخفي بودن قبر در آن دوران خفقان به جاي خود باقي 

  .است

غير از ادعـاي   اند، براي ما مشخص كرده :آنچه كه روايات اهل بيت

  . دشو بطلان معجزه ادعايي او درك مي، و به روشني حمد بصري استا

 3به عنوان  محل دفن حضرت زهـرا  مكان چند ،در ميان منابع شيعي

  :بيان شده است

  ؛خانه ايشان.1

  ؛)روضة النبي(و منبر ايشان 6ميان قبر پيامبر .2

  بقيع. 3

ضـرت  دفـن ح ، كنـد  يات معتبر و متعدد شيعي اثبات مـي آنچه را كه روا

تـرين قـول در    ضعيف. است6در خانه خود و در كنار رسول خدا 3زهرا

و   2.ين بانوي بزرگوار در بقيع استدفن ا، ان شيعيان كه بدان اعتنا نشدهمي

، اسـت  :عجيب اينكه احمد بصري كه مدعي داشـتن علـوم اهـل بيـت    

  .است سخن گفته، ره اهل سنتخلاف ائمه و موافق سي

مـن  ، 2كـافي ، 1 قرب الاسناد، 3 نهج البلاغه مانند معتبر در منابع متعدد و

، 7اعلام الـوري ، 6تهذيب الاحكام، 5 المقنعة ،4معاني الاخبار، 3لايحضره الفقيه

                                                 
 .26، ص1، جالارشاد. 1
 .153، صاعلام الوري ،10، ص6، جتهذيب الاحكام .2
  .202، خ نهج البلاغة. 3

� 
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اسـتناد    :يـت بر روايات اهـل ب  ها منبع ديگر به اين امر و بنا و ده 8اقبال

  9.اند كرده

 :كنيم به دو روايت اشاره مي، نمونه براي
محمد و غَيرُه عنْ سهلِ بـنِ زِيـاد عـنْ أَحمـد بـنِ      علي بنُ  .1

 :سأَلْت الرِّضَا ع عنْ قَبرِ فَاطمةَ ع فَقَالَ: محمد بنِ أَبِي نَصرٍ قَالَ
»نَتفي  دـي     فف تـارص جِدسي الْمةَ فينُو أُمب تادا زا فَلَمهتيب

جِدس10».الْم

�

يفْنِ سد نْدع قَالَه أَنَّه نْهع وِيع ر نْ كَلَامٍ لَهم و   ـولَ اللَّـهسر نَاجِي بِهةَ ع كَالْممفَاط اءةِ النِّسد
رِهقَب نْدـي     «: ص عالنَّازِلَـةِ ف ـكنَتـنِ ابع نِّـي وع ولَ اللَّهسا ري كلَيع لَامالس   ارِكجِـو   و

ي رسـول  سـلام بـر تـو ا   : 3به هنگام دفن فاطمه 6دردل با پيامبر. (»السرِيعةِ اللَّحاقِ
ارت فرود آمده و شتابان بـه  واكنون در ج اسلامي از طرف من و دخترت كه هم 6خدا

 .شما رسيده است
.367، صقرب الاسناد. 1
) مازنـدراني ( شـرح كـافي   :ك.ر 459ص: و براي تبيين 459و ص 462، ص1، جكافي. 2

.324، ص5، جمرآة العقول ؛208، ص7 ج
  . 573، ص2، جمن لايحضره الفقيه. 3
.268، صمعاني الأخبار .4
.459، صالمقنعه. 5
  .10، ص6، جتهذيب الاحكام. 6
.153، صاعلام الوري. 7
.623، ص2 ، جإقبال الأعمال. 8
 .345كلمه ، 446، ص3ج، هزارويك كلمه ؛191، ص97، جبحار الانوار. 9

  .462، ص1، جكافي. 10
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دربـاره قبـر    7از حضرت رضا: يداحمد بن محمد بن ابى نصر گو

ه خاك سپرده در خانه خود ب«: فرمود .فاطمه عليها السلام پرسيدم

جـزء مسـجد   ، سپس چون بنى اميه مسـجد را توسـعه دادنـد    .شد

  ».شد

بِنْـت رسـولِ اللَّـه صـلَّى اللَّـه علَيـه و        فَاطمةَو سأَلْتُه عنْ  .2
ه؟اي  ،آلنَتفكَانٍ دم

و عيسـى بـنُ    -الْمسـأَلَةِ عنْ هـذه   7سأَلَ رجلٌ جعفَراً: فَقَالَ
  .»دفنَت في الْبقيعِ«: فَقَالَ لَه عيسى -موسى حاضرٌ

: فَقُلْـت لَـه  . »قَـد قَـالَ لَـك   «: فَقَـالَ  »ما تَقُولُ؟«: فَقَالَ الرَّجلُ
أَخْبِرْنـي عـنْ    ما أَنَـا و عيسـى بـنُ موسـى؟     !هأَصلَحك اللَّ«

كائآب«. 
  1؛بيتها  في  دفنَت«: فَقَالَ

 3پرسيده شـد كـه مكـان دفـن حضـرت زهـرا       7از امام رضا

 .همـين را پرسـيد    7مـام صـادق  فـردي از ا : ندفرمود كجاست؟

ه در بقيع دفن شد«: در آن جا حاضر بود و گفت 2عيسي بن موسي

چـون  [ » فرماييد؟ مي شما چه« :مرد از امام صادق پرسيد. »است

 بـه تـو  «: نـد فرمود ]به كنايـه  -امام  نظر عيسي را قبول نداشت 

من با عيسـي   !خدا شما را خير دهد« :گر گفت پرسش .»جواب داد

.367، صقرب الاسناد. 1
اين فـرد از  . محمد بن علي بن عبداالله بن عباس باشداحتمالاً مراد، عيسي بن موسي بن . 2

.فرماندهان منصور دوانيقي بوده است
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امـام  . »را از پدران بزرگوارتان خبر دهيدم بن موسي چه كار دارم؟

در خانه خود «: نددر جواب فرمود ]در رد سخن عيسي بن موسي[

  .»دفن شد

شـيخ  ، نمونـه  انـد؛ بـراي   ييد كردهاين نظر را تأ، بسياري از علماي شيعه

 :دفرماي مي صدوق
قَالَ مصنِّف هذَا الْكتَـابِ رحمـه اللَّـه اخْتَلَفَـت الرِّوايـات فـي       

الَمالْع اءسةِ نديةَ سمرِ فَاطعِ قَبضوـا  مى أَنَّهونْ رم منْهينَ ع فَم
و منْهم مـنْ روى أَنَّهـا دفنَـت بـينَ الْقَبـرِ و         دفنَت في الْبقيعِ

ما بينَ قَبرِي و منْبرِي روضَـةٌ  : و أَنَّ النَّبِي ص إِنَّما قَالَ. الْمنْبرِ
ا بينَ الْقَبـرِ و الْمنْبـرِ  و مـنْهم مـنْ     لأَنَّ قَبرَه. منْ رِياضِ الْجنَّةِ
نَتفا دى أَنَّهوي  رف       ـجِدسـي الْمـةَ فينُـو أُمب تادا زا فَلَمهتيب

صارت في الْمسجِد  و هـذَا هـو الصـحيح عنْـدي و إِنِّـي لَمـا       
رجوعي علَى الْمدينَةِ بِتَوفيقِ اللَّه  حججت بيت اللَّه الْحرَام كَانَ

تَعالَى ذكْرُه فَلَما فَرَغْت منْ زِيارةِ رسولِ اللَّه ص قَصدت إِلَـى  
بيت فَاطمةَ ع و هو منْ عنْد الْأُسطُوانَةِ الَّتي تُـدخَلُ إِلَيهـا مـنْ    

صـلي االله  (الْحظيرَةِ الَّتي فيها النَّبِـي   بابِ جبرَئيلَ ع إِلَى مؤَخَّرِ
فَقُمت عنْد الْحظيرَةِ و يسارِي إِلَيها و جعلْت ظَهرِي ) عليه وآله

  1؛ إِلَى الْقبلَةِ و استَقْبلْتُها بِوجهِي
روايات در بـاره محـل قبـر    : گفت -رحمه اللَّه -مصنف اين كتاب

بحـار: ك.وهمچنـين ر . 268، صمعـاني الأخبـار  ؛ 573، ص2، جمن لا يحضـره الفقيـه  . 1

 .349، ص5، جمرآة العقول؛ 191، ص97، جالانوار
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چنان كـه   نيان عليها السلام اختلاف دارند؛جها سرور زنان، فاطمه

و  ند كه آن بانو در بقيـع مـدفون شـد   ا روايت كرده، بعضى از روات

 ـ   اند كه آن حضرت عضى روايت كردهب خـاك  ه ميان قبـر و منبـر ب

: انـد  رو فرمـوده  پيامبر صلّى اللَّه عليـه و آلـه از آن   .اند سپرده شده

، هاي  بهشت اسـت؛ زيـرا قبـر او   باغي از باغ ، و منبر من بين قبر

، اند كه آن خاتون بـزرگ  بعضى روايت كرده. بين قبر و منبر است

و چون بنـى اميـه بـر مسـاحت مسـجد       اند در خانه خود دفن شده

ايـن  ، نظر منه ب .ر آن بزرگوار جزء مسجد شده استقب، اند افزوده

 ـ، كـردم  حج بيت اللَّه الحـرام من زمانى كه  .قول صحيح است ه ب

چون از زيـارت رسـول    .داى تعالى بازگشتنم از مدينه بودوفيق خت

 ـ، خدا صلّى اللَّه عليه و آله فراغت يافتم زيـارت فاطمـه عليهـا    ه ب

طرف حظيره رسول خدا اسـت  ه السلام كه از جانب باب جبرئيل ب

 ـ  در حالى كه سمت چپم به آن سو بود  ؛رفتم ه سـوى  و پشـتم را ب

 ـ، داشتم و در حالى كه غسل قبله كردم سـوى آن  ه روى خود را ب

  . متوجه ساختم

دلائـلصـاحب كتـاب    و 1روايتي كه شـيخ مفيـد   ،نكته قابل توجه اينكه

قابل جمع با روايت دفن در ، داند مي روضة النبيمكان را ، بر آن بنا، 2الامامة

. 459، صالمقنعه. 1
.46، صدلائل الإمامة. 2
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بـه   2، قريب بـه هـم بـوده   ، اين روايات، و به تعبير شيخ طوسي 1استخانه 

  .قد تفكر احمد بصري قابل استفاده  استن هرصورت براي

، به خـواب پـدر آيـت االله    3برخي براي مخفي بودن قبر حضرت زهرا

كه اين خواب در برابر نصـوص و روايـات    3مرعشي نجفي ،استناد نموده اند،
                                                 

و نظر و عدم تنافي آن با هم و تأييد دفن اين بانو در خانه و كنار رسول براي جمع اين د. 1
، 7، شـماره  1373بهـار  ، ميقات حـج ؛ مجله 349، ص5مرآة العقول، ج : ك.ر 6خدا

االله عليها ـ يا فاطمه   قبر فاطمه زهرا ـ سلام /تاريخ حرم ائمه بقيع«آيت االله نجمي، مقاله 
 .109، ص»بنت اسد

  .10، ص6، جتهذيب الاحكام. 2
الـدين   االله العظمـي سـيد شـهاب    االله سيد محمود مرعشى نجفى، پـدر آيـت   مرحوم آيت . 3

را بـه   3ل قبر شريف حضرت فاطمه زهـرا مند بود كه مح  بسيار علاقه ;مرعشى نجفي
 .دست آورد

شب چهلم پس از به پايـان رسـاندن   . ختم مجرّبى انتخاب كرد و چهل شب به آن پرداخت
در عـالم رؤيـا بـه محضـر مقـدس حضـرت امـام        . ختم و توسل بسيار، استراحت كـرد 

 .مشرّف شد 7صادق

يعنى به دامان كريمه اهل بيـت چنـگ   » الْبيت علَيك بِكَرِيمةِ اَهل ِ«: امام به ايشان فرمودند
 .بزن

قربانت گـردم،   :است، عرض كرد 3ايشان به گمان اينكه منظور امام، حضرت فاطمه زهرا
من اين ختم قرآن را براى دانستن محل دقيق قبر شريف آن حضرت گرفتم تـا بهتـر بـه    

 .زيارتش مشرّف شوم

 .در قم است 3همنظور من، قبر شريف حضرت معصوم: امام فرمود

 3خواهد محل قبر شريف حضرت فاطمه زهـرا  به دليل مصالحى خداوند مى: سپس افزود
گاه قبر شريف حضرت فاطمه زهـرا   پنهان بماند؛ از اين رو قبر حضرت معصومه را تجلّى

اگر قـرار بـود قبـر آن حضـرت ظـاهر باشـد و جـلال و        . االله عليها قرار داده است سلام
� 
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تاب مقاومت نداشته و كلام اهل بيت بـراي مـا    ، :وارد شده از اهل بيت

  .حجت است

ادعاي احمد بصـري معجـزه نـام    نه تنها اين  ،با توجه به مطالب گذشته

لـذا  پـس از   اسـت؛   :بلكه سخن او مخالف بيان امامـان معصـوم  ، ندارد

ده  كـه  يكي از يارانش از او پرسشـي كـر  ، روشن شدن اشتباه  احمد بصري

  :چنين است، پاسخ احمد بصري در توجيه معجزه ادعايي خود
سألهم مـن  لمن كان ي :و الائمة 7أما كلام الامام الرضا

فكـانوا يرشـدوه   ، ليـزوره  3فاطمـة  شيعتهم عن موضع قبـر 
، في حجرتها و لم يصـرحوا لأحـد أنـه قبرهـا    3ليزور فاطمة

  1؛إنما توهموا من سمعوا أن القبر في الغرفة
بـراي كسـاني كـه از محـل دفـن       :اما سخن امام رضا و ائمه

را ، تا زيارت كنند؛ پـس آن بزرگـوران  ، اند پرسيده 3حضرت زهرا

ولـي  ، ايشـان را در خانـه اش زيـارت كننـد     تـا  اند، راهنمايي كرده

و كساني كه روايت را ! اند كه در خانه اش دفن شده است نفرموده

  .قبر در خانه است گمان كرده اند اند، شنيده

                                                                                                  
� 

ـر حضـرت      جبروتى براى آن مقدر بود، خداوند همان جلال و جبـروت را بـه قبـر مطه
  .االله عليها داده است معصومه سلام

االله مرعشى نجفى هنگامى كه از خواب برخاست، تصميم گرفت به قصد زيارت  مرحوم آيت
اش نجف اشرف را بـه   درنگ همراه خانواده رهسپار ايران شود و بى 3حضرت معصومه

  .ترك كرد :يتب قصد زيارت كريمه اهل
  319، ص 3-1، جالجواب المنير. 1
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ضـح اسـت كـه بـه تحليـل آن نيـازي       چنـان وا ، باطل بودن اين سخن

ي دفـن ايشـان در خانـه    گويـا  ،7باشد و عبارت نقل شده از امام رضا نمي

  .تصريح به اين مطلب دارد »دفنت في بيتها«است و عبارت 

  : بايد گفت 3دفن فاطمه زهرا در مجموع درباره

صـراحت  ) عليهم السلام(منابع اصلي و معتبر ذكر شده است و ائمهدر . 1

  به مكان دفن دارند؛

 شده است؛ صريحت، به صحيح بودن اين نظر. 2

 و روايت نادر نيست؛ دد روايت داردتع. 3

بايد به قول مشهور علما ، د علما را دارد و به تعبير روايتپشتوانه اعتما. 4

 1در برابر قول ضعيف عمل كرد؛، با دلايل قطعي تأييد شدهكه 

، ميان علماي شيعه، مطابق نظر اهل سنت بوده، گزارش دفن در بقيع. 5

در مقـام تعـارض دو    :تبر دستور اهل بي ـ و بنااز اقوال شاذ و نادر است 

بود و ديگـري موافـق عقايـد اهـل     موافق نظر شيعه ، اگر يكي از اخبار، خبر

                                                 
  .                        68، ص1، جكافي. 1
ك فَقَالَ ينْظَرُ إِلَى ما كَانَ منْ رِوايتهِم عنَّا في ذَلك الَّذي حكَما بِه الْمجمع علَيه منْ أَصـحابِ «

تْرَكي نَا وكْمنْ حم ؤْخَذُ بِهلَا  فَي هلَيع عمجفَإِنَّ الْم ابِكحأَص نْدورٍ عشْهبِم سي لَيالشَّاذُّ الَّذ
هاست، به هـر   به آن روايتي توجه شود كه از ما نقل شده و مدرك حكم آن«.  »ريب فيه

كدام از دو روايت كه مورد اتفاق شيعه است عمل شود و آن روايت شـاذ و غيرمعـروف   
  ».رك شود، زيرا در روايت مورد اتفاق ترديدي نيستنزد شيعه ت
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كاري كه  1؛بايد آنچه را كه با عقايد اهل سنت مخالف است برگزينيم، سنت

  !بصري خلاف آن را انجام داده استاحمد 

  .توان نظر احمد بصري را پذيرفت يا آن را حمل بر تقيه كرد لذا نمي

  ياخواب و رؤ .7

چيزي است كه در خواب ، و مراد از آن 2گرفته شده »رأي«رؤيا از كلمه 

 مترادف 6و حديث 5نوم 4، حلم: ات ديگر مانندبا كلم، اين لغت 3.ودش ديده مي

  :فرمايد علامه طباطبايي چنين مي، يادر مورد ترادف حديث با رؤ .باشد مي
 كلمـه  ايـن  كه شود مى بسيار و است حديث جمع »احاديث« كلمه

 رؤيـا ، حقيقت در چون كنند؛ مى اراده را رؤياها آن از و گويند مى را

 در هايى صورت به امور، خواب عالم در زيرا است؛ نفس حديث هم

 هـر ، بيـدارى  در كـه  طور همان .شود مى مجسم انسان نفس برابر

 كنـد؛  مـى  مجسم اش شنونده گوش براى را خود مطالب اى گوينده

                                                 
فَاعرِضوهما علَى أَخبارِ الْعامة فَما وافَق أَخبارهم فَذَروه و مـا خـالَف    7عن أبي عبداالله . 1

ذُوهفَخ مهاربسنت عرضه كنيد، آنچه با اخبـار آنـان    اخبار معارض را به اخبار اهل«. أَخ
  ».و آنچه را مخالف است عمل نماييد. ت ترك كنيدسفق اموا

 .68، ص1، جالكافي؛ 235، ص2، جبحار الانوار
 .291، ص14، جلسان العرب. 2
 .168، ص 1 ، جمجمع البحرين، 297همان، ص. 3
  .145، ص12 ، جلسان العرب. 4
  .412، ص10 ، جالمحيط في اللغة. 5
  .80، ص11 ، جالميزان. 6
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  1.است حديث، بيدارى انندم هم رؤيا پس

  :در كتاب التحقيق نيز چنين آمده است

خواب ، برخي از لغت شناسان قائلند كه مراد از نوم، يادر تفاوت نوم با رؤ

، معتقدنـد كـه واژه حلـم   ، و در مورد تفاوت با حلم 2.باشد مي به همراه غفلت

اضـغاث  «بـه آيـه   ، ييـد نظـر خـود   و در تأ، گاهي اشاره به خواب آشفته دارد

  4.كنند استناد مي 3»احلام

مختلـف و از   اقـدامات سياسـي   از پيچيده ترين ابزارها براي خواب يكي

در بـاره بسـياري از متمهـدي هـاي     ، لهاين مسأ .جمله مهدويت وجود است

بسياري از اقدامات بزرگ و سرنوشت ساز  در و حتي] مهديان دوغين[تاريخ 

در ، در عصـر جديـد   .اشـته  و دارد سياستمداران از قـديم و جديـد كـاربرد د   

، حتي درباره مهدي سوداني و بسـياري ديگـر   ماجراي جهيمان و قحطاني و

  5.شود مي ت مهدويت تلقييك ابزار مهم در اثبا، خواب

اثبـات ادعـاي خـود     يان دروغين مهدويت چون دلايل كافي برايمدع 

رج از ي نيـز خـا  نوع تبليغات احمد بصر. شوند مي به اين امور متوسل، ندارند

يـا  ب و رؤيكي از ادله حقانيت خود را ديدن خوا اين مجموعه نيست؛ لذا وي
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ا يا خواندن يك دع ـ ورالعمل هايي مانند سه روز روزهدانسته و براي آن دست

  1.ارائه داده است، به مدت چهل شب

 :يـت تواند در قالب رسول خدا و اهل ب نمي چون شيطان :گويد او مي

سخنشـان را بايـد ماننـد    ، را در خـواب ديـد  ها  اگر كسي آن، تمثل پيدا كند

  . ديث قطعي قبول كندح

 مختصـر بـه   بـه طـور  ، رداختن به تحليل سخنان احمد بصـري قبل از پ

  .پردازيم بررسي استفاده مدعيان دروغين از رؤيا مي

  يا در ميان مدعيان استفاده از رؤ 

  فضل االله حروفي. 1

هـا در   اسـتر آبـاد بـود و سـال     اهـل  تاًاصـال ، )ق 796(فضل االله حروفي 

، ق 778مكه رفت و بازگشت و در سـال  از آنجا به . كرد مياصفهان زندگي 

 ادعـا  وي براي اثبات مهدي بـودن خـود   .در اين شهر ادعاي مهدويت كرد

 هـم قـرار گرفتـه    7مورد تأييد حضرت اميرالمؤمنين، در خواب كند كه مي

  :وي آمده است» نوم نامه«در . است
) ق 786( سـبعمأة ي الاولي سنه سـت و ثمـانين و   در اوايل جماد

بـه غايـت شسـته    ، در ذي حجه كه جامه من سـپيد و پـاك  ديدم 

دانستم كه  مي بودند و بينداخته و من دانستم كه جامه من است و

                                                 
 .7، ص 1، جالجواب المنير. 1
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  1.دانستم كه منم يعني مي، امام. جامه مهدي است

  سيد محمد نوربخش . 2

وفي منتسـب بـه محمـد بـن عبـداالله      ص ـ–مـذهبي  اي  فرقه، نوربخشيه

كه ني از پدري از سادات و مادري ترك است در اصل قائ)ق 869(نوربخش 

در گرچـه  شاگردي ابن فهد حلـي را داشـت؛   ، گويند همراه سيد محمد فلاح

   2.اين باره ترديدهايي وجود دارد

خود را  ادله مهدي بودن، »رسالة الهدي«اين فرد در نوشتاري با عنوان 

  :نويسد مي او. ده استها به خواب استناد كر كرده كه از جمله آن بيان
خليل االله بـن  ، عمدة الواصلين و قدوة ارباب المكاشفة باليقين

را ديـدم كـه بـه     6رسـول خـدا   :گفتركن الدين بغلاني 
و با . »بياييد و با فرزند من بيعت كنيد« :كرد مردم خطاب مي

همـان  ، داشـتند كـه او   كرد و آنان يقين دست اشاره به تو مي
  3.ي موعود استمهد

  :آورد در رؤيايي ديگر نيز چنين مي
رسـول   :محمد بن علـي بـن بهـرام قـائني گفـت     ، عارف مكاشف

: نددر پاسخ فرمود. اي را در حقايق پرسيدم مسأله .را ديدم6خدا

وبا دست اشاره به من » داند نمي حقيقت اشيا را كسي جز مهدي«
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  1.ندكرد مي

بـه رؤيـاي خـود و    ، س از نقل رؤياهاي ديگران در مورد خودپ، اين فرد

  :گويد مي، اشاره كرده 7ديدارش با حضرت اميرالمؤمنين
فـراوان  ، در عالم مثال دربـاره امـامتم ديـدم   اما آنچه را كه خودم 

 ـ  ، منيناست؛ از آن جمله اينكه امير المؤ را  علي ـ كرم االله وجهـه 

ني ظالمان و گستردگي محنـت  ديدم كه نزد من آمد و من از فراوا

 .پس برخاستم و استقبال كـردم  .ناراحت بودم، ها هايم از دست آن

او بـه   كه ميان مـن و  در حاليبا من معانقه كرد و برابرم نشست؛ 

 ـ  « :سپس به من فرمود. اندازه دو ذراع فاصله بود راه  هكـار تـو روب

  2.-الخ-.»البته ،خواهد شد البته

  بايزيد انصاري  .3

فرزنـد  ، )روشـن (معروف به پيرروشـان  ، )ق 980(انصاري  )بازيد(يد بايز

ه و عارف و نويسنده افغاني تبـار شـبه قـار   ، فرزند شيخ محمد، قاضي عبداالله

جوكي هنـدو  با معلمان ، ر اوايل حياتشوي د. پايه گذار گروه روشنيان است

. اسـت گرفتـه   ها فـرا  اصول حلول روح را از آن نيز معاشرت داشت و قاعدتاً

                                                 
همچنين براي ديدن ديگر رؤياهاي نقـل شـده در مـورد او،    . 361مهديان دروغين، ص. 1

 . 362ص : ك.ر
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رفته رفته خود را پير كامل دانست و مدعي مكاشفاتي شد و ادعا كرد كه در 

   1.خضر را ديدار كرده و از دست او آب حيات نوشيده است، خواب

  محمد احمد سوداني . 4

 ـ   كـاملش  نـام  )ق 1302(مهدي سوداني  ن عبـداالله و از  محمـد احمـد ب

، دي طفـل بـود  ا زمـاني كـه مه ـ  ام ـپدرش فقيـه بـود؛   . سادات حسيني بود

مهـدي   .به تحصيلات مـذهبي ادامـه داد   وي به خارطوم رفت و. درگذشت

خود را مهدي منتظر معرفي كرده و از ، )م 1881(ق  1289سوداني در سال 

كه  –وي به عبداالله التعايشي . سودان خواست تا از وي حمايت كنندفقهاي 

هدي منتظر نشان كه او را م خوابي ديده« :گفت –بعد از او جانشين وي شد 

  . داده و وي نيز در زمره نخستين حواريين اوست

در ) هواتـف ( همين خواب و نيز ادعاي شنيدن صداهايي، اساس كار وي

وت مهديانـه و حتـي   ها مدعي شد نوعي دع بود كه وي بر اساس آنبيداري 

  2.نبوت گونه دارد

  محمد بن عبداالله قحطاني و جهيمان العتبي. 5

از  »جهيمان عتبي«فردي با نام   ،ق در مكه 1400رم در تاريخ اول مح

محمـد بـن عبـداالله    «شيوخ سلفي و وهابي مقيم عربستان و معرفي كننـده  
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در مكـه  بـه راه   اي  آشـوبي يـك هفتـه   ، به عنوان مهدي موعـود » قحطان

  .انداخت

  :گويد ، ميجهيمان در اثبات ادعاهاي خود پيرامون مهدويت محمد بن عبداالله
ــ ــال اسـ ــرادراندو سـ ــه بـ ــدي ، ت كـ ــوان مهـ ــه عنـ  او را بـ

هـا   دهـم كـه بارهـا خـواب     به شما بشارت مي..……شناسند مي

انـد كـه ايـن     باره خروج مهدي ديده شده و كساني خواب ديدهدر

دند كه همان است كه ييد كرتأ، وقتي ديدند .مهدي را نديده بودند

ند كـه  او حديثي هم از پيامبر در تأييد خواب خوا .دان در خواب ديده

از  ؛الرويـة الصـالحة   :لم يبق من الـوحي إلا المبشـرات  «: فرمود

بـاقي  ، چيزي جز مبشرات كه همان رؤيـاي صـالحه اسـت   ، وحي

  1».بينند بيند يا براي او مي مي منخوابي كه مؤ. »نمانده است

  جايگاه و اعتبار رؤيا در مباحث عقيدتي

ن انسـان خـاكي و   ارتباط روحي ميـا  اصل خواب و رؤيا و امكان، اماميه 

اسـتناد  پذيرد و بـه   مي مبادي عالي و كشف بخشي از حقايق براي انسان را

در . دانـد  آن را نوعي الهام درونـي مـي  ، :آيات قرآن و روايات معصومان

رؤيا ، در برخي روايات. رؤيا به چند گونه تقسيم شده است، احاديث و روايات

يا آنچـه كـه   ، دهد مؤمن مييا بشارتي است كه خداوند به نوع است كه سه 

  1.باشد و يا آنكه رؤيا چيزي جز خواب هاي آشفته نمي 2كند شيطان القا مي
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سخن ما در اين است كه  تمام اين ، فارغ از تحليل اقسام و حقيقت رؤيا

گويند و القائات شـيطان   اعتبار رؤياي صادقه و خواب رحماني را مي، روايات

با توجه بـه انحـراف هـاي ثابـت      .بار ندارداعت، در خواب براي گمراهي افراد

بـه يقـين    انـد،  آنچه را كه طرفداران او ديـده  ،شده در ادعاهاي احمد بصري

  .القائات شيطاني بوده است

يـن فـرد از   وقتي به يقين براي ما اثبات شده است كه ا، ه عبارت ديگرب

را  :توان عقل و روايات اهل بيت مگر مي، باشد جمله مدعيان دروغين مي

  تعطيل كرد و به خواب روي آورد؟

به آن توجه كرد اين است كه اگـر بخـواهيم بـاب     نكته ديگري كه بايد

تواننـد   سياري از اديان و فرق انحرافـي مـي  امروزه ب، يا را بازكنيمخواب و رؤ

ان هم ـ ه خواب به مريدان خود القا كننـد؛ ادعاهاي باطل خود را با تمسك ب

رسول خدا و ابوبكر و عمر را با يكديگر ديـده  د طور كه  اهل سنت ادعا دارن

هـا   خواب ما به يقين اين 2.ده استكرخليفه معرفي را ها  اند و رسول خدا آن

يطاني خـواطر ش ـ ، هـا  دانيم و تمـام آن  مي» اضغاث احلام«را به تعبير قرآن 

جانشين به حـق   7عليحضرت كه  ابت شدهثاست ؛چرا كه به دليل متقن 

 .استبوده  6رسول خدا

�

 .مدخل رؤيا. 398، ص8، جدايرة المعارف تشيعتلخيص قسمتي از مطالب . 1
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به خواب متمسك شـده و در شـرح   ، برخي صوفيه در عظمت شيوخ خود

  :گويند مي ها چنين حال آن
، سال نخفته بـود بـر طمـع    چهل شاه شجاع : شيخ الاسلام گفت

بيدار شد و اين بيت را ، در خواب شد حق تعالي را خواب ديدوقتي 

 :بگفت

 )يقلب( رايتك في المنام سرور عيني
اـالمنامش و ـت التعيـببحفا

 )قلبم(ي چشممشاد، ا در خواب ديدمو رت :يعني

دارم خواب را مي پس دوست

را خفته يافتندي يا در طلب  يا وي، پس از آن پيوسته همي خفتي

1.خواب

داستان و خواب متمسك به اين ! و يا اينكه در عظمت ابو سعيد ابوالخير

از رقـص   ،باكويه معروف به ابن، شيخ علي بن محمد بن عبدااللهشده اند كه 

در سه رؤيـاي پيـاپي چنـين     اما ؛جست برائت مي، و سماع ابو سعيد ابوالخير

كـه   از اين جـا يقـين كـرد    .»قوموا وارقصوا الله« :گويند بيند كه به او مي مي

2!رقص ابو سعيد بلا اشكال است

.228و ص 69، ص نفحات الانس. 1
.214همان، ص. 2
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بحث مفصلي ، باشد در كتاب خود مي كراجكي كه از شاگردان شيخ مفيد

شيخ مفيد معتقـد   1.داند گونه رؤياها را باطل مي قل كرده و ايناز شيخ مفيد ن

كارآيي ندارد و شـيطان  ، و در اصول عقايد 2واحد است، است كه اين روايات

؛ چـرا كـه   خود را نشـان دهـد  ، تواند براي انسان به صورت نبي و رسول مي

ين تا بتواند تشخيص دهد آيا ا، يده استرسول و نبي را ند، كسي در زمان ما

  يا نه؟  رسول خدا است حقيقتاً، چهره

تخيل شـده اسـت و    6وجود رسول خدا، تعدد خواب هايي كه در آن

 نشان، د كه در باطل بودن آن ترديد نيستدستور داده اناي  ايشان به عقيده

، يـا بـراي بيننـده رؤ  ، سازي كرده توانند چهره دهد كه اجنه و شياطين مي مي

ايـن  ، و يارانش) احمد بصري(مدعي يماني حتي شخص .ايجاد توهم نمايند

خود را توانند خواب سازي كنند و  كه اجنه و شياطين مينكته را قبول دارند 

به ويژه اينكه هيچ يك از افراد بشـر در ايـن    3به جاي معصوم نشان بدهند؛

دانـد ايشـان بـه چـه      نمـي  را نديده است و 6چهره حقيقي پيامبر، دوران

  .بدهد تشخيص ياي خود رادرستي و نادرستي رؤخواهد تا ب، اند صورتي بوده

  :گويد مي يو .دكن مي ي زده و سخن دقيقي را بيانمثال زيباي، شيخ مفيد
بعـد از اينكـه شـيعه     :و دشمنان اهل بيـت ها  برخي از ناصبي
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 ،در زمان انحراف عقيـدتي شـان  ما تعريف كردند كه  براي 1؛شدند

ابـوبكر و عمـر همـراه    يده انـد كـه   را در خواب د 6رسول خدا

به تبعيت و محبت بـه آنـان    را دستورايشان بوده و صاحب خواب 

يا باطل بـوده اسـت و   اين خواب و رؤ كه يقيناً در حالي كردند؛ مي

  .خود را نشان داده است، شيطان در قالب رسول

گر اين است كه  آيد، بيان آنچه در برخي گزارش ها به دست ميهمچنين 

قدر مشكل است كـه برخـي از علمـاي     ين و كاذب آنتشخيص رؤياي راست

اند  رباني و اولياي خدا نيز از تعابير اشتباه در امان نبوده و با اينكه گمان كرده

كردند، مسير را  اين رؤيا صادقه مي باشد و عقايد خود را مستند بدان نيز مي

  .به انحراف رفته اند 

قليان اشاره كرد كه برخي  توان به قصه تحريم استفاده از براي نمونه مي

از اخباريين با تمسك به رؤيا، بر علمايي كه استفاده از تنبـاكو را جـايز مـي    

اند و قائلان به جـواز نيـز بـه رؤيـاي ديگـري اسـتناد        دانستند احتجاج كرده

  2.به استفاده ازقليان دارد 7اند كه دلالت بر اذن امام كرده

برضد بزرگاني مانند ابن  3ها خباريو يا اينكه برخي از مخالفان فلسفه و ا

هـا صـادقه    ابن ادريس حلي وعلامه حلي، به رؤياهايي كه از نظر آن 4سينا،
                                                 

ها را مـتهم بـه    توان آن پس نمي. توجه شود كه اين سخن، در زمان تشيع اين افراد است. 1
  .دروغ گويي كرد

 .84، صحق المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريين.  2

  . 535، صالفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية . 3
  .270، ص6 ، جمجمع البحرين . 4
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در تأييـد ايـن بزرگـان،     و هـا  در حالي كه در برابـر آن 1اند؛ بوده استناد جسته

   2.تها ارائه شده اس رؤياهاي صادقه ديگري از طرف علماي موافق آن

حـث علمـي و   عدم حجيـت خـواب در مبا   بارهدر آيت االله جوادي آملي 

  :فرمايد مي اعتقادي چنين
 و رؤيـا  براي مرزي و حد، صورت آن در كه باشد آن سرشّ شايد 

 خواسـت  مي چه هر كس هر و داشت نمي وجود عرفاني مكاشفات

 امـور  از كـرد؛  مي مشاهده مكاشفه عالم در يا، ديد مي رؤيا عالم در

 بدهـد؛  كـس  فلان به را مبلغ فلان يدبا فلاني اينكه مثل اي ساده

، درآيـد  فلانـي  عقـد  به يا درآورد خود عقد به را فلاني بايد فلاني

 حضرت از سفارت و نيابت ادعاي مانند مهمي امور تا گرفته …يا

 و واجـب ، امـور  از بسـياري  نتيجه در ؛…و) فداه ارواحنا( االله بقية

 پديـد  فراوانـي  اتالتزام ـ و الزامات و شدند مي حرام، ديگر بسياري

 سـنگي ، خلاصـه  و نبود ها آن اثبات و نفي براي راهي و آمدند مي

 التزامـات  و الزامـات  معيـار  كـه  حالي در شد؛ نمي بند سنگي روي

                                                 
شود، نگاه تند و همراه با  ها محسوب مي كه خود نيز از اخباري الحدائق الناظرةصاحب .  1

، الحدائق الناظرة: ك.ر. افراط  امين استر آبادي نسبت به علامه حلي  را نقد كرده است 
  .170، ص1ج

  :گويد سيد محسن امين در رد سخن امين استر آبادي مي.  2
إنّ هذا المنام مختلق مكذوب على العلّامة، و أمارة ذلك ما فيه من التسجيع، مع أنّ العلّامة «

إما مأجور أو معذور، و تأليفه في علم أصول الفقه من أفضـل أعمالـه، و لا يسـتند إلـى     
، 5، جأعيـان الشـيعة  . »المنامات إلّا ضعفاء العقول أو من يرجون بهـا نحلهـم و أهـواءهم   

  .169ص، ة أمل الآملتعليق .401ص

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 120

 بـراي  اي عالمانـه  راه ديگـران  كـه  است آن غيبت عصر در فقهي

 ادله به اتكا و استناد جز راهي، اين و باشند داشته آن نفي يا اثبات

   1.ندارد فقهي استنباطات در) اجماع و عقل، سنت، كتاب( اربعه

بـه متوليـان فرهنگـي     ظريفاي  در توصيه قدر همچنين اين مفسرّ گران

  :دهد چنين تذكر مي
 داشته توجه بايد جامعه فرهنگي و فكري زمامداران، اساس اين بر

 فـرو  شـيرين  خـواب  به را مردم، شيرين رؤياهاي نقل با كه باشند

 و رشد بستر و ببرند لذت آن شنيدن از مدت  كوتاه در اگر كه نبرند

 شـبيخون  و يـورش  زمينـه ، مدت دراز در، شود گسترده هدايتشان

  2.شود مي فراهم بيگانه

 يا براي استنباط حكم شـرعي يـا اثبـات آن از سـوي    اعتبار رؤ حجيت و

بـا   .بررسي قرار گرفته است مورد بحث و) ناز قدما تا معاصرا(فقهاي اماميه 

استنباط آن به وسيله يكي ، كه اصل اولي در اثبات احكام شرعيتوجه به اين

اجماع و دليل عقل اسـت و هـر دليـل     ،سنت ،يعني قرآن، از ادله چهار گانه

اهدات انسان هنگام خواب و ديدن رؤياهـايي  مش. مقبول نيست، خارج از آن

  .فاقد اعتبار است، كه دلالت بر حكم شرعي كند

لمان و فقهاي شيعه نيز كسي قائل به اعتبار خواب در برابـر  ميان متك از

 ر يقيني به خـواب اسـتناد نكـرده اسـت؛ بـراي     نص و روايت نبوده و در امو

                                                 
 .141، ص6، جادب فناي مقربان .1
 .همان. 2
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 ،3)ق 726(علامه حلي 2، )ق 436(سيد مرتضي 1 ،)ق 413(شيخ مفيد ، نمونه

و علامـــه  5) ق 1322(ميـــرزاي قمـــي 4 ،)ق 1245(مـــلا احمـــد نراقـــي

زمينه مطرح كرده و حدود اعتبار رؤيا و احثي را در اين مب 6)ق1111(مجلسي

  . اند خواب را بيان نموده

گـري كـه روايـت عـدم تمثـل       علامه حلي به صراحت در پاسخ پرسش

  :دگوي مي، خواند را مي 6داشيطان در قالب رسول خ
و أما ما يوافق الظاهر . ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير اليه

و رؤيته صـلى اللّـه عليـه و    . ن غير وجوبفالأولى المتابعة م
  7آله لا يعطي وجوب اتباع المنام؛

بـه  ، باشد :يا مخالف ظاهر دستور اهل بيتآنچه از خواب و رؤ

و آنچه را هم كه با ظـاهر دسـتورات    شود هيچ عنوان پذيرفته نمي

امـا وجـوبي در    ؛توان تبعيت كرد موافق است را مي :اهل بيت

 6و ديـدن پيـامبر  باشد  نمي نيزها  خواب ن دسته ازاطاعت از اي

                                                 
 .130، صالفصول المختارة. 1
 .13، ص2، جرسائل الشريف المرتضي. 2
 .98، صاجوبة المسائل المهنائية. 3
 .191، صمناهج الاحكام و الاصول. 4
 .496، ص1، جقوانين الاصول. 5
 .238، ص58، ج بحار الانوار. 6
؛ الفصـول  468، ص15 ، جمـرآة العقـول  : ك.، همچنين ر 98، صل المهنائيةأجوبة المسائ. 7

الاصـول الاصـلية و القواعـد    ؛ 284، ص2، جالدرر النجفية ؛ 690، ص1 ، جالمهمة

 .314، صالشرعية
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  .دكن اطاعتي را بر ما واجب نمي، در خواب

  :فرمودند 7از اين روست كه امام صادق
  1؛ النَّوم  في  يرَى  أَنْ  فَإِنَّ دينَ اللَّه عزَّ و جلَّ أَعزُّ منْ

عزيزتر و علمي تر از آن اسـت كـه بخواهـد بـا خـواب      ، دين خدا

   .فهميده شود

بـودن احمـد و    توان نام برد كـه دروغ گـو   همچنين افراد متعددي را مي

يكي از شيعيان كه قسم بـه خـدا را   ، نمونه يارانش را در رؤيا ديده اند؛ براي

را در خواب ديده كه احمد  7امام صادق، نيز در صحت خوابش خورده است

  2.اند كردهرا فردي منحرف و دروغ گو معرفي 

) ش 1312(3ست سخني را كه محمـد هاشـم خراسـاني   در اين جا لازم ا

بـدانيم   ونقل كرده است با دقت تأمل كنـيم   منتخب التواريخصاحب كتاب 

  :چنين است خلاصه كلام وي. هر امر غيبي از طرف خدا نيست كه

                                                 
  .482، ص3، جكافي. 1
  . بارگذاري شده استآپارات صوت اين فرد در سايت . 2

عيان دروغـين نيابـت خاصـه امـام     مد(با عنوان  www.aparat.com/v/pelmD:آدرس
  ).؛احمد اسماعيل الگاطع 7زمان

دو نفرديگر نيز براي نگارنده، رؤياهاي خود را در دروغ بودن شخص احمد و ديگـري در  
  .اند انحراف دعوت احمد ذكر كرده

نوشته شاگرد ايشان بـه نـام شـيخ علـي اكبـر      : ك.در مورد جايگاه و بزرگي اين فرد ر. 3
ايـن مطلـب در   . ه به درخواست علامه شعراني نگـارش گرديـده اسـت   مروج الاسلام ك

  .چاپ شده استمنتخب التواريخ مقدمه كتاب 
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ل زمانى كه در يـزد مشـغول تحصـي   : 1گفته است ملّا صادق يزدى

 .منـزوى شـدم   طـورى كـه از اجتمـاع    ؛بودم، مزاجم به هم خورد

. تان آن قريـه سـاكن گشـتم   اى رفته و در گورس ـ سرانجام به قريه

   .مى آمد كه ملك الموتم و مأمور به قبض روحت هستيروزى ندا

چـرا قـبض   «: از استماع اين صدا به حال احتضار خوابيدم و گفـتم 

   »كنى؟ روح نمى

چنـد   .»تاد و بايد به مقامات عاليه برسىمرگت به تأخير اف«: گفت

هـا دسـتور داد    تا اينكه شبى از شـب ، روزى با هم صحبت داشتيم

او ، اين كار را كـردم . كه نيمه شب بر بالاى بام روم و اذان بگويم

آيند و به تو اعتراض  ها اكنون مى اين«  :نام افرادى را برد و گفت

آمدنـد و اعتـراض   همان اشـخاص   ».ها اعتنا نكن به آن، كنند مى

 . ر خلاف شرع استدند كه اين اذان بكر

كـه در اعتـراض   [به يكى از آنـان  «: ى به من گفتيآن نديم نامر

در خلـوت مرتكـب فـلان خـلاف شـرع       بگـو  ]ورزيـد  اصرار مـى 

  »دارى؟ حالا من را از عبادت وا مى، شوى مى

  ..خجل شد و ديگر حرفى نزد، وقتى به او گفتم

                                                 
مـلا هاشـم   . سند داستان معتبر بوده و ترديـدي در انحـراف علـي محمـد بـاب نيسـت      . 1

  :خراساني گويد
عـت  از جما الهام الحجـة چنانچه جناب حجة اللاسلام آقا ميرزا سيد علي يزدي در كتاب «

جمله از عالم فاضل جليل، حاج ميرزا سيد وامق كه شـفاهاً از   كثيري استماع فرموده، من
، از جناب آخوند ملا )1270(ايشان شنيده بود كه فرمود در سنه هزارو دويست و هفتاد 

 ».صادق يزدي كه اسمش موافق با مسما بود حكايت ظريفه استماع شد

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 124

اخبـار   آن نيروى غير مرئى مرتّـب ، چند روز به اين منوال گذشت

مرا امر  وقتيتا ، كرد مى مرا امر و نهى، داد و به دنبال آن غيبى مى

رفش ترسيدم و به ح. را از بالاي بام به زير اندازم د كه شخصيكر

  .عمل نكردم

در مكه ظهور فرمـوده و   7امام غائبه من خبر داد، وقت ديگر ب

. نمسوار ابر ك ـ ، تو راخواهي هرگاه مي. حضورشان برويه تو بايد ب

  .خواهي صلوات فرست و بر هوا راه برو هرگاه مي

 .»انجام ده، دانى هرچه را بهتر مى«: گفتم

  .»برو بالاى بام و صلوات بفرست و به هوا راه برو«: گفت

، ترسيدم كه خود را بـه  وقتى نزديك پرتگاه آمدم .رفتم بالاى بام

ى از مـن  وقت .نپذيرفتم، اصرار كرد او هرچه و ايستادم .هوا بسپارم

خـود را از وصـول بـه    ، در اثر مخالفـت بـا مـن   : مأيوس شد گفت

كـه او   روم مـي  نزد ميرزا علـى محمـد شـيرازى   . مقامات انداختى

   .»قابليت دارد

از اهـل منـزل خواسـتم    . ديگر او را نديدم و صـدايش را نشـنيدم  

مقدارى كباب را بو كردم و مقـدارى  ، قدرى كباب برايم تهيه كنند

آن وقـت ملتفـت    .سـالم شـدم  ، رفته رفته در اثر تقويت ،را خوردم

، خوانـد  شدم كه آن نيرو كه من را بر خلاف دستورات شرعى مـى 

. نيروى شيطانى بود و از اين راه در صدد اضلال و فريب من بـود 

دانستم  1.محمد شيرازى منتشر شدعلي خبر ميرزا ، بعد از چند روز

                                                 
  .بوده است 1260ادعاي علي محمد شيرازي در تاريخ . 1
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   1.م او را نشنيده بودمى كه هنوز اسدر حال ؛كه او باطل است

  نتيجه

توانند در قالب حقيقي  مياجنه و شياطين ن، ترديد نيست كه بنابر روايات

اما اين نكته نيز مسلم است  بگويند؛اي  در آمده، سخن گزافه  :معصومان

، گمـان كنـد كـه يكـي از     يـا ند ايجاد تخيـل نماينـد و بيننـده رؤ   توان كه مي

لذا بايد توجه كرد كه اگر مطلبـي در   ؛را در خواب ديده است :نمعصوما

 :الف با روايات و عقل سليم باشد و از جانب يكي از معصـومان مخ، يارؤ

   .ياي دروغيني بيش نيستبيان شود، به يقين رؤ

بـه    - يم در ميان مدعيان گذشته و معاصركن در اين جا دوباره تأكيد مي

ادله متقن، ترديدي در با توجه به )  د بصرياحم(يژه در مورد مدعي يماني و

 به يقين حمـل بـر تصـرف   ، لذا اگر خوابي ديده شود كذب آنان وجود ندارد؛

ابت شود ثـ حتي اگر  او و طرفدارانش، و به هر روي. دشو شياطين در آن مي

تواننـد از ايـن    باشـد ـ نمـي    مي 7ول معصومكاشف از قكه رؤياي صادق، 

ي بـا  عـدم تنـاف  رؤيـاي صـادق،   يكي از معيارهاي  چرا كه دليل بهره ببرند؛

گروه ـ همانند ديگر مدعيان ـ   كه در مورد اين باشد  روايات و عقل سليم مي

  .اين گزينه ثابت نيست

  )پيوست( تصاوير

  .م 2012-نمايشگاه فرانكفورت.1
                                                 

 .843، صمنتخب التواريخ. 1
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  از كتب چاپ شده اي  نمونه.2

  



 127 � )وستيپ( ريتصاو

 انصار شده از سوياز نشريه چاپ اي  نمونه.3

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 128

!ادعايياز معجرات اي  نمونه.4
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 .)ق1434بصره، (نماز عيد فطر .5

 )نقد و بررسي فرقه يماني بصري(ره افسانه  � 130

 كتابنامه

، محقق علي اكبر غفاري، تهران، صدوق، چـاپ  الغيبةابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم،  .1
  .ق1397اول، 

 .ش 1367، قم، اسماعيليان، چاپ چهارم، النهاية، ابن اثير جزري، مبارك بن محمد .2
 .ق1418قم، دارالسيرة، چاپ اول، ، الملاحمابن المنادي، احمد بن جعفر،  .3
، قـم، مدرسـة الامـام    الإمامـة و التبصـرة مـن الحيـرة    ابن بابوية، علي بـن الحسـين،    .4

  .ق1404، چاپ اول، 4المهدي
 1385، قـم، داوري، چـاپ اول،   علل الشـرايع ابن بابوية، محمد بن علي بن الحسين،  .5

  .ش
 .ش 1376ششم، ، تهران، كتابچي، چاپ أماليابن بابوية، محمد بن علي،  .6
.ش1385ـــــــــــــــــــ، علل الشرايع، قم، داوري، چاپ اول،  .7
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